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 راهنمای تنظیم مقالات�

:شود در مقالات خود نكات ذيل را رعايت كننداز محققين گرامي تقاضا مي
هم مقاله ارسالي،.1 و يا و يا چاپ نشده باشدپيش از اين .زمان، به ساير نشريات ارسال
متحقيق، مست.2 و بهناسند و سايت .عنوان منبع پژوهش پذيرفته نيستب با نشريه تخصصي باشد
و با توجه به موضوع فتههاي پذير مقاله.3 از،، به چاپ خواهند رسيدنامهپژوهش شده بر اساس نوبت  اما آن دسته

به هاي پژوهشي كه داراي جنبه مقاله و ساباشندروز بودن منابع هايي از ابتكار، نوآوري .تقدم دارندير مقالات، بر
و ديدگاهمسؤوليت.4 هاي نويسندگان مقالات لزوماً ديدگاه علمي مقاله بر عهده نويسنده يا نويسندگان آن است

. نيستنامهپژوهش
و14و شماره BMitra، با قلمWord مقاله، بايد در قالب.5 . پاورقي باشددر10در متن
به.6 .نگاشته شودمتفاوت قلم با كار رفته در متن،متون عربي
در.7 و حتي الامكان كلمه300 صفحه بيستحتماً توجه شود مقالات ارسالي حداكثر دار پرهيز از مقالات دنبالهاي باشد

.)در صورت افزايش صفحات، مؤسسه مقاله را تقطيع خواهد نمود(شود
اي.8 و فايل آن، به صورت حضوري يا از طريق .ميل ارائه شوندمقالات تايپ شده
شدنامهپژوهش.9 و مقالات رسيده مسترد نخواهد و ويرايش مقالات آزاد است . در پذيرش، رد، تلخيص

حق. 10 و پرداخت مؤدر صورت پذيرش مقالات مي التأليف، امتياز مقاله از آنِ و با ذكر نام نويسنده، تواند در سسه است
كهر جا كه لازم مي .ندداند، از آن استفاده

و كتاب مجله استفاده از مطالب.11 .مانعي نداردبا ذكر منبع در نوشتن مقالات

راتشود مقالا از نويسندگان محترم درخواست مي : زير تنظيم كنندشيوهبه خود
و نام خانوادگي پژوهشگر، صفحه عنوان بايد شامل عنوان مقاله:صفحه اول.1  درجه علمي، نشاني پستو ذكرنام
و نشاني مؤلف باشد(Email) ترونيكالك .، تلفن تماس
و كليد.2 . سطر ارائه گردد7 الي5در واژگان كليدي به همراه خلاصه مقاله: واژگان چكيده
و مباني نظري، اهداف، پرسش:مقدمه.3 و ضرورت انجام پژوهش، پيشينه تحقيق يا دربردارنده بيان مسئله ها

. هاي تحقيق است فرضيه
:اين ترتيب ذكر شودبه پاورقي، اعات ارج.4

ج،ينام خانوادگ ص.. نام مولف، نام كتاب، ،. ... 
ص»نام مقاله« نام مولف،،ينام خانوادگ ،. ... 

و نتيجه جمع« كلمه تحت عنوان 300ـ 400آن در در پايان مقاله نتيجه.5 .ذكر شود» گيري بندي
بهب)همانكتاب(در پايان مقاله فهرست منابع.6 ميا مشخصات كامل :شوداين ترتيب ذكر

. ناشر، سال: مصحح، محل نشراي، مترجم»مقاله«اي نام كتاب: نام،ينام خانوادگ
:براي نمونه

.ش1387هاي اسلامي، چاپ دوم، بنياد پژوهش: احمد نمايي، مشهد: مترجم،وهابيگري:حامدالگار،
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 مقالات
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 توسلدرنگي در نظريه�
وي كه وهابيان يكي از موضوعات و،تمام مسلمين آن را مطرح ساخته  اعم از شيعه

در. الهي است توسل به اولياي اند، عدم مشروعيت با آن مخالفت كرده سني، وهابيـان
و هيچ آيه يا روايتي كه تصريح بـه منـع توسـل اند نكردهعرضهياين زمينه هيچ دليل 
ا آنان. كرده باشد، ندارند و بـدون اندز عمومات قرآن را عين حق پنداشته برداشت خود

مي؛كنندميهيچ دليلي، ديگر مسلمانان را تكفير و خـانواده ريزند خون آنان را و مـال
پيامبر اسـلام فرمـوده دانند حال آنكه به خوبي مي شمرند؛ميايشان را غنيمت جنگي

و مالش محترم است،هر كس شهادتين را بگويد: است . خون
و روايات فراواني در اثبات  الهي از پيامبر توسل به اوليايدر مقابل، مسلمانان آيات

و اهل و صحابه نقل كرده اسلام  اما وهابيان به جاي،دناند كه به توسل تصريح دار بيت
ر دست برداشتن بهأاز تفسير به و ايـن بـه انكـار،مـسلمانان جاي پيوستن بـهي خود
ت  و گاه از بـا پيـروي آنـان پردازنـد؛ در حـالي كـه مـي ويـل روايـات صـحيحأروايات

و ابن قراولان اصحاب پيش ت حديث خود ميأتيميه، ب روزگاري از عجا.كنند ويل را انكار
ند، اما كسانيا مشرك،است كه مسلماناني كه حديث صحيح السند براي كارشان دارند

و فقـط فهـم اشتباهـشان از ديـن  خـود دليـلرا كه هيچ حديثي در اين زمينه ندارند
مي!موحدنددانند، مي كنيم كه دليل نداشتن براي افكار عجيب است در دوراني زندگي
براي اثبات مـشروعيت توسـل، عـين دليلو داشتن رودميبه شمار عين توحيد،خود

مي بدي هاي آخرالزمان است كه خوبي، اين از فتنه!شرك است  و بـدي، شـود شمرده
ميو موحد، مشرك،خوبي ايـن اين شماره، مقالاتدر! موحد،و مشرك شود پنداشته
و تحليل گرديده استنكات  .از زواياي مختلف بررسي
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گ و گاه به دعاي فرد كه به شفاعت تعبير مي توسل و گـاه بـه اه به ذات است شود
وهابيان با خلط مباحث استغاثه. شود درخواست مستقيم از ولي خدا كه استغاثه گفته مي

آن مترتب ساختهتوسلبرو توسل، احكام استغاثه را  و حال كه توسل به ذات در اكثر اند
و سني آمده است  درند؛ مان روايات شيعه  توسـل حـضرت آدم بـه پيـامبر اسـلام كـه

و مذكور حاكم نيشابوري مستدرك  هـيچ، كـه حنيف حديث معروف عثمان بن يا است
و مرضي بودن شكي از. گذارد نميباقي خدا در نزد توسل به ذات در مشروعيت برخي

و صـحيحيدلاجهت وجود بزرگان وهابي به  از،الـسند در ايـن زمينـهل قـوي  دسـت
و فقط به بدعتب شرك و حـال آنكـه حـديث كـرده بودن آن اكتفا ودن آن كشيده انـد

و چه در حال ممات،حنيف تصريح دارد كه توسل به ذات عثمان بن ، چه در حال حيات
!؟ چرا بايد چيزي بدعت باشد كه روايت صريح بر اثبات آن وجود دارد.جايز است

 الهـين توسل به ارواح اوليـاي بود وهابيان با تمسك به عدم سماع موتي به شرك
به فـرض اگر طه شرك با عدم سماع موتي چيست؟براديد بايد جويند، اماميتمسك

آناز عدم سماع موتي ثابت كردچيزي بتوان هم   نـه،لغويـت ايـن كـار اسـت نشانه،
وهابيت در بحث سماع موتي انديشه،دو مقاله از مقالات اين شمارهدر. بودنش شرك

دلايده شده به نقد كش . استگرديدهل آنان مخدوشيو
و سني و شفاعت شيعه كه در اين شماره اند آثار متعددي تحرير كردهدر باب توسل
رسـاني فـصلنامه را بـراي خواننـدگان تقويـت با معرفي برخي از اين آثار جنبه اطـلاع 

وان.ايم كرده كه ما را اي گردد زمينهاميد است شاءاالله مورد توجه خوانندگان قرار گيرد
ّ� ربّ العالمینأو آخر دعوانا. خود ياري نماييدهايو انتقادبا پيشنهادها .ن الحمد

 سردبير



stuو��v�lّ�m
 اصغر رضواني عليدر مصاحبه با استاد

گفتگو
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 اشاره�
و المسلمين استاد علـي اصـغر حجت الاسلام

و رضـواني از محققـان موفــق در زم  ينـه وهابيــت
و تأليفـاتي پاسخ گويي به شبهات اين عرصه است

ايـم با وي گفتگويي انجام داده. در اين زمينه دارد 
.خوانيد كه در ادامه مي

 پژوهيهاي فعاليت در حوزه وهابيت انگيزه�

هـاي فعاليـت شـما در حـوزه ابتدا مـشتاق هـستيم كـه راجـع بـه انگيـزه
.پژوهي بيشتر بدانيم وهابيت

و صـلّیالله علـی:اصغر رضـوانی علی الله الـرحمن الـرحیم، الحمـدالله رب العـالمین بـسم
و آله الطاهرین . محمدٍ

و خوشبختم كـه در خـدمت شـما پژوهـشگران مركـز تخصـصي خيلي خوشحال
از. شناسي دارالإعلام هستم وهابيت بيش از دو دهه پيش بود كه احساس كردم برخي

ما معتقد به تقريب هستيم، اما نبايـد. بايد مقداري شفاف شود مباحث مربوط به تشيع 
و ناشناخته بماند  از سوي ديگـر، بعـد از پيـروزي. تقريب باعث شود مكتبمان مجهول

 از مقـداري. انقلاب اسلامي ايران تهاجمات ضـد شـيعه بـسيار گـسترش پيـدا كـرد 
شي. تهاجمات جنبه سياسي دارد عه ايـن اسـت كـه من معتقدم علت اين تهاجمات ضد

علت ديگرش اين است كه بعضي. ها، شيعه حكومتي را تشكيل داده است بعد از مدت 
وسـه روزه بعد از جنگ سـي. شوند فوج شيعه مي ها فوج از افراد مغرض ديدند كه جوان 

شـدت بـه شـيعه گونه پيروز شد، جوانان بـه لبنان كه حزب االله لبنان به اسم تشيع آن 
مي. تمايل پيدا كردند  و جـوان اين بود كه احساس خطر از كنند كـه وهابيـت هايـشان

را. دست بروند  ديدند بهترين راه اين است كه سـدي بـر راه شـيعه بگذارنـد، شـبهات
و اتهاماتي به شيعه بزنند تا مقداري جلوي اين روند گرفته شود .مطرح كنند

آ و اولاً بايد مكتب تشيع را گونه كه هست، معرفينديدم كه بايد آستين را بالا زد
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در. احساس كردم در وادي نقد شبهات، ذوق كلامي دارم. كرد لذا ابتدا مشغول فعاليت
و سلسله كتاب حوزه پاسخ به شبهات اهل .هايي در اين زمينه نوشتم سنت شدم

بعد از مدتي به اين نتيجه رسيدم كه مسئله وهابيت حساسيت بيـشتري دارد؛ زيـرا
و ديگران هم تقريباً پشت سر اينها با تشيع كمرشان را محكم بستهآنها براي مقابله اند

به. اند ايستاده به چون ديدم كارهاي طور روز كمتر شده است، لازم دانستم در اين زمينه
. تخصصي كار كنم

آخرين كار كه در نقد وهابيـت
ــك  ــت، ي ــده اس ــاپ ش ــا چ از م

ــوعه  ــه28موس ــت ك ــدي اس  جل
و زيــارت چــاپ پژوهــشكده حــج

ــت  ــرده اس ــه28. ك ــاب در س  كت
و بنــايي بخـشِ تـاريخي، مبنـايي

.است
هـاي مهـم كارهاي ديگري هم در درست اقدام دارم؛ از جمله نقد برخي از كتـاب

الـرد، القواعد الـثلاث، القواعد الاربعه، الشبهات كشف، التوحيدمثل خود وهابيان است؛ 
. تيميه ابنو زيارة القبورهعقيدة الواسطيال عبدالوهاب يا كتاب از محمد بنعلي الرافضه

اين كتاب، كتاب مهمي.ام عبدالوهاب نوشته محمد بن الشبهات كشفنقدي بر كتاب
ده؛است و و ترجمه براي اين كتاب نوشته شده است زيرا متن درسي است مـن. ها شرح

و عبارت محمد بن  ص در اين كتاب ابتدا متن و عبدالوهاب را در قسمت بالاي فحه آورده
آن سپس شرح كرده  و مذاهب ديگر را ذيلـش آورده ام، از.امگاه ديدگاه اماميه يـك جلـد

و حروف . استكشف الشبهاتنگاري شده است كه با عنوان اين كار الآن آماده
و حـديثي الآن به كار ديگري هم مشغول هستم كه در نقد مباني اعتقادي فقهـي

باز براي وهابيت متأخر شخصيت بسيار مهميبن. باز استبنعبداالله شيخ عبدالعزيز بن 
و او را مجتهد مطلق مي  و افكـار وي كـاري مهـم. دانند است از اين جهت نقد مباني

ان. است شاءاالله در فرصـت در ساير ابعاد وهابيت نيز كارهاي ديگري مد نظر است كه
.ديگري عرض خواهم كرد
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به موضوع و پيشنهاد پيش از پرداختن هـاي خـود را در مـورد اصلي، نظرها
به و .خصوص مؤسسه دارالإعلام بيان فرماييد مؤسسات تخصصي

اي مراكـز تخصـصي ها پيش دغدغه داشتم كه در هر زمينه از مدت:اصغر رضوانی علی
عنوان پشتيبان علمي باشد تا زمينـه را فـراهم باشد؛ از جمله درباره وهابيت مركزي به 

از اقدامات اين مركز تخصصي ايجاد كتابخانه تخصصي است كه مجموعـه يكي. كند
به هاي وهابي كتاب طور نباشد كه فقط آثـاري در دسـترس اين. روز خريداري كند ها را

و ما همان حرف  در آثـار. ها را تكرار كنـيم باشد كه چند دهه قبل در نقد وهابيت بوده
و گاهي حرف جديد، تغيير رأي  ميهاي جديدي ها و آراي. شـود ديده مـا بايـد نظرهـا

مي. جديد آنها را بدانيم  مي آنها نقدهاي ما را و كتاب بينند، سخنان ما را هاي ما شنوند
مي. رسد به دست آنها مي و كنترل .كنند لذا سخنان خودشان را تعديل

در اين عرصه دغدغه ديگر من اين بوده اسـت كـه كارهـاي مجـازي هـم انجـام
و سي بگيرد؛ مان  آمـد در طـور روز هاي سخنان علماي وهابي كـه بـهدي ند تهيه نوارها

كم به اين طريـق توانيم پاي درس آنها برويم، دست اگر نمي. مركزي جمع آوري شود 
مي حرف .»خذ العلم من أفواه الرجال«: شنويم هايشان را

ت هاي علمـي پيشنهاد ديگر من اين است كه بعضي افرادي كه پايه قويـت شـان را
و نقـد كـرده كرده اند، بورسيه بشوند؛ ممكن است برخي حرف طرف مقابل را نفهميده
و با بصيرت باشد. باشند ؛ ثبّت العرش ثم انقش. اگر قرار است نقدي شود، بايد منصفانه
در. صاحب نتراشيم سر بي خود من چند باري كه به مدينه مشرف شـدم، سـعي كـردم

و با حرف و تحقيقاتشان از نزديك آشنا بشوم درس آنها شركت كنم .ها
هاي شيعه بـر وهابيـت، كنم كه علاوه بر رديه باز در محدوده كتابخانه پيشنهاد مي

و سلفيت نوشته هايي كه اهل كتاب در جمـع،اند سنت هم در نقد وهابيت و آوري شـود
و به اين نتيجه رسيدم كه شايد هـشتاد. اين كتابخانه باشد  درصـد از بنده تتبعي كردم

سـنت تيميه در نقد وهابيت نوشته شده است، متعلق بـه اهـل هايي كه بعد از ابن كتاب
و بريلـوي، كتـاب اهل. است و بعضي از مدارس ديوبند رد سنت هـاي بـسيار قـوي در

و من از بعضي  برخـي از ايـن. هايشان اسـتفاده شـاياني كـردم از كتاب وهابيت دارند
و تحليل ها، تتبع كتاب بايـد. هـا زنـده بـشوند بايد اين تلاش. اي بسيار عالي دارنده ها
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سـنت از مـذاهب تيميه در قرن هشتم، بسياري از بزرگان اهل بدانند از زمان ظهور ابن
هاي كلان وهابيان ايـن اسـت الآن يكي از سياست. اند اربعه در برابر وهابيت ايستاده 

طـور حال آنكه ايـن؛رأي هستندو هم كه وانمود كنند ائمه مذاهب اربعه با آنها موافق 
و انتشار رديه ما بايد با جمع. نبوده است  هاي اهل سنت بر وهابيت، كذب آوري، معرفي

.اين سخن را روشن كنيم
و اين نيازمنـد تربيـت نيـرو نكته مهم آنكه ما در اين زمينه متخصص مي خواهيم

ا. گيرد است كه الحمدالله در اين مؤسسه انجام مي  و ين كار بايد لجنه براي هايي باشـد
و آخرين حرف  . هاي وهابيان بـه آنهـا منتقـل شـود افرادي متمحض در مطالعه باشند

) حفظـه االله تعـالي(الحمدالله در اين مؤسسه كه به امر آيت االله العظمي مكارم شيرازي
و ايشان اين دغدغه را از سابق داشته، بـه ايـن موضـوع مهـم پرداختـه تأسيس شده

.شود مي

و ايجاد جذابيت�  ضرورت نوآوري

ايد يا بـه طـور اي تحصيل كرده شما ابتدا اين مباحث را در مركز يا مجموعه
و تأليف پرداخته و تحقيق به مطالعه  ايد؟ انفرادي

مي:اصغر رضوانی علی و همه را لطف خدا .دانم كار گروهي اصلاً نبوده است

.د سبك كارهاتان را توضيح بدهي
و حـوزوي اسـت بيشتر كتاب:اصغر رضـوانی علی در. هـاي مـا بـه سـبك علمـي مـن
و ارائه مطالب جديد هستم نوشته البته اين به معناي ناديده. هاي خود به دنبال نوآوري

مي. گرفتن سخنان گذشتگان نيست  كنند نوآوري يعني همه چيز را كنـار بعضي خيال
و مذهب جديد بياوريم  و دين سـعي گويممي بلكه،خواهم بگويم اين را نمي.بگذاريم

و قالب جديد حرف نوي بزنيم؛  اثـر چون كنيم براي قشرهاي مختلف جامعه با اسلوب
مـن معتقـدم بـراي پاسـخ. جديد بايد حرف يا استدلال يا تقرير جديدي داشته باشـد 

و شفاف بايد آخرين حرف را زد كه بسيار مؤثر است  ه است لذا تلاشم اين بود. صحيح
و چكيـده. هاي مخالفين را ببينم كه كتاب در گاهي صد كتاب را مطالعـه كـرده اش را
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چيزي كه مهم است، اينكه بتوانيم به مطالب چينش منطقي بدهيم.ام يك كتاب آورده
. از كجا شروع كنيماينكهو 

 شبهه را مطرح بنده روش خوبي است؛ چون ابتدا گفت كه روش يكي از آقايان مي
مي نمي و خـود دفـع مـي كنم كه شبهه خودبـه كنم، بلكه طوري مطلب را تقرير شـود

از كنم كه هركسي مطلب را خوب فهميده باشـد، مـي آخرش اشاره به شبهه مي  توانـد
اگر ابتدائاً انسان شبهه را مطرح بكند، اين خطر را دارد. برآيدعهده پاسخ به شبهه هم 

ها رفع شبهه كـار سـنگيني اسـت؛ چـرا كـه منت،شود كه گاهي شبهه خوب تبيين مي 
دربـاره هميشه لذا لزومي ندارد انسان. رفع شبهه بر نيايدةممكن است شخص از عهد 

و ايـن  و تقرير بكند، ولي در پاسـخ بـه شـبهه بمانـد و آن را خوب بيان شبهه بگويد
. كند مشكلي را در طرف القا مي

دا ما در اين نوشته بنـدي تلخـيص مطالـب، دسـته: ريـم هايمان به چند نكته توجه
و جزئي شدن تيترها مطالب، فشرده  و تا جايي كه ممكن است، ريز اگر. كردن مطالب،

و ده صفحه مطلب بياورد، ممكن است مقـداري خـسته  . كننـده باشـد يك عنوان بيايد
مي سعي كرده و هرچه بوده، همه را لطف خدا . دانيم ايم اين نكات را ملاحظه كنيم

 توسلحقيقت�

و به آن همچون اسـتغاثه و موضوعات وابسته  يكي از مباحث، مسئله توسل
و شفاعت خواستن است براي شروع اين بحث ابتـدا توسـل را تعريـف. استعانت

.بفرماييد
و كتـابي بـه نـام ابن:اصغر رضوانی علی  المخـصص سيده يكي از لغويون معروف است
كهكن نقل مي العيناو از صاحب. دارد و«:د و قد توسلت بـه إلیـه الوسیلة ما تقرّبت به

 اصل توسل در لغت يعنـي اتخـاذ وسـيله1.»منه توسّل الیالله تعالی بعمـل أی تقـرب
توسل در اصطلاح ايـن اسـت كـه انـسان بـراي. براي تقرب به كسي يا چيزي است

 
بنسیده،ابن.1 درا احیاء التـراث العربـی، چـاپ: خلیل ابراهیم جفال، بیروت:، محققلمخصصا: اسماعيل علي

ص٣ج،م١٩٩٦/ق١٤١٧اول،  ،٤١٦.
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م و و بـا ايـن اي را همراه خود وسيله،قصود خودش رسيدن به مطلوب  وسـيله بيـاورد
. به نظر من يك تعريف ماهوي براي توسل است. توجه شخص را به خود جلب كند

بن عيسي بن بن عبداالله .ت اسـت سـنّ هاي علمي اهـل مانع الحميري از چهره محمد
ف. هاي بسيار خوبي در نقد وهابيت دارد ايشان كتاب نام يكـي حقيقية التوسليالتأمل

و اصـطلاح. صفحه است 800-700 اين كتاب حدود. هايش است از كتاب  او حقيقـت
مي توسل را به  مي خوبي تبيين و ف«: گويد كند  الشریعة هو تجاهـل المتوسـليوالتوسل

و التمـــاس رجاءهـــا مــن اّ� ســـبحانه بأعمـــال مقبولـــة لـــذوات لقبــول أعمالـــه المبذولـــة
گويد حقيقت توسل در شريعت اين است كه شخص متوسل از اعمـال مي1.»موصـولة

و اصلاً اعمال خوبش را به ياد نياورد؛ زيرا معلوم نيـست خوب خودش چشم  پوشي كند
و اهـل اما شخصيت. مقبول هستند يا نه  و طهـارت هايي مانند پيغمبـر بيـت عـصمت

بي. هستند كه به خدا وصل هستند و شك اعمال آنها آنها بهترين اعمال صالح را دارند
خ. مقبول است  مي دا مي ما اعمال آنها را پيش و وسيله قرار را بريم دهيم تا حاجات ما
إَِ��ـِ
 اْ�َ	ِ�ـ�َ�َ�(: خـدايا، خـودت فرمـودي: گـوييم مـي. برآورده كنند   يكـي از2.)وَاْ�َ�ُ�ـ	اْ

و اهل. مصاديق وسيله عمل صالح است و خدايا، من عمل صالح پيغمبر بيـت عـصمت
ه نظر من انصافاً ايشان تعريفب. اين حقيقت توسل است.ام طهارت را وسيله قرار داده 

.قشنگي در حقيقت توسل بيان كرده است

و مسئله توسل�  وهابيان
به عبارت ديگر توسل مـساله اي آيا وهابيت موردي از توسل را قبول دارد؟ يا

 فقهي است يا اعتقادي؟
مي اصلاً بعضي:اصغر رضوانی علی  خـود. گويند توسل مـسئله فقهـي اسـت از وهابيان

گويـد تيميـه مـي ابـن. اي فقهي است عبدالوهاب هم معتقد بود توسل مسئله محمد بن
مـن. كند، تكفير كرد توان كسي را كه به توسلي كه ما منكرش هستيم، عمل مي نمي

را شما فتـاواي بـن. متأخر نديدم كه توسل را شرك بدانند در كلام مفتيان وهابي  بـاز

 
بن.1 ف: عبداللهحمیری، عیسی ، حقیقة التوسليالتأمل .١٧ص،م٢٠٠٧، چاپ دوم
.٣٥، آیه)٥(سوره مائده.2
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اس او نمي. ببينيد آن. گويد توسل بدعت است ت، بلكه تنها مي گويد توسل شرك البتـه
. خداستهم مربوط به برخي از انواع توسل مثل توسل به ارواح اولياي 

ما نبايد آن را در باب اعتقادات ببريم؛ اگر چه بعضي. مسئله توسل بيشتر فقهي است
مي هاي وهابي از افراطي  مب. خواهند به اعتقادات ربطش بدهند ها ناي توسـل من معتقدم
از. نظام واسطه در خلقت استةمسئل بنابراين توسل مبناي اعتقـادي دارد، امـا خـودش

مي. فروع فقهي است  ذریعـة تعبير.»التوسل بدعة أو ذریعة إلی الــشرک«گويند وهابيان
ميمي. داردإلی الـشرک . گيريم گويد از باب سد ذرايع ما جلوي توسل را

مي اما وهابيان استغاث .داننده را شرك محض
مي:اصغر رضوانی علی و درخواسـت: دانند ببينيد، وهابيان دو چيز را شرك يكـي طلـب

و يكي هم استغاثه به ارواح اوليا  مي. شفاعت از اولياي الهي در عالم برزخ، گوينـد آنها
، از شرك كفار دوران جاهليت قبل از اسلامرااين دو شرك است، حتي مرتكب اين دو

. دانندميترم بزرگه

و توسل�  فرق استغاثه

چه فرقي دارد؟  توسل با استغاثه
ميسنّ برخي از علماي اهل:اصغر رضوانی علی و اسـتغاثه فرقـيت گويند ميـان توسـل

و مقام اولياي خدا برمي .گردد نيست؛ زيرا حقيقت هر دو به توجه به جاه
م و استغاثه اختلاف در توسل شـخص مـستقيماً. اهوي دارند اما من معتقدم توسل

مي سراغ خدا مي  و وسيله را هم با خودش حنيـف در روايتي كه از عثمـان بـن. برد رود
و أتوجه إلیک بنبیـک«: طور بگو اين: است، پيامبر به مرد نابينا فرمود  اللهم إنی أسئلک

و مرا وسيله قـرا1؛»نبی الرحمـة و به خدا متوجه شو در.ر بـده يعني از خدا بخواه امـا
رود، البته با اين ديـد كـه واسـطه در طـول استغاثه، شخص مستقيماً سراغ واسطه مي 

 اما اگر با اين ديد كه واسطه در عـرض،در اين صورت با توحيد سازگار است. خداست

ـ: بيـروت،ج أمريــرمحمــد شـكور محمــود الحـا: تحقيـق،المعجـم الــصغيرســليمان، طبرانـی،1 المكتــب الإســلامي
.٣٠٧ص،١جم، ١٩٨٥/ق١٤٠٥دارعمار، چاپ اول: عمان
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مي،خداست گوييم يا رسول االله مـدد، يـا سراغ واسطه برويم، شرك است؛ مثلاً اينكه
به.، نه توسلغاثه استعلي مدد، اين است همين اختلاف ما با وهابيان در مسئله شفاعت

مي. گردد مسئله استغاثه بر مي  گويند فقط بايد از خدا درخواست شفاعت كـرد؛ وهابيان
امـا درخواسـت! اي خدا، در روز قيامت اين فرد را شفيع من قرار بـده: يعني بايد گفت 

و حـقگـ ما مـي. مستقيم از فرد شفيع، درست نيست  وييم اصـل شـفاعت از آنِ خـدا
مي. خدا اين حق را براي برخي از افراد قرار داده است. خداست توانيم لذا با ديد طوليت

را. كنيم مستقيماً از اين شفيع درخواست شفاعت  لازم نيست به لفظ مستقيماً نام خـدا
عمـل.»اتإنمـا الأعمـال بالنیـ«بر اساس روايـت بخـاري.، بلكه نيت كافي است ببرم

و در لفظ به شـفيع مـي. شخص به نيت او بستگي دارد  گـويم؛ من اين را در نيتم دارم
در. كنم پس از او درخواست شفاعت مي  و بنابراين شفاعت هم يك نوع استغاثه اسـت

. يك محدوده خاص استغاثه عام است

 اقسام توسل�

به انواع آن بست را. گي دارد بنابراين از منظر وهابيت، حكم توسل آنها توسل
ميچگونه دسته  كنند؟بندي

مي:اصغر رضوانی علی :توان جاي داد انواع توسل را در سه دسته
 دسته اول مواردي كه نزد همه مشروع است؛) الف
 كه نزد همه غيرمشروع است؛موارديدسته دوم)ب
طـ)ج و ديگـر مـسلمانان از رف دسته سوم مواردي كه بين وهابيت از يك طـرف

.ديگر محل اختلاف است
.ت در اين قسمت در كنار ما هستندسنّ خوشبختانه اهل

 موارد مجاز: دسته اول) الف
مي) هاي مشروع پيش همه توسل(ابتدا موارد دسته اول از آنجـا كـه. كنـيم را ذكر

مي اگر وهابي  گويند، جايز اسـت، مـن ها موردي از توسل را جايز بدانند، حتماً بقيه هم
ميبحث  . كنم را بر اساس سخنان علماي وهابي تبيين



18

: فرمايـد قرآن مـي. توسل به اسماي الهي است،هاي مشروع از توسل مورد اول.1
ـ�( َ�ِ �ْ�نىََ�ـ�دُْ�	ُ�ُ��ءاْ ِ اَ سمَْ بن. سببيه است» باء«1.)وَِ"ّ بن شيخ عبدالعزيز در عبداالله باز

و فتاواي متنوعه  مي مجموعه مقالات  بعد موارد.»فالتوسل یکون بأسماءالله«: ويدگ اش
اللهم إنـي أسـئلک بـأني أشـهد أنـک: کما جاء في الحدیث الصحیح«:آورد ديگر هم مي

و لم یکن له کفواً أحد و لم یولد لا إله إلاّ أنت الأحد الصمد الذي لم یلد 2.»أنتالله

دامه همان فتوايا. توسل به صفات الهي است،هاي مشروع از توسل مورد دوم.2
و بتوحیـده«: باز اين اسـت بن و بـصفاته الله ايـن هـم قـسم.»فالتوسـل یکـون بأسـماء

. دهند ديگري كه فتوا به جوازش مي
و عمل از توسل مورد سوم.3 هاي مشروع در نزد همه، توسل به اطاعت از خداوند

بن. صالح است  بن شيخ عبدالعزيز و مقالات متنوعه مجموعه فتاوي باز دركتاب عبداالله
 قصه معروفي3.»بالأعمال الصالحة کسؤال أهـل الغـار) التوسل(و یکون أیضاً«: گويدمي

و درِ غار بـا سـنگ است كه مي و گويند سه نفر به يك غار رفته بودند هـا بـسته شـد
. هركدامشان به يكي از اعمال شاخصـشان متوسـل شـدند. گرفت نفسشان داشت مي 

يك: يكي گفت و من از گناه اجتناب خدايا، بار زن زيبايي خودش را به من عرضه كرد
و مادرم خـدمت كـردم: آن يكي گفت. كردم . ديگـري چيـز ديگـر گفـت،من به پدر
يك مي و آنها بيرون آمدنـد مرتبه سنگ گويند ايـن قـصه را هـم شـاهد. ها كنار رفت
انطبقـت علـیهم کـسؤال أهـل الغـار لمـا«: آورند؛ چون سند اين روايت صحيح است مي

و سئلوا ربهم و لم یستطیعوا الخروج .داند اين را هم اينها جايز مي.»...الصخرة
فتـواي. دعاي ولي خدا در زمان حيـاتش اسـت توسل به هاي مشروع از توسل.4

: لجنه دائمه در همين مورد چهارم اين است
الـوليو التوسل إلی اّ� بأولیائه أنواع، الأوّل أن یطلب إنسان من

و  الحي أن یدعوالله بسعة رزق أو شفاء مـن مـرض أو هدایـة أو توفیـق
و منه طلب بعض الـصحابة مـن النبـي حـین مـا  نحو ذلک، فهذا جائز

 
.١٨٠، آیه)٧(سوره اعراف.1
ص٤جق،١٤٢٠جمعیه احیاء التراث الاسلامی،:، بیروتو مقالات متنوعهیفتاو باز،بن.2 ،٣١١.
.همان.3
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تـــأخر عـــنهم المطـــر أن یستـــسقی لهـــم فـــسأل ربـــه أن ینـــزل المطـــر
و أنزل علیهم المطر 1.فاستجاب دعائه

. به پيامبر در روز قيامت اسـت هاي مشروع نزد همه توسل از توسل مورد پنجم.5
و فتواي لجنه دائمه در همين مورد پنجم اين اسـت وهابيان اين را هم جايز مي . دانند

: در ادامه همان كلام آمده است
و هکذا یوم القیامة یفزع المؤمنون إلی آدم ثم إلی نـوح ثـم إلـی

و یقـول لهـم. إبراهیم ثم إلی موسی ثم إلـی عیـسی فکلّهـم یعتـذرون
و7یسیع  اذهبوا إلی محمد عبدٌ قد غفَـرالله مـا تقـدّم مـن ذنبـه

و یـسئلونه أن یـشفع لهـم إلـی. ما تأخّر و السلام فیأتونه علیه الصلاة
و الـسلام(الله حتی یریحهم من کرب الموقف فیتقدّم  )علیه الـصلاة

مي[ مي پيغمبر هم شفاعت و و] آيـد كند إلـی ربـه یـسجد بـین یدیـه
و اشــفع. نه ارفــع رأســکیقــولالله ســبحا تُعــط سَــل و یُــسمَع لــک قــل

.تُشفع فیَرفع رأسَه فیَشفع
. اين، هم شفاعت است، هم مورد توسل

دانند، توسل به اولياي الهي از موارد توسل كه همه آن را مشروع مي مورد ششم.6
 تيميـه عبـارتي دارد كـه براي اين مورد هم روايت هست، اما ابن. در زمان حيات است 

 إنّـه علّـم رجـلاً أن یـدعو6قـد روی الترمـذی حـدیثاً صـحیحاً عـن النبـی«: گويد مي
و أتوجه إلیک بنبیک  اين همان روايتي است كه اينهـا صـحيح.»...اللّهم إنی أسئلک

مي. دانند مي توانيم تعميمش بدهيم به زمان ممـات فقط بحث آنها در اين است كه آيا
مي تش را تقريبا زمان حياوهابيانپيغمبر يا نه؟  تقريباً همه آنها مثل الباني كـه. پذيرندً

. گويد اين حديث به زمان حيات پيامبر اختصاص دارد محدث است، مي
و اولياي الهي است؛ مثلاً بگويد.7 خدايا، مـن: مورد هفتم توسل به محبت پيامبر

اهـ مـه وهـابي بـاز گـروه لجنـه دائ. پيغمبرت را دوست دارم؛ گرچه از دنيا رفته باشـد 
و بحبـه لأولیـاء«:دگوي مي و اتّباعـه إیـاه و الثاني أن ینادیالله متوسلاً إلیـه بحـبّ نبیّـه

ا: بیروت، فتاوی لجنة الدائمه.1 ج١٤٢٠لاسلامی، جمعیه احیاء التراث ص١ق، ،٣٣٤.
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و بحبی لأولیائـک أن تعطینـی و اتباعی له الله بأن یقول اللّهم إنی أسئلک بحبی لنبیک
.»کذا فهذا جائز

 موارد غيرمجاز: دسته دوم)ب
:همه نامشروع هستند، از اين قرارنداما دسته دوم يعني مواردي كه نزد

مورد اول از مواردي كه توسل در نزد همه نامشروع است، توسـل بـه طـاغوت.1

(: استِ�ِ أَنیَْ%ُ$ُ#واْ أُِ(ُ#واْ �ُ-	تِوََ+ْ* إِلىَ ا�/. 1.)یُِ#یُ*ونَأَنی3َََ��1ُ2َ	اْ

بت.2 اس. هاست مورد دوم توسل به ت، ما درباره اينهـا البته چون اينها مورد اتفاق
. بحثي نداريم

 موارد مورد اختلاف: دسته سوم)ج
. بحث اصلي ما در اينجاست. اما دسته سوم، موارد محل اختلاف است

و مقـام مورد اول.1 و ساير مسلمين توسل به جـاه از موارد اختلافي ميان وهابيان
مي. اولياي الهي است  باره هاي وهابيان در اينرتعبا.دانند وهابيان اين مورد را ممنوع

مي. مطلق است و ممات اولياي الهي ها شود؛ مثلاً لجنه دائمه وهابي شامل زمان حيات
ثالثـاً أن یـسئلالله بجــاه أنبیائـه أو ولـيّ مــن أولیائـه بـأن یقــول اللّهـم إنــیو«: گويــدمــي

 اســتفاده از ايــن عبــارت.»فهــذا لایجــوز... أسـئلک بجــاه نبیــک أو بجــاه الحـسین مــثلاً 
مي مي مي. شود شود كه زمان حيات را هم شامل لأنّ جاه أولیاء«: گويد دليلش چيست؟

لا عادیـاً  و و خاصّة حبیبنا محمد غیر أنه لیس سبباً شرعیاً الله و إن کان عظیماً عند الله
اند، اما جاه ذات براي خود ذات استدلال كرده. چون جاه سبب نيست؛»لاستجابة الدعا

كهم ذات را نميو مقا  و دليل آنها اين است هرچه سـنت. ما تابع سنت هستيم پذيرند
و چون سنت نيست، جايز هم نيست، آن را مي گفت توانـد گويد جـاه نمـيمي. پذيريم

مي. سببي براي استجابت دعا بشود  تواند سبب استجابت دعاي مـن البته دعاي پيغمبر
و حب من  و ذات او بشود؛ اما اينكه بگوييم خدايا بـه سبب اجابت تواندميبه او بشود

در حالي كـه حقيقـت توسـل بـه ذات؛جاه فلان، جايز نيست؛ چون هيچ نصي نداريم 
و آبروي او نزد خداست6پيامبر و مقام و ممات، توسل به جاه . در زمان حيات

.٦٠، آیه)٤(سوره نساء.1
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و ساير مسلمين دومين مورد  توسل بـه حـق ولـي،از موارد اختلافي ميان وهابيان
ميبن.گويد هيچ كس بر گردن خدا حق نداردمي. استخد الرابـع أن یـسأل«: گويـد باز

العبد ربّه حاجته مقسِماً بولیـه أو نبیـه أو بحـق نبیـه أو أولیائـه بـأن یقـول اللّهـم أسـئلک 
لا یجـوز فـان القَـسم«: گويـد چـرا؟ مـي.»کذا بولیک الفلان أو بحـق نبیـک فـلان فهـذا

ــوق علــی المخلــوق ممنــو  لا حــق لمخلــوق علــی بمخل و علــی الخــالق أشــد منعــاً ثــم ع
. كنيم گوييم ما بر خدا حق ثابت نمي چه كسي به گردن خدا حق دارد؟ ما مي.»الخالق

ُ# الم6ُِْْ(5ِينَ(: خودش براي خودش اين حق را ثابت كرده است ْ8َ�5َ�ْ�َ�َ � 1.)وََ>نََ;:9

سا مورد سوم و  توسل به بركت اوليـاي،ير مسلميناز موارد اختلافي ميان وهابيان
بن. الهي است التوسـل«: گويـد باز در مجموعه فتاوايش مـي عبداالله بن شيخ عبدالعزيز

و لیست من الشرک و تبـركو ما در كتـاب.»بجاه فلان أو ببرکة فلان بدعة  وهابيـت
.ايم را اثبات كرده سنت بودن آن
و مورد چهارم ساير مسلمين، توسل به ذات اوليا در از موارد اختلافي ميان وهابيان

لا غیـره مـن«: فتواي لجنه دائمه اين اسـت. برزخ است  و لایجـوز التوسـل بـذات النبـي
و الصالحین . از دار دنيا رفته است6پيامبرگويند ذات مي.»الأنبیاء
مي ابن. اختلافي، توسل به دعاي پيامبر در برزخ است پنجمين مورد وهـذا«: گويد تيميه

لـي أن یدعو لک کمـا تقـول للحـيأن تطلب من النبب  یطلبـون مـنةو کمـا کـان الـصحابي ادع
و هذا مشروع من الحيالنب و الصالحین فلم یشرع لناي الدعاء 2.»و اما المیت من الأنبیاء

مي ابن لا أمَـر بـه أحـدةفلم یفعل هذا أحد مـن الـصحاب«: گويد تيميه و لا التـابعین و
وةمن الأئم لا و تابعين به دعـاي يعني3؛»رد فیـه الحـدیثو چون هيچ يك از صحابه

.اند، پس جايز نيست پيامبر در برزخ متوسل نشده
و هم از امام علي در حالي  كـه بعـد از رحلـت7كه هم از ابوبكر نقل شده است

و عـرض كـرد الله أذکرنـا عنـد«: پيامبر، اميرالمؤمنين بالاي سر پيـامبر آمـد یـا رسـول

 
.٤٧، آیه)٣٠(سوره روم.1
و الاستنجاد بالمقبورتیمیه، احمد، ابن.٢ ص:، ریاضزیارة القبور .٢٥ـ٢٤دارطيبه،
.همان.3



22

گويند ابوبكر هـم چنـينمي. اين روايت نص در توسل به دعاي پيغمبر است1.»ربـک
. اندت هم آوردهسنّ اين مسئله را اهل. عبارتي دارد

 عامل اختلاف در جواز توسل�

به نظر شما عامل اصلي اختلاف نظر وهابيان با ساير مسلمين در دسته سوم
 چيست؟

ما:اصغر رضوانی علی و شـفاعت در مسئله توسل روح اين اختلاف بـه ايـنو اسـتغاثه
و گردد كه وهابيان گرچه اصل حيات برزخي را قبول دارند، اما برمي علم غيب برزخي

و  و برزخ را نمي سلطه غيبي اوليا در برزخ عمده دليلـشان يـك. پذيرند تعامل بين دنيا
و إذا مات ابن آدم انقطـع عملـه إلاّ مـن ثـلاث«: گويد روايت است كه مي   صـدقة جاریـة

و ولد صالح یدعو له .»علم ینتفع به الناس
ما،ثياز اين حد . انـدت نيز جـواب داده سنّ آمده؛ گرچه علماي اهل جوابي به ذهن

امـا. شـود؛ پس از مرگ عمل انسان منقطع مياذا مات ابن آدم انقطع عمله: گويد مي
و خيراتش به او  شد. برسداين منافاتي ندارد كه ديگري كاري بكند . عمل خودت تمام

و قرينه بر آن هم سه مورد است يكي ولد صالح؛ ولد وجود تنزيلي خود پـدر.1: شاهد
اگر كسي ولد صالح داشته باشد، هركاري كه بكند، گويـا خـود والـد انجـام داده. است
مي.2. است او. شود، وجود تنزيلي نويسنده است يكي هم علم؛ كتابي كه تأليف گويـا
جا  و فرهنگ را به جامعه تزريق مي در و دارد علم كند؛ گويـا خـودش معه موجود است

صدقه جاريه هم گويـا آن وجـود. سومي صدقة جاريه است.3. كند دارد اين كار را مي 
مي. تنزيلي است  و گويا شما انفاق بر. كنيد اين اموال از شماست پس اين موارد شاهد

ا  او در اين سه تا كـه بـهلاّاشود، ست كه عمل انسان قطع مي اين منزلـه عمـل خـود
و به تو برسد يا منافات ندارد بـا اين نفي نمي. است كند كه ديگري عملي داشته باشد

. اينكه اولياي خدا بتوانند در اين عالم تصرفي كنند

لمغنــي دارا: المملكــة العربيــة الــسعوديةی،دارانــ حــسين ســليم أســد: تحقيــق،ســنن الــدارميالله،عبــدی،دارمــ.1
.٦٥ص،٨ج،م٢٠٠٠/ق١٤١٢ للنشر والتوزيع، چاپ اول،
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و يك مورد اينكه خيرات نمي: كنند اينها در دو مورد به اين حديث تمسك مي رسد
آ  . ايـن ربطـي نـدارد. توانند به ايـن دنيـا خيـرات برسـانند نها هم نمييك مورد اينكه

فـ«: شاهدش اين است كـه از. كننـد انبيـا دعـا مـي1.» قبـورهم یـصلّونيانبیـاء أحیـاء
و هم براي مرده شود كه هم براي زنده اطلاقش ثابت مي مي ها .كنند ها دعا

 دليل عمده ما بر جواز�
آي. لكن عمدة دليل ما آيه است و هم براي يك ه داريم كه هم براي حيات برزخي

Aِیَ@ُ+ِ�ُ�	اْفيَِ�ِ<�ِ=(: آن آيه همان آيه شهداست. كنيم اين مورد استدلال مي �َ�بنَ. ا�.ْCَDََو
یُْ#زَُ+ـ	نَ ْ ِ

FGَأَْ;َ��ء5�ِـَ*ر=ْ�َ �Jًا	أَْ(َ بـر فـرض اينهـا. انـد گويـد شـهدا نمـرده آيه مي2.)اّ"ِ
Lُ1ِMُْN المْـَْ	تىَ(آيه ند به استدلال كن  DَOَ .Pِسـؤالم ايـن. استثنا از اين آيه اسـتآنكه)إ

كـرد، كـرد، خـرق عـادت مـي مـي معجـزه است كه پيامبر وقتي زنده بود، با جسمش 
وَاQRَS. اْ�َ:1َـُ#( �ُ�َ� Tِ�َ ا��. و نفـس نفيـسش3)اْ+ترََ آن. را با جـسمش كـرد يـا بـا آن روح

و اشاره روح حضرت تعاليِ و با اراده داشت و آن نفـس اش معجـزه اي كرد  كـرد، روح
تازه مـرگ عـدم نيـست،. نمرده، يعني هنوز زنده است. علم غيب داشت. نفيسش بود

. من معتقدم انسان از قفس طبيعت بيرون آمده، پيامبر نمـرده اسـت. مرگ تعالي است 
مي زمان حياتش هر كاري مي اينهـا.ت برايش معنا نداردمما. كند كرد، در مماتش هم

َ��ء(: گويند مي V*�ا .W VX�ا Lُ1ِMُْNDََتىَو	المَْْ Lُ1ِMُْNDَOَ .Pِرِ ...(4،)...إ	ُ:ُ<ـ�ـ@فيِ اْ .)Lٍ1ِ�ْـ أTَPَبمُِ 5.)وََ(�

و شيعه گفته اولاً، عده را اند كه اين آيات مي اي از مفسران سني خواهـد مـوت القلـب
ه. بگويد مي از آيه شهادت به ثانياً،.م داريم قرينه سياق ب خوبي و جـوازرتوانيم توسـل

 
: مدینـه منـوره،یعطيـة غامـد أحمـد بـن:قیتحق، بعد وفاتهم)صلواتالله عليهم(حياة الأنبياء،بكرأبو،یبيهق.1

ص١ج،م١٩٩٣/ق١٤١٤مكتبة العلوم والحكم، چاپ أول، ،٦٩.
.١٦٩، آیه)٣(سوره آل عمران.2
.١آیه،)٥٤(سوره قمر.3
.٨٠، آیه)٢٧(سوره نمل.4
.٢٢، آیه)٣٥(سوره فاطر.5
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و استغاثه خيلـي از علمـا. تعميمش بدهيم6به زمان ممات پيامبر استدلال كنيم
.اندمثل سيوطي آيه را به پيغمبر تعميم داده

 دليل آنها بر بدعت بودن�

؟ دلايل اصلي اينها بر بدعت بودن اين اقسام توسل چيست
مي:اصغر رضوانی علی و گـاهي اين آقايان گاهي گويند موارد دسته سوم بـدعت اسـت
. افتد؛ يعني آدم يكباره در شرك مي»ذریعة إلی الشرک«گويند مي

اما حقيقت مطلب اين است كه وهابيان بر بطلان اين دسته از مـوارد توسـل دليلـي
ر. ندارند مي. اندا دليل بر عدم گرفته اشتباه بزرگ آنها اين است كه عدم الدليل گويند آنها

سـپس آقايـان. دانيـد، بايـد دليـل بياوريـد شما كه اين دسته از موارد توسل را جايز مي 
و آنها در ادله مجوزين دليل مي  و مجـوزان قائلين به جواز مناقشه مي آورند  آن بـه كننـد

ارواح اوليـاي خـدا من نديدم كه آنها يك دليل بياورنـد كـه توسـل بـه. دهند جواب مي
مي. نيستصحيح  گوينـد وهابيـان مـي! چرا؟ چون دليل نداريم. بدعت است: گويند فقط

مي. مقدمه حرام، حرام است  كنار قبر امام نماز نخوانيد، توسل به اولياي الهـي: گويند آنها
و شايد يك انسان جاهل بـا در عالم برزخ پيدا نكنيد؛ چون يكباره يكي در شرك مي  افتد

. ين عمل به شرك كشيده شودا
من يك اشـكال نقـضي. حرام نيست، حراميةگوييم هر مقدم ما در جواب آن مي

مي: گويممي. كنم مي تمام مصالح بعثت را لغو بكنيم؛ چون مسيلمه كذاب توانيم آيا ما
مي. شود پيدا مي  را عقل گويد جلو همان مسليمه كذاب را بگيريم، نه اينكه باب نبـوت
و تبليغ هستند.يمسد كن  را. نكته ديگر آنكه اصلاً علما موظف به ابلاغ بايد فرد جاهل

و حقيقت توسل را برايش توضيح بدهند، نه آنكه باب همه چيز را سد كنند .مطلع كنند
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به توحيد اسـت، ممكن است كسي بگويد هدف از رسالت تمام انبيا . دعوت
و شرك بزرگ از سوي ديگر، توحيد در مقابل شرك لذا اگـر. ترين گناه است است

به شرك مي  كه چيزي منجر و ما يك ذره احتمال بدهيم شود، بايد دفع خطـر كنـيم
. اش كردشود با اين مسائل مقايسه پس نمي. راه را بر آن گناه ببنديم

اگر. قياس شما مع الفارق است. شما بحث را به مباحث عقلي برديد:اصغر رضوانی علی
ميو استغاثه اين اشكال را در توسل شما كنيد، مـا به اولياي الهي پس از حيات مطرح
راو استغاثه چرا توسل. گوييم همين سخن در زمان حيات هم جاري است مي به اوليـا

مي در زمان حيات جايز مي گوييد يا رسول االله دانيد؟ چرا در زمان حيات پيامبر مستقيماً
را كـلاً مـسدودو اسـتغاثه در زمان حياتش هم باب توسل براي ما دعا كن؟ پس بايد 

اي بسا آن زمان، اين احتمال بيشتر هـم. جا هم احتمال شرك هست كنيد؛ زيرا همان 
و ممات فرقي نيست. باشد احكـام عقلـي كليـت. پس ميان توسل به پيامبر در حيات
. دارد

 دلايل قائلين به جواز توسل�

كه معلوم شد وهاب به ادعاي حال و تنها يت دليل خاصي براي رد توسل ندارد
جـواز توسـل را تـوان مـيچه دلايلي با دانند، سنت نبودن آن، توسل را بدعت مي 

؟كرداثبات 
مي ادله:اصغر رضوانی علی به اي كه ما از.كنـيم، متعددنـد نهـا اسـتدلالآتوانيم يكـي

چ. دلايل، عقلي است  رويـم؟ را ما سراغ وسـيله مـي اينكه اصلاً فلسفه توسل چيست؟
در. شهيد مطهري در اين زمينه بيان بسيار قشنگي دارد  ، ذيـل آثـارةمجموع ـايـشان

: گويد بحث شفاعت مي
اگركسي بخواهد به نظـام آفـرينش. فعل خدا داراي نظام است
همـين جهـت اسـت كـه خداونـدبه. اعتنا نداشته باشد، گمراه است 
وةكند كه درب خان متعال گناهكاران را ارشاد مي   رسول خدا برونـد

كنند، از آن بزرگـوار هـم علاوه بر اينكه خودشان طلب مغفرت مي
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مي. بخواهند كه براي ايشان طلب مغفرت كند وََ�ـْ	(: فرمايـد قرآن
Wَْ_^ؤُوكَ ُ̀ �َaُbَأ 1ُ�َ	اْ .cإِذ ْ ُ .eَ1.)أ

مي اين سخن را اين ميكنم كه از مجموعه آيات است گونه تحليل شود فاده
ـ مثلاً كسي كه گندم همان و مسببات است طور كه نظام ماديات نظام اسباب
و اقتضاي نظام طبيعت اين مي ـ نظام معنويات نيز خواهد، بايد گندم بكارد چنين است

زد نمي. گونه است همين اجازه بدهيد من براي شما از قرآن. توان به اين نظام پشت پا
و السلام(از قول حضرت ابراهيم قرآن: شاهدي بياورم و علیه الصلاة و آله )علی نبینا

Rْfَِ$ينِ(: فرمايد مي 	َ ُ̀ �َ Tُgْ#ِ)َ در. دهد يعني خداست كه من را شفا مي2؛)وَإِذَا قرآن
مي69سوره نحل آيه  �سِ(: گويد در شفاي مادي .5��ِ iَِ$�ء 
 عسل را كه سببي.)ِ��ِ

و مسببات معنوي برويم.ردشما مادي است، مايه شفا برمي . حالا سراغ نظام اسباب
ٌ�(: فرمايدمي82خداوند متعال در سوره اسراء آيه وَرَحمَْ iَِ$�ء هَُ	 �)َ ِ(َ@ اْ�ُ:ْ#mنِ لُ Fo5َPَُو
pََ��رًا .Dَإ ينَ �لمِِ .q�یُ* اoَِی Dََو 6ْ1ُِْ(5ِينَ Fr(.ة قرآن را كه سبب معنوي است، ماي، در اين آيه

ميش . داند فا
مي: مثال ديگري برايتان عرض كنم مي گويند چرا آن وهابيان گوييد يا رسول قدر

مي! يا علي مدد!مدداالله  مي: گوييم در جواب وَیَـsُtُuْ(: گويد قرآن ُ:ـ	اْ .�Jََو واْ ـبرُِ ْwَإِنxَ�َ�ـ
@َ F)ٍفDm �ِ�َ1ْ َz{ِ |ُ V�َر ْsُْيمُِْ*د هAََا @َ�ْ	رِِ~ْ F)َين)ِ F	�َ)ُ�ِ%َ�ِ�َْهم سببيت استاينجا3.)الم.

ْ�(: گويـد كـنم كـه مـي من گاهي در برخي از آيات قرآن تأمل مـي ادُْ�ـ	نيِأَْ�ـ�3َِ
 Wُْ%ـ�مي وهابي.)َ دانيـد اسـتجب از بـاب شـما مـي. كننـد ها هم زياد به اين تمسك

بـاببه اما چرا.چرا قرآن نگفت أدعوني أجب لكم؟ اجابت دعوت است. استفعال است 
و العلم عند االله تعـالي ـآيا اشاره ندارد. استفعال آورده است  كـه تـو از مـنـ يحتمل

و مسببات است مي. بخواه، اما اين نظام، نظام اسباب كـنم كـه كـارت حـل من كاري

 
ص١جش،١٣٨٢صدرا،: تهران،مطهری، مرتضی، مجموعه آثار؛٦٤آیه)٤(سوره نساء.1 ،٢٦٤ .
.٨٠، آیه)٢٦(سوه شعراء.2
.١٢٥، آیه)٣(سوره آل عمران.3
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و اعجـاز الهـي. كنم خرق نظام طبيعت نمي. بشود  در ايـن نظـام،اما اين تصرف خـدا
و وجـود يكي. طبيعت است از چيزهايي كه منشأ رحمت الهـي اسـت، دعـاي پيغمبـر
َْ��لمَِينَ(: پيغمبر است

Fr �ً رَحمَْ .Dِأَر�5َ�ْ�َْكَإ  عالمةهم. پيغمبر وسيله رحمت الهي است1.)وََ(�
و مادر منشأ رحمت است. منشأ رحمت الهي است و وحي. دعاي پدر اي كه پيغمبر دين
Wَْ_ـ^ؤُوكََ��ْ�ـَ�ْ�َ$ُ#واْ(: گويـد اولاً، مـي لذا. آورد، منشأ رحمت است  ُ̀ أaُbَـَ� 1ُ�َـ	اْ .cإِذ ْ ُ .eَأ	ـْ�وََ

ُ�	لُ(: آن وقت،)اّ"َ Wُ ا�#. لهَُ ِ;ً�(:، سپس)وَاْ�َ�ْ�َ$َ# اً��ر. .tَ .)َ�َ	َ_ُ*واْ اّ"َ

َ_ـ^ؤُوكَ( شريفهة آي Wْ ُ̀ أaُbَـَ� 1ُ�َـ	اْ .cإِذ ْ ُ .eَأ  كـه الآن قرائـت)..َ��ْ�ـَ�ْ�َ$ُ#واْ اّ"َوََ�ـْ	

كرديد، دليل كاملي نيست؛ زيرا ممكن است كسي بگويد دلالت اين آيه فقط شامل
و زمان پس از حيات را در بر نمي .گيرد زمان حيات پيامبر است

مي:اصغر رضوانی علی خواهيد بگوييد وهابيون اين آيه را قبـول دارنـد؛ زيـرا آنهـا شما
. ند اين آيه به زمان حيات پيامبر اختصاص داردگوي مي

و دلالـت آيـه را تعمـيم بـدهيم؛ ما از چند راه مي توانيم الغاي خـصوصيت كنـيم
هـاي اي از شخـصيت عـده. طوري كه شامل بعد از زمان حيات پيـامبر هـم بـشود به
و محمد بن سنّ اهل سبكي و بعضي آقايان ديگر اينت مثل قاضي بحث علوي المالكي

او. كنـد الغـاي خـصوصيت مـي شفاء السقام قاضي سبكي در كتاب. اند را مطرح كرده 
تقرير ايشان. گويد ما يقين داريم كه اين آيه به زمان حيات پيغمبر اختصاص ندارد مي

:اين است
اين آيه در مقام امتنان بر امت است كه اي گناهكاران مأيوس نشويد؛: مقدمه اول

وََ(ـ�(:و آن دعاي پيغمبر است باز است راه نجات براي شما  ْ�ِ�ِTَPَوَأ ْ ُGَ FA�َ�ُ�ِ وََ(�َ>نَ اّ"ُ
Mْfََ�ْ�ِ$ُ#ونَ وَُ~ْ ْ ُGَ FA�َ)ُ 2.)َ>نَ اّ"ُ

ارتكاب گناه به زمان پيغمبر اختصاص ندارد، بلكه چه بسا بعد از حيات: مقدمه دوم
. گناه بيشتر هم بشود،پيغمبر

.١٠٧، آیه)٢١(انبیاءسوره.1
.٣٣، آیه)٨(سوره انفال.2
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ر، هيچ دليلي نداريم كه بگوييم اين فقط منتي براي مـسلمين زمـان از سوي ديگ
. پيامبر است

مي با اين مقدمات ايشان مي ما در مباحـث،. كنيم گويد ما الغاي خصوصيت قطعي
و سنّي  و قياس اولويت قطعي داريم اولويـت قطعيـه بـه قيـاس بـه آن ها هـم دارنـد

مي. گويند مي ت اينها قياس ظني را .ا چه برسد به قياس اولويت قطعيپذيرند،
آنها. اند شريفه راه ديگري را انتخاب كردهةبرخي از علما نيز براي تعميم در اين آي

Wْ(: گويندمي. اند از راه جمله شرط وارد شده  ُ̀ �َaُbَأ 1ُ�َ	اْ .cإِذ ْ ُ .eَأ	ْ�اين قضيه شـرطيه،)وََ 
و مفيد عموم اسـت»لو«. است 1ُ�َـ	اْ(ةگوينـد از جملـ مـي. از ادات شرط .cإِذ ْ ُ .eَأ )َ�ـْ	

و شمول را استفاده مي مي. كنيم عموميت و بـه پس توانيم الغـاي خـصوصيت بكنـيم
بن. زمان بعد از حيات تعميمش بدهيم  بن آقاي عيسي : گويـد مانع حميري مـي عبداالله

و الوفاةي عامة تشمل حالتةفهذه الآی«  الأصـوليفـةة المقـرر لأنّ القاعـد] چرا؟[ الحیاة
فأنّ ممكن است ما اين را قبول داشته باشيم.» سیاق الشرط کان عامّاي الفعل اذا وقع

 مفيـد،ثابت است كه فعـل در سـياق شـرط آنها پيش مطلب يا نداشته باشيم، اما اين 
فـ«عموم است؛ فـة معنـی النکـريلأن الفعـل و النکـرة الواقعـة ي لتـضمنه مـصدراً منکـراً

ا نكره در سياق نفي مفيد عمـوم. اين را كه ما قبول داريم1.»لنفی یفید العمـومسیاق
.اين بيان ايشان است. است

در. اما راه سوم كه به نظر من بهترين راه است، راه تطبيقات صحابه اسـت مكـرر
و روايت هم حسنه است  از نووي اين قصه معروف را نقل مـي. چند سند داريم و كنـد

ن7امام علي و منظر هم قل شده كه بعد از وفات پيامبر برخي از گنهكارها در مرئي
و بـر خودشـان تطبيـق كردنـد  و همين آيه را خواندنـد . صحابه كنار قبر پيامبر آمدند

و تقرير صحابه را حجت مي و فعل . روايت ظاهراً از امام علي است. دانند وهابيان قول
و عرض كرد از. ما گرفتيم، يا رسول االله، هرچه گفتي:اعرابي كنار قبر پيامبر ايستاد تو

Wْ(: از جمله آيـاتي كـه نـازل كـرد. خدا گرفتي، ما از تو گرفتيم  ُ̀ أaُbَـَ� 1ُ�َـ	اْ .cإِذ ْ ُ .eَأ	ـْ�وََ

بنیری،حم.1 ص عیسی .١٢٥ـ١٢٤عبدالله، پیشین،
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و بـاري از گناهـان؛ بـا كولـه جئـت الیـك: حالا من هـم آمـدم.)َ_^ؤُوكَ از تـو آمـدم
در برخي از روايات داريم، هنوز. كنم مي من هم استغفار. خواهم براي من دعا كني مي

اين روايت بـه لحـاظ سـندي بررسـي. چند قدم برنگشته بود كه ندايي از قبر بلند شد 
كه. شده . المجمـوع تحسين كرده است، نـووي اسـت در كتـاب آن را از جمله كساني

و شخـصيت بـسيار بزرگـي در علـم حـديث اسـت صحيح مـسلم نووي شارح  . اسـت
 دارد كه المجموعاو كتابي فقهي به نام. شرح نووي استصحيح مسلم ترين شرح مهم

و شافعي مذهب است. تقريباً فقه مقارن است در كتاب. خودش فقه شافعي را پذيرفته
ص8ج(المجموع و- أی الحـاج المتوسـل-و مـن أحـسن مـا یقـول«: گويدمي) 274،

و القاضــي] بــه پيــامبر[مستـشفع بــه و ســایر أصــحابنامـا حکــاه المـاوردي ... أبوالطیـب
1.»مستحسنین له

حميري هم اين. گفتند اين روايت حسن است. كنداو سپس روايت فوق را نقل مي
مي. حرف را آورده  مي ايشان عبارت نووي را پروبال و ثم إن الامام النـووی«: گويد دهد

و غیره من العلماء هم هم نووي.»حین ما قال بالاستحسان لقصة العتبی و گفته است
و اين قصه را حسن شمردند  فالقـصة«. حرف بـاطلي نزدنـد.»لم یقل باطلاً«. ديگران،
و الـسنة و سنت دارد2.»ذات أصل صحیحٍ من الکتـاب بعد مفصل اين. ريشه در كتاب

و به آن استدلال كرده است  در. بيت هم اين تطبيق را دارنـد خود اهل. قضيه را آورده
: چنين است دعا اينالفقيه من لايحضرهدر.هروايات ما هم آمد

و ابعثه مقاماً محموداً و الوسیلة من الجنة و أعطه الدرجة اللهم
و الآخـرون و قولـک الحـق. یغبطه بـه الأولـون وََ�ـْ	(: اللهـم انّـک قلـت
Wَْ_ــ^ؤُوكَ ُ̀ أaُbَــَ� 1ُ�َــ	اْ .cإِذ ْ ُ .eَو إنــی أتیــت نبیــک مــستغفراً تائبــاً مــن)أ

3.إلی اّ�بك یا رسولالله إنی أتّوجه ذنوبی

. اند بر اين اساس علما از سه راه عموميت اين آيه را اثبات كرده

بن،ینوو.1 ص٨جدارالفكر،: بیروت، السبكي والمطيعي المجموع شرح المهذب مع تكملة،شرف يحيى ،٢٧٤.
.همان.2
بن، بابويه ابن.3 لا،على محمد دفتـر انتـشارات اسـلامى وابـسته بـه جامعـه مدرسـين حـوزه:قم،هی الفقحضرهیمن

چا علميه قم ص٢ج،ق١٤١٣،پ دوم، ،٥٦٧.
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 ها در مورد اين روايت چيست؟ نظر وهابي
مي وهابي:اصغر رضوانی علی . كنند، ولي ما تحـسينش كـرديم ها اين روايت را تضعيف

هـا را برايتـان عـرض ريد دغدغه خاطر وهـابي بگذا. گويند مشكل سندي دارد آنها مي
و واكنــشي در ميــان اســت: كــنم عبــدالوهاب در زمــان محمــد بــن. در اينجــا كــنش
مي؛ مثلاً در زمان او بعضي هايي بود گرايي افراط و به غـاري ها به درخت چيزي بستند
و مي و صدا مي فردي را رفتند ر مقابلد. العمل وهابيان تفريطي است عكس؛ اما...زدند

گرايي را قبول داريم، نه تفـريط ما نه افراط. هر دو باطل است. افراط، نبايد تفريط كرد
اينها. راه را نبنديم، مصالحي را كه برايش هست، نبنديم؛ اما بايد آن را كنترل كنيم. را

. اند كشيده شدهلذا به طرف تفريط. اند از آن خيلي ترسيده

هاستدلال به آيه ابتغاي وسيل�

آي وهابي ميةها در مقابل كه إَِ��ـِ
 اْ�َ	ِ�ـ�َ�َ�(گويد توسل مي)...وَاْ�َ�ُ�	اْ گويندچه

به اين آيه استدلال كنيم؟و ما چگونه مي  توانيم
 سـوره مائـده35يكي از آيات قابل استدلال در بحث توسـل آيـه:اصغر رضوانی علی
ا(: است Aِیَ@ mَ(5ُ	اْ � ا�. َ V�َأ إَِ��ـِ
 اْ�َ	ِ�ـ�َ�َ�وََ_�هِـُ*واْفيَِ�ـِ<�ِ�ِ
یَ� وَاْ�َ�ُ�ـ	اْ ُ�	اْ اّ"َ : گوينـد آنهـا مـي.)�.
إَِ��ِ
 اْ�َ	ِ��َ�َ�( و پيروي از پيامبر است)...وَاْ�َ�ُ�	اْ مي.، فقط شامل اطاعت گويند گاهي هم

.جهاد
و بعد: توانيم جواب بدهيم لكن ما مي و اين اولاً، عمل صالح را كه قبل اشاره كرده

االله، كه جامع همه اعمال صـالحا گويد اتقومي. خیرٌ مـن التأکیـدالتأسیس. تكرار است 
إَِ��ِ
 اْ�َ	ِ��َ�َ�(. است تقـوا وسـيله. آن تقوا را كه داريـم. يعني اينكه وسيله بياور؛)وَاْ�َ�ُ�	اْ

و قبلاً گفت  يد منظور جهاد است، كـه بـه اگر بگوي)وََ_�هُِ*واْفيَِ�ـِ<�ِ�ِ
(در مورد. است
مـا. اي است كه گفتـه آن را بيـاور پس اين چه وسيله. جهاد هم بعداً اشاره شده است 

بهمي. خواهيم بگوييم فقط اين توسل به ذات است نمي مشعامفهوم خواهيم بگوييم
. تمسك كنيم
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و. مطلب دوم اينكه ما گفتيم لفظ وسيله در اينجا عام است عمـل همچنين به تقوا
و بعد از آن اشاره شده است  و خاص باشد در ايـن. صالح، قبل لااقل بگوييم ذكر عام

. زمينه
الوسیلة کلّ ما یتوسل به أي یتقرب من قرابـة أو صـنیعة«: گويد ثالثاً، زمخشري مي

مي.»أو غیر ذلک بهةالوسیل: گويد زمخشري در تفسير اين آيه . کل ما یتوسل
ميكايندليل بهتر از اين كند كه گفته است شـنيده حاكم نيشابوري از حذيفه نقل

ميبنحذيفة. كسي اين آيه را تلاوت كرد  الوسـیلة القربـة، ثـم«: گويد يمان در جوابش
؛»محفوظون من أصـحاب محمـد أنّ ابـن أمّ عبـد أقـربهم إلـیالله وسـیلةالقال لقد علم 

عبد از بـين صـحابه،ام يعني ابنة؛أقربهم إلیالله وسیل: گفته. يعني تطبيق كرد بر فرد
و نزديك   اين وسيله شـفاعت،دعاي معروف آته الوسيلهدر. تر به خدا بوده است اقرب

.است
إَِ��ـِ
 اْ�َ	ِ�ـ�َ�َ�(حالا فرض كنيد كه روح توسل به پيغمبر هم بـه. عمل باشد)وَاْ�َ�ُ�	اْ

اي پيغمبـر متوسـل يـا بـه دع ـشـود، متوسل مي كسي كه به پيغمبر. گردد عمل برمي 
ميـ شود مي اگـر مـن پيغمبـر را هـيچ. يا به جاه پيغمبرـ گوييد بدعت است كه شما

گـويم خـدايا، مـن از ايـن دهم؛ بلكه مـي اطاعت نكرده باشم كه او را وسيله قرار نمي 
او. اما اطاعت من ناقص بوده است،ام پيغمبر مقداري اطاعت كرده من خودم را ضميمه

و با او  ـ�كَ(مرحـوم شـيخ بهـايي بيـان خـوبي دربـاره. آيم دارم مي كردم ـ�كPََْ�ُ<ـُ* وإِی. إِی.
مي. دارد)SـMََْ�ِ�ينُ خواند، در اينجا به صيغه متكلم مع الغير چرا نمازگزار كه منفرداً نماز

مي. زند؛ بايد بگويد اياك أعبد حرف مي  مي شيخ مي گويد خدا راهي را ياد و گويد دهد
ن  و اعمال اولياي الهي كامل است اعمال تو من: بگو. اقص .اين ولي خدا همراه خدايا،

مي همه را رد نمي. يا همه را بايد بپذيرد يا همه را بايد رد كند . پذيرد كند؛ پس همه را
مي. راهي است كه خدا نشان داده است. در واقع وسيله اين است گـردد توسل ذات بر

در واقع محبت. معناست كه خدايا من پيغمبر را آوردم توسل به پيامبر به اين. به عمل 
وانگهـي. عمل است به به اعتقاد من بازگشت توسل به ذات.امو اطاعتم از او را آورده 
. انطباق هم شده است
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انـد؛ مـثلاً محمـدت هم به آيه براي عموميتش استدلال كرده سنّ خود علماي اهل
مي بن توسـللل؛ کمـا تـری فهـو شـاملة عـام فـي الآیـةلفـظ الوسـیل«: گويد علوي المالكي

و بالاتیـان بالأعمـال  و بعـد ممـات بالذوات الفاضلة من الأنبیاء والصالحین في الحیـات
و  و است ايشان استدلال كرده.»لتّوسّل بها بعد وقعهااالصالحة علی الوجه المأمور به

. اند علماي ديگر هم به عموميت همين آيه استدلال كرده

به ذوات تعميم دهيد، چيست؟ به توسل  دليل اينكه اين آيه را
بن:اصغر رضـوانی علی حنيـف عثمان بـن. حنيف دليل روايي است، همان روايت عثمان

مي.اتحيتعميمش داد به زمان  گوييد دليل تعمـيم بـراي سؤال من اين است كه شما
ات. ذوات چيست و مورد فاق همه است، ذات را وسيله زمان حيات را كه شما قبول داريد

و أتوجه إلیک بنبیک نبی الرحمه. آورديد . اين توسل بـه ذات اسـت . اللهم إنی أسئلک
بن،دليل بر تعميم در فعل صحابي عثمان حنيف است؛ زيرا بنا بر نقل طبراني شخصي

و از مشكلي كه داشت عصر خلافت عثمان بن  . نـزد او شـكايت بـرد،عفان نزد او آمد
را براي او نقل كـرد كـه پيـامبر به شخص نابينا6حنيف دستور پيامبربنعثمان

آن مرد نابينا نيز به آن دستور عمـلو براي بينا شدن دستور توسل به ذات را داده بود 
.و به حاجتش رسيدكرد

مي همين ايـن. تيميه گفته كه اينجا دعاي نبي در تأويل اسـت گويند ابن جا بعضي
ميبنا. خلاف ظاهر است . گويد تيميه خودش با اينكه مخالف تأويل است، اين را

مي ابن و امثال اينها، گاهي كه در مخمصه گير و الباني را كنند، مبـاني تيميه شـان
. كنند فراموش مي
اشـكالاتي كـه آنهـا. توسل ادله ديگري هم داريم كه صحيح السند هستندةدربار
و بررسي سند يا دلالت روايا كرده ت در كتابي كه در باب توسل نوشتيم، آمـده كـه اند
 كتابي،يكي از علماي بزرگ مصر به نام سعيد محمود ممدوح. صفحه است300حدود

و الزيارهيفةرفع المناردارد به نام ايشان شخصيت بسيار قوي حـديثي. اثبات التوسل
و هنوز زنده است  ر. اي بر الباني دارد در اين كتاب رديه. است ا از اول تا آخـرش كتاب

كنـد كـه مـنو در آنجا يكايك احاديث توسل را تصحيح سندي مـيا.ام مطالعه كرده
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. شـش جلـد كتـاب در رد البـاني دارد.ام هايم آورده تصحيحات ايشان را در اين نوشته
بن. اش را رد كرده است مباني حديثي الباني را ايشان همه سقّاف هم كتابي راجع حسن

.د كه تمام ادله جواز توسل را بررسي كرده استبه توسل دار
و روايات است بيـت را هـم روايات اهل. علي اي حال عمده مطلب ما همين آيات

مي. داريم كه ما وارد نشديم  توانيم تمسك كنيم، حتي من معتقـدم به اين روايات هم
 مـسائل متـّه بـه خيلي هم نبايد در اين. بكنيمادعاي تواتر توانيم در مسئله توسل مي 
و ضرورت عقلـي،وقتي كه حديثي. خشخاش بگذاريم و مباني  مستنداتي از قرآن دارد
مي آن را پشتيباني مي گـري خلاصه اينكـه مـا بـا افـراط. توان به آن استناد كرد كند،

بـه بهانـه. توانيم ناديده بگيـريم مخالفيم، اما مصالحي هست كه ما اين مسئله را نمي 
گ  وظيفـه مـا تنقـيح. توانيم از كليات دست بـرداريم شوند، ما نميمراه مي اينكه بعضي

. است

. از صميم قلب سپاسگزاريم، از اينكه در اين مصاحبه شركت كرديد
و: البيت دارالإعلام لمدرسة اهلمن هم به سهم خود از موسسه:اصغر رضوانی علی
.ايد، سپاسگزارمهن كه اين كار خطير را به عهده گرفتشما عزيزااز
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 چكيده�
و آلوده به گناه با توجه به اينكه انسان و قصور انـد، شايـسته اسـت ها داراي ضعف

و درخواست حوائج خود، از طريق بندگان صالح  و ارتباط با خدا براي رسيدن به تكامل
و خدا واسطه قراريو اولياي الهي كه داراي مقام بلند  و آنها را بين خود اند، اقدام كنند

اي در كنـد، ولـي عـده قرآن نيز به اين امر توصيه مـي. دهند تا زودتر به نتيجه برسند 
و انواع آن دچار خطا شده  و به آساني ساير مسلمانان را به شـرك محدوده توسلات اند

و اثبات مشروعيت توس. كنند متهم مي  ل شايسته اسـت بـه سـراغ براي كشف حقيقت
و از هر نوع شرك مبرا بوده:سيره معصومان اند، برويم تا روشن كه فاني در توحيد

 كـه:بيت در اين مقاله سيره اهل. كنند شود كه آنها تا چه اندازه توسل را تأييد مي 
و وارث علم پيامبرند، بررسي مي و نمونه معصوم هـايي از سـيره آن بزرگـواران را شود

.كنيممينقل
بن:كليدواژگان .حنيف، حضرت زهرا توسل، امام سجاد، عثمان

 مقدمه�
و ارتباط آن يكي از مسائل مهم كه در قرن اخير بين مسلمانان مطرح شده، توسل

با توحيد عبادي است كه در قرون گذشته بين مسلمانان كمتر مورد بحـث بـود؛ زيـرا 
و علماي مذاهب به  ت گونهتمام مسلمانان و وسل را پذيرفته اي و يا در حـد كراهـت اند

انـد، امـا در دو قـرن اخيـر كـه عنوان حكم فقهي در فقه از آن بحـث كـرده حرمت به 
و،وهابيت گسترش يافته، حكم توسل را بالاتر از يك حكم فقهي   به حكـم اعتقـادي

و كفر رسانده و مي شرك گويند چون توسل عبادت غير خداسـت، پـس درخواسـت اند
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ا بدين جهت شايسته است مسئله توسل در ابعاد مختلف.ز غير خدا شرك است كمك
 در ايـن زمينـه:بيتدر اين نوشتار به توسل در سيره اهل. مورد بررسي قرار گيرد 

. پردازيم مي
و اولياي الهي از زمان خلقت حضرت آدم تاكنون در بين مـردم توسل به صالحين

و قرآن نيز به آن دع   همچنـين روايـات فراوانـي از1.وت كرده اسـت رواج داشته است
و اهل كننـد؛ نظيـر روايـت عثمـان سنت مشروعيت توسـل را اثبـات مـي طريق شيعه

و آن حـضرت6حنيف كه فرد نابينايي نزد پيامبر اكرم بن و تقاضاي شفا كرد  آمد
:اين دعا را به او تعليم داد كه بخواند

ــ أتََوَجَّ وَ ــألَكَُ أسَْ ــي إِنِّ ــمَّ ــا اللَّهُ يَ ــةِ حْمَ ــيِّ الرَّ نَبِ ــدٍ مُحَمَّ ــكَ بِنَبِيِّ ــكَ إِليَْ هُ
لـِي اللَّهُـمَّ فَتَقْـضِي هَـذِهِ حَـاجَتِي فِـي رَبِّـي إِلىَ بِكَ هْتُ تَوَجَّ إِنِّي دُ مُحَمَّ

؛ فِيَّ عْهُ شَفِّ
2

و بـه بار خدايا، از تو مي وسـيله پيـامبرت بـه تـو توجـه خـواهم
وسيله شـما بـه ده شدن حاجتم به يا محمد، من براي برآور. كنم مي

!پروردگارا، شفاعت او را درباره من بپذير. آورم پروردگارم رو مي
و بزرگـان اهـل و تابعين سـنت نقـل شـده نيز موارد زيادي از توسل كه از صحابه

بن، ولي از قرن هشتم به بعد ابن است و بعد از او محمد و پيروانشان، تيميه عبدالوهاب
و بعضي از انـواع توسـل را مـساوي شـرك هايدامنه توسل   مشروع را محدود كردند
 كه مورد6بيت پيامبر اكرم از اين رو در اين نوشتار به بررسي سيره اهل3.دانستند

مي احترام تمامي مسلمانان مي ، پردازيم؛ چون از نظـر شـيعه طبـق آيـه تطهيـر باشند،
و پليدي مبرا:بيت اهل و از هرگونه آلودگي و مطابق حديث متواتر اند ودهب معصوم

إَِ�ْ�ِ
 اْ�َ	ِ��َ��(.١ وَ اْ�َ�ُ�	ا َ ُ�	ا ا". ا�. Aِیَ@ mَ(5ُ	ا � ا�. َ V�َأ ).٣٥،آیه)٥(سوره مائده()ی�
جمـــسندحنبـــل، احمـــد، ابـــن.٢ ص٤، جســـنن ترمـــذیعیـــسی،؛ محمـــد بـــن١٣٨، ص٥، ،؛ حـــاکم نیـــشابوری٣٣٦،

ج المستدرک علی الصحیحینابوعبدالله، ص٣، ،١٣٩ .
ج مجمــوع الفتــاویعبــدالله، تیمیــه، احمــد بــن ابــن.٣ ص١، ج٢٠٢، ص٢٧، ج٧٦، ص٣، عبــدالوهاب،؛ ابــن٣٢٢،

ص، عقیدة المؤمن؛ جابر الجزائری، ابوبکر٥١ص کشف الشبهات،محمد،  ،١٠٩.
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و سني، اهل و تا قيامت از آن جدا نخواهند شد دل قرآنع:بيتثقلين نزد شيعه اند
و تأييـدات. اندو در واقع آنان مفسران واقعي آن  و رفتـار لذا هيچ نوع شركي در اعمال

و عده آنها تصور نمي  ني بيت جزء صحابه مي اي از اهل شود و سنت صحابه ز نـزد باشند
و معلـم ائمـه همچنين بعضي از اهل. سنت جايگاه خاصي دارد برادران اهل بيت استاد

به سنت محسوب مي فقه اهل  و و پارسـايان شوند طور كلي همـه آنـان جـزء موحـدان
ميروزگار خود به و جايگاه خاصي داشتند شمار و خاص قداست و در نزد عام لذا. آمدند

و تأييدات آنها مي  وتو افعال و باطل براي همگـان قـرار گيـرد اند معيار تشخيص حق
.تواند اتهام شرك را از عاملين به توسل رفع كند سيره آنها در مورد توسل مي
و صفات الهي؛.1: توسل انواعي دارد؛ از قبيل و اسما توسـل بـه.2توسل به ذات

و حـق آن حـضرت؛9پيامبر اكرم  و مقـام ا.3و به جاه و توسـل بـه اوليـاي لهـي
و.5توسل به قرآن؛.4صالحين؛  و اعمال صالح  ...توسل به ايمان
و صفات الهي توسل كرده:بيتاهل و اسما و مناجـات نيز به ذات و دعاهـا اند

آنان مملو از اين قبيل توسلات است؛ مثل فرازهايي از دعـاي كميـل، دعـاي سـحر، 
و دعاهاي   توسلات ائمه بسيار مفصل اين نوع از.صحيفه سجاديهجوشن كبير، سمات

و و بحـث مـستقل و توحيد در آنهـا نهفتـه اسـت و يك دنيا معارف خداشناسي است
و:بيتعلاوه، اهلبه. طلبد مفصلي را مي  و مقـام آن حـضرت و جاه  خود به پيامبر

و تربت امـام حـسين نيز به يكديگر متوسل مي و همچنين به قرآن  توسـل7شدند
از. كردندمي البته ايشان هرگز ايـن. گيرد توسلات آنها مورد بررسي قرار مي اين قبيل

و توسلات را به معناي عبادت اينها نمي دانستند، بلكه توسل را براي استمداد از خداوند
.كردند تقرب به درگاه ذات پاكش كه عين توحيد است، معرفي مي

7توسل در سيره حضرت علي�

و ديگران عارف به تمام زوا7ترديد حضرت علي بي و دستورات آن بود ياي دين
مي. در معارف دين به آن حضرت نياز داشتند  و رفتار آن حضرت توانـد از اين رو گفتار

و سرمشق تمام مسلمانان باشد  آيا توسـل در سـيره آن حـضرت وجـود داشـت؟. الگو
 مـواردي از توسـلات از قبيـل با مطالعه در سـيره آن حـضرت كيفيت آن چگونه بود؟ 
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و اهل توسل و:بيت به پيامبر شـود كـه يافـت مـي ...و نيز توسل به ذكر صـلوات
مي نمونه .كنيم هايي از آنها را نقل
و از اينكـه7 نقل شده كه مردي خدمت اميرمؤمنـان7از امام صادق.1  آمـد

و. اجابت دعايش دير شده، به آن حضرت شكايت كرد حضرت دعايي را به او ياد دادند
:فرمودند بگو

أن. .. و بهــم، و أســألک بــک و أهــل بيتــه و أتوجّــه إليــک بمحمــد
و أن تفعل بي و آل محمّد 1؛...تصلّی علی محمّد

و خاندانش به و از تـو سـوي تـو روي مـي به وسيله محمد آورم
مي به و اين بزرگواران درخواست و وسيله خودت د كنم كه بـر محمـ

و با من چنين كني . ...آل محمد درود فرستي
معروف است كه در فرازي از اين دعا حـضرت» سـريع الاجابـة«اين دعا به دعاي

و اهل تعليم مي  عبـارت. بيتش متوسل شويد دهد براي استجابت سريع دعاها به پيامبر
و بهم« آل، با توجه به سياق عطف»أسألک بک و و بزرگي محمد  بيانگر كمال شرافت

و جايگاه خاص آنها در نزد خداست وسـيله هـا بـه لذا براي استجابت سريع دعا.محمد
. شويم آنان به درگاه خدا متوسل مي

از: فرمـود مـي7نقل شده كه اميرالمؤمنين7از امام صادق.2 هـركس قبـل
و آل محمد محشور خواهد شد : شروع نماز اين كلمات را بگويد، با محمد

و أقـدّمهم و آل محمّـد  بـين يـدی أللّهمّ إنّي أتوجّه إليـک بمحمّـد
و أتقرّب بهم إليک و. صلاتي و الآخرة فاجعلني بهم وجيهاً في الدنيا

2؛...من المقربين

د بـه خدايا، به و آل محمـ و سـوى تـو رو مـى وسيله محمد آورم
و به وسيله ايشان به سـوي ايشان را پيشاپيش نمازم مقدم مى  كنم

 
ج الکافییعقوب،بن محمد کلینی،.١ ص٢، ح ٥٨٣، ،١٧.
ص.٢ ح ٥٤٤همان، ،١.
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د. جويم تو تقرّب مى و آخرت پس مرا به بركت ايشان آبرومند ر دنيا
و از مقربّان درگاهت قرار ده .قرار ده ... 

از آنجـا. است»و أقدّمهم بين يـدی صـلاتي« عبارت،نكته درخور توجه در اين دعا
و سـخن  و كوتاهي وگناهاني دارد، شايستگي حضور در محـضر خـدا كه انسان ضعف

ا. گفتن با او را ندارد  ز اين طريق بتوانيم بـه او لذا خداوند راهى را به روي ما گشوده تا
و توسل:بيتكه عبارت است از ذوات مقدس اهل تقرب جوييم  كه انسان با توجه

بيت قبل از شـروع نمـاز، همچنين توجه به اهل. بيت، به درگاه خدا تقرب جويد به اهل
علامـه مجلـسي در تبيـين. كند تا انسان با حضور قلب بيشتري نماز بخواند كمك مي 

آ  به: ورده است اين عبارت و رسـد، وسيله آن به قرب الهي مـي نماز معراج مؤمن است
، مگر با كمك راهنمايـاني كـه مـا را در رسـيدن بـه ايـن رسد نميولي به اين مقصد 

و راهنمايي كنند 1.مقصدكمك

و ميرالمؤمنين دعايي را براي رفع مشكلاتاهمچنين و خـانواده مربـوط بـه مـال
مينسلطانى از سلاطي فرزند يا و اهل تعليم  متوسل: بيتدهند كه در آن به پيامبر
2.اند شده

 به درخواست مردي يمني دعايي را نوشتند كه به دعاي يماني7حضرت علي.3
و در فرازي از آن چند نوع توسل ذكر شده است و عمـل: معروف شده توسل به ايمان

و به محمد وآل طاهرينش :صالح، به صفات الهي
ــلُأَفَــإِنِّي وَبِتَوْحِيــدِكَإِليَْــكَتَوَسَّ تَهْلِيلِــكَ وَ تَحْمِيــدِكَ وَ تَمْجِيــدِكَ وَ

وَ بِنُـــوركَِ وَ تَعْظِيمِـــكَ وَ ألاََّ ....تَكْبِيـــركَِ ــاهِرِينَ وَ آلـِــهِ الطَّـ ـــدٍ بِمُحَمَّ وَ
فَوَائِدَك؛ وَ رِفْدَكَ 3تَحْرِمَنِي

به همانا متوسل مي و اقـرار(وسـيله سوي تو به شوم بـه) اعتقـاد
و  و سپاسگذاري تو و حمد و)گفتن(توحيد تو و تكبيـر لا إله إلا االله

جمرآة العقولمجلسی، محمد باقر،.١ ص١٢، ،٣٣١.
ص خصائص الائمة شریف رضی،.٢ ص الدعوات؛ راوندی، قطب الدین،٤٨، ،٦٤.
بن ابن.٣ .١١٩ــ ١١٠ص، مهج الدعوات ومنهج العباداتموسی، طاووس، علی
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و به و تعظيم تو كهو به ...وسيله نورت و خاندان پاكش وسيله محمد
و بخشش مرا از پاداش .هايت محروم نكنيها

: نقل شده7 از حضرت عليالبلاغه نهجدر.4
ة فابــدأ بمــسألة الــصلاة علــى إذا كانــت لــك إلــىالله ســبحانه حاجــ

1 ثم سل حاجتك؛)صلىالله عليه وآله(رسوله

و آل هرگاه حاجتي از درگاه خدا داشتي، ابتدا درود بفرست بر محمـد
.او سپس حاجتت را بخواه
:اند فرموده7نيز نقل شده كه اميرالمؤمنين

و آل دُعــاء محجــوب عــن الــسّماء حتــی یــصلّی علــی محمــد كــلُّ
2;محمد

د رسد، مگر اينكه صـلوات بـر پيـامبر عايى به آسمان نمى هيچ
.فرستاده شود

3سيره حضرت فاطمه زهرا�

:اي كه در مسجد مدينه ايراد كرد، فرمود در خطبه3حضرت زهرا.1
و و نــوره يبتغــي مــن فــي الــسموات الله الــذي لعظمتــه و احمــدوا

و و نحن وسيلته في خلقه 3؛...الأرض إليه الوسيلة

و سپاس گوييد كه به خدايى را و نـورش، تمـام حمد جهـت عظمـت
و زمين است، آنچه در آسمان  سوي خداوند بـه دنبـالبه)براي تقرب(ها

و واسطه خداوند در ميان خلقش هستيموسيله و ما وسيله .اند

ص٣٦٧، حکمت البلاغه نهج.١ ،٩٩٩.
صعمــال وعقــاب الاعمــالثــواب الا شــیخ صــدوق،.٢ صجــامع الأخبــارمحمــد،؛ شــعیری، محمــد بــن٣٣٢، ؛٦١،

صمكــارم الأخــلاقفــضل، طبرســی، حــسن بــن ج معجــم الاوســط؛ طبرانــی، ابوالقاســم ســلیمان ابــن احمــد،٣١٢، ،١،
.٢٢٠ص
جشرح نهج الحدید، ابن ابی.٣ ص١٦البلاغة، بن٢١١، صدلائل الإمامةجریر،؛ طبری، محمد ،١١٤.
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 در اين بيان نوراني از همگاني بودن اخذ وسيله به درگاه خداوند3حضرت زهرا
و خلـق در بين موجودات عالم و اهل بيـت را وسـيله بـين خـدا سخن به ميان آورده
مي،البته اين نوع وسيله. معرفي كرده است .باشد شامل توسل پس از مرگ نيز

7سيره امام حسين�

 در فرازي از دعاي معروف عرفه با ذكر اوصاف برجسته پيـامبر7امام حسين.1
م6اكرم :كنندي، با واسطه قرار دادن آن حضرت از خدا درخواست

عَظَّمْتَهــا وَ فْتَها شَــرَّ ةِ الَّتــى اِليَْــكَ فــي هــذِهِ العَْــشِيَّ ــهُ نَتَوَجَّ ــا اِنّ الَلّهُــمَّ
وَ رَسُولكَِ، وَ كَ نَبِيِّ د 1؛...بِمُحَمَّ

و عظمت بخشيده اي، بـه خدايا، ما در اين شامگاه كه تو به آن شرف
مي6وسيله محمد و رسولت، به درگاه تو رو .يمآور پيامبر ... 

 بيعت7پس از مرگ معاويه، يزيد به حاكم مدينه دستور داد كه از امام حسين.2
و يا سر آن حضرت را براي او بفرستد  اين پيشنهاد براي شخصيتي چـون امـام.بگيرد

و. بسيار دشوار بود7حسين بنابراين آن حضرت به جدش رسول خدا متوسـل شـد
س سه شب به زيارت قبر جدش رفت، در   دو ركعت نمـاز6م كنار قبر پيامبروشب

و پس از آن عرضه داشت :خواند
حَضَرَنِي قَدْ وَ د مُحَمَّ بِنْتِ أنَاَ ابْنُ وَ د مُحَمَّ كَ نَبِيِّ قَبْرُ إِنَّ هذا الَلّهُمَّ

عَلِمْتَ قَدْ أكَْـرَهُ المُْنْكَـرَ،.مِنَ الامَْرِ ما وَ اُحِبُّ المَْعْروُفَ إِنِّي وَ وَالَلّهُمَّ
مَـا اخْتَـرْتَ مَـنْ فيـهِ وَ بِحَقِّ هـذَا القَْبْـرِ وَ الاكِْرامِ ذَالجَْلالِ أسَْألَكَُ يا اَناَ

رضِىً؛ لكََ هُوَ أمَْري هذا ما 2مِنْ

و من فرزنـد دختـر6بارالها، اين قبر پيامبر تو محمد  است
خـدايا، مـن. از آنچه براى من پيش آمـده اسـت، آگـاهى. محمدم

د  و از منكـر بيـزارم معروف را مـن از تـو، اى خداونـد. وسـت دارم
 

بن ابن.١ ج الاعمالاقبالموسی، طاووس، علی ص١، البلـد الامـین والـدرع علـی،؛ عاملی کفعمی، ابراهیم بـن٣٤٦،
صالحصین صمفتاح الجنان-زادالمعاد؛ مجلسی، محمدباقر، ٢٥٧، ،١٨١.

جالفتوحاحمد، عثم کوفی، ابن.٢ ص٥، ،١٩.
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و بزرگوارى، مى در صاحب جلال و كسى كه خواهم به حقّ اين قبر
.آن هست، راهى را كه خشنودى تو در آن است، برايم مقرّر دارى

و و توسـل و مـشروعيت زيـارت اين عمل حضرت در واقع تأييدي اسـت برجـواز
و نيـزا مي جواب عملي است به كساني كه ادع  كنند توسل به مردگـان جـايز نيـست،

گويند جايز نيست خدا را به حـق كـسي يـا چيـزي قـسم داد، ادعاي كساني را كه مي 
و آنان را صاحبان. كند باطل مي  در واقع اين حقي است كه خداوند به آنان لطف كرده

و حق مطلق از آن خداست .حق قرار داده است

7العابدين سيره امام زين�

و شرايط خاص آن زمان از طريق دعابه:حسين ام علي بن ام و دليل اوضاع هـا
و ارشاد مي  و معارف را از ايـن طريـق تعلـيم مـي مناجات مردم را هدايت داد كـه كرد

بـا. آوري شـده اسـت جمـع صحيفه سـجاديه تعدادي از دعاهاي آن حضرت در كتاب 
در مطالعه اين كتاب شريف مي  .بـاره توسـل دسـت يافـت توان به سـيره آن حـضرت

و دانشمندان صحيفه سجاديه و از ابتدا مورد توجه علما  از نظر سند در حد متواتر است
و ده طنطـاوي، دانـشمند. ها شـرح بـراي آن نگاشـته شـده اسـت اسلامي بوده است

و مفتي سنّ اهل فو مؤلف تفسير معروف اسكندريهت ، دربـاره تفسير القـرآنيالجواهر
: گويد آن مي

و و معــارف آن را كتـابى يگانــه يـافتم كــه مـشتمل بــر علـوم
حقّاً كه از بدبختى. شود هائى است كه در غير آن يافت نمى حكمت

هاى نبوت بهاى جاويد از ميراثاست كه ما تا كنون به اين اثر گران
و دقـّت. ايـم بيت دست نيافتـهو اهل  مـن هـر چـه در آن مطالعـه
ازمى،كنم مى و دونِبينم بالاتر 1. كلام خالق استكلام مخلوق

مي7هايي از توسلات امام سجاد در اينجا نمونه :آوريمرا نيز

ص صحيفه سجّاديّه،.١ .٣٨ـ٣٧ بلاغی،
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و آل طاهر.1 و پيامبر :ش توسل به خدا
تَرُدّنِــــي ... لاَ أنَ عَلَــــيْهِمْ، وَ آلهِِ،صَــــلَوَاتُكَ بِمُحَمّــــدٍ وَ بِــــكَ فَأسَْــــألَكَُ
1خَائِبا؛ً

كه پس از تو مي و به حـق محمـد وآل او به حق خودتخواهم
. مرا نااميد بر نگرداني- درودهاى تو بر ايشان بادـ
 در بيـتش واهل پيامبر شرافتو عظمت اوج دادن نشان براي7سجاد حضرت

.است كرده ذكر هم كنار در را آلشو پيامبرو خدا به توسل خدا، نزد
و اهل.2 از از پدر بزرگو7امام رضا:بيت توسل به حق پيامبر و ايشان هـم ارش

ميپدرگرامي  را زيارت كرد7 قبرحضرت علي7كند كه امام زين العابدين اش نقل
وو در كنار قبر و سپس فرمود ايستاد :گريه كرد

و أعطنـي جزائـي، واجمـع و اقبـل ثنـائي، اللّهم فاسـتجب دعـائي،
و  و الحــــسن و فاطمــــة و علــــي و بــــين أوليــــائي بحــــق محمــــد بينــــي

2الحسين؛

و پرور و ثنـايم را بپـذير و حمـد دگارا، دعاي مرا مستجاب فرما
و آل  و مرا در زمره محمد و پاداشم ده محمد قرار ده، به حق محمد

و حسين و حسن و فاطمه .:علي
و از معتبرترين زيـارات مـي باشـد، اين زيارت كه به زيارت امين االله معروف است

و قسم دادن خدا به و اهلتأييدي است بر جواز زيارت . بيت طاهرينش حق پيامبر
و علي.3 :8توسل به پيامبر

وَ وَ العَْلَوِيّـةِ البَْيْـضَاءِ، بِالمُْحَمّدِيّةِ الرّفِيعَةِ، إِليَْكَ أتََقَرّبُ فَإِنّي اللّهُمّ
كَذَا؛ وَ كَذَا شَرّ مِنْ تُعِيذَنِي أنَْ بِهِمَا إِليَْكَ 3أتََوَجّهُ

ص، شعصحیفه سجادیه.١ .٩٨رانی،
.١ح،١١باب،٤٢،صكامل الزياراتقولویه، جعفر بن محمد، ابن.٢
ص صحیفه سجادیه.٣ .٣٤١، شعرانی،
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به! بار خدايا ممن، و طريقت درخشان على وسيله قام رفيع محمد
مى به تو تقرب مى  و به واسطه آنها به تو روى از جويم آورم كه مرا

و چنان پناه دهى .چنين
و برگزيده خدا.4 و اولياي صالح و ائمه  در اينجـا7 امام سـجاد:توسل به پيامبر

و به آنها متوسل شده و در فرازي خدا را به حق اينها قسم داده از دعاي عرفه چنين اند
:كنند مناجات مي

مَـنِ بِحَـقّ لنَِفْـسِكَ، بِمَنِ اصْـطفََيْتَهُ وَ خَلْقِكَ، مِنْ مَنِ انْتَجَبْتَ بِحَقّ
طاَعَتَــهُ وَصَــلْتَ مَــنْ بِحَــقّ لـِـشَأنِْكَ، مَــنِ اجْتَبَيْــتَ وَ بَرِيّتِــكَ مِــنْ اخْتَــرْتَ

كَمَ  مَعْـصِيَتَهُ جَعَلْـتَ مَـنْ وَ مُوَالاَتَـهُبِطاَعَتِكَ قَرَنْـتَ مَـنْ بِحَـقّ عْـصِيَتِكَ،
بِمَـا هَـذَا يَـوْمِي فِـي تَغَمّـدنِي بِمُعَادَاتِكَ، مُعَادَاتَهُ نطُتَْ مَنْ وَ بِمُوَالاَتِكَ

تَائِبا؛ً بِاسْتِغْفَاركَِ عَاذَ وَ مُتَنَصّلاً، إِليَْكَ جَارَ مَنْ بِهِ 1تَتَغَمّدُ

به تو را سوگند مى كـ دهم سي كـه از ميـان خلـق او را حق آن
و به حق كسي كه او را براى خود پسنديده برگزيده اى، بـه حـق اى

و او را بـراى آن كسي كه از ميان آفريدگانت او را انتخاب كرده  اى
آن خود برگزيده  كه طاعت او را بـه طاعـت خـود پيونـد اى، به حق

و دوستى  و معصيت او را مانند معصيت خود دانستى ر دادي ا به اش
و دشمنى در دوستى خود قرين ساختى اش را دشمنى خود شمردى،

و رحمت خودت را مثل كسانى كه از گناه بيزارى جسته،اين روز  اند
و توبه كرده به تو پناه آورده .اند، شامل حالم بگردان اند

و7در دعاهاي نقل شده از امام سجاد: توسل به ذكر صلوات.5 صلوات بر محمد
زي  و چهل،اد وارد شده است آل محمد وهشتم كه ابتدا يـا مخصوصاً در دعاهاي پنجم

و در دعاي سيزدهم مي :فرمايد انتهاي هر فرازي از اين دعاها همراه صلوات است

ص.١ .٣٠٢همان،
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لاَ وَ لأِبََـدِهَا لاَ انقِْطـَاعَ ناَمِيَـةً دَائِمَةً صَلاَةً وَ آلهِِ، مُحَمّدٍ عَلَى صَلّ وَ
وَ لأِمََدِهَا، طلَِبَتِي؛مُنْتَهَى لنَِجَاحِ سَبَباً وَ ليِ عَوْناً ذَلكَِ 1 اجْعَلْ

و برومنـد كـه و آل او فرست؛ درودي پيوسـته و درود بر محمد
و سبب و آن را پشتيبان و هرگز قطع نشود مدت آن را پايان نباشد

.برآورده شدن مطلوب من قرار بده
هـا ايـن اسـت كـه صـلوات شود كه يكي از دلايل ذكر اين از اين دعا فهميده مي

و حوائجـشان را بـرآورده وسيله اين صلوات خداوند به  ها دعاهاي حضرت را مـستجاب
و اين هم نوعي از توسل است .كند

و دوسـتي پيـامبر اكـرم توسل به اسلام.6 و بـه محبـت :6و حرمـت قـرآن
مي7حضرت زين العابدين :كند در دعاي ابوحمزه ثمالي به درگاه خدا عرض
ةِ الإِْسْلاَمِمَ اللَّهُ لُبِذِمَّ وَأتََوَسَّ عَلَيْـكَ أعَْتَمِـدُ بِحُرْمَـةِ القُْـرْآنِ وَ إِليَْكَ

ـيِّ المَْـدَنِيِّ يِّ القُْرَشِيِّ الهَْاشِـمِيِّ العَْرَبِـيِّ التّهَـامِيِّ المَْكِّ بِيِّ الأْمُِّ بِحُبِّ النَّ
لدََيكَ؛ارَْجوُ 2الزُّلفَْةَ

و و به حرمت پيمان اسلام به تو متوسل مي خدايا، به عهد شوم
و به دوستي با پيامبر اميِ قرشيِ هاشميِ قرآن بر تو اعتماد مي  كنم

.دارم عربيِ تهاميِ مكيِ مدنيِ، اميد تقرب به تو را

و بندگي در اين مـاه كوشـيده.7 و كساني كه در عبادت : انـد توسل به ماه رمضان
رسحضرت ميدر دعايي كه موقع فرا مي يدن ماه رمضان :كرد خواند، عرض

مِـن فِيـهِ لـَكَ تَعَبّـدَ مَـنْ بِحَـقّ وَ هَذَا الـشّهْرِ، بِحَقّ أسَْألَكَُ إِنّي اللّهُمّ
صَالحٍِ  عَبْدٍ أوَْ أرَْسَلْتَهُ، نَبِيّ أوَْ قَرّبْتَهُ، مَلَكٍ مِنْ فَنَائِهِ وَقْتِ إِلىَ ابْتِدَائِهِ

 
ص.١ .٩٨همان،
جمــصباح المتهجــدحــسن، طوســی، محمــد بــن.٢ ص٢، ج طــاووس، علــی بــن، ابــن٥٩٠، ص١موســی، پیــشین، ؛٧٢،

صعلی،پیشین عاملی کفعمی، ابراهیم بن ،٢٩٠.
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تُـــصَلّ أنَْ وَعَـــدْتَ اخْتَصَـــصْتَهُ، لمَِـــا فِيـــهِ أهَّلْنَـــا وَ وَ آلِـــهِ مُحَمّـــدٍ عَلَـــى يَ
وَ كَرَامَتِكَ، مِنْ 1؛...أوَْليَِاءَكَ

و به كنم به بار خدايا، از تو درخواست مي حقّ كـسي حقّ اين ماه
و بندگى براى تو كوشـيده، از  كه در آن از آغاز تا پايانش در عبادت

اى يا بندهى يا پيامبرى كه فرستادها اى كه او را مقرّب ساخته فرشته
را اى كه برگزيده شايسته و ما و آل او درود فرستى اى كه بر محمد

.اى سزاوار كرامتي كن كه به دوستانت وعده داده
به7در اين فراز از دعا امام سجاد و برتري اين ماه به ماه رمضان دليل فضيلت

و به كساني كه از اول تا آخر  و بندگي خدا كوشيده در نزد خدا، انـد؛ اين ماه در عبادت
و بندگان صالح، متوسل شده و پيامبران به. است مثل ملك مقرب وسيله هرچيزي پس

.توان به درگاه خدا توسل جست كه در نزد خدا جايگاهي داشته باشد، مي
 ماه رمـضان بـه جـاه پيـامبر26آن حضرت در دعاي روز: توسل به جاه پيامبر.8
و مرتبه او نزد خداوند. است شدهمتوسل و منزلت :جاه يعني قدر

بِجَـاهِ اعَةِ هَـذِهِ الـسَّ فِي عَلَـىأسَْألَكَُ تُـصَلِّيَ أنَْ ـدٍ مُحَمَّ وَ آلِ ـدٍ مُحَمَّ
ين؛ يَوْمِ الدِّ فِي ارِ مِنَ النَّ تُجِيرَنِي أنَْ وَ دٍ مُحَمَّ وَ آلِ دٍ مُحَمَّ

2

د) پروردگارا(  كنم به جاه وجلال رخواست مي در اين لحظه از تو
و مـن را از و آل او درود فرسـتي و آل محمد كه بر محمـد محمد

.آتش روز قيامت نجات دهي

7سيره امام باقر�

و اهل.1 مي::بيتتوسل به حق پيامبر  شـنيدم7از امام باقر: گويد ابوعبيده
: گفت كه در حال سجده مى

ص.١ .٢٦٥صحیفه سجادیه، شعرانی،
بن ابن.٢ جموسی، طاووس، علی ص١ پیشین، ،٢٢٥.
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ــــدّلت ســــيئاتي ــــك محمــــد إلا ب و أســــألك بحــــق حبيب حــــسنات
 حاسبتني حساباً يسيراً؛

مى6حق حبيبت محمد خدايا، به هايم خواهم كه بدي از تو
و در حساب بر من آسان گيرى را به خوبي .ها تبديل كنى

:و در سجده دوم گفت
و كـل هـول أسألك بحـق حبيبـك محمـد إلا كفيتنـي مؤونـة الـدنيا

 دون الجنة؛ 
مى6 به حق محمد هز از تو و خواهم كه در ينه زندگى دنيا

.هرچيزى كه مانع رفتن به بهشت است، كفايت كنى
:و در سجده سوم فرمود

و أســألك بحــق حبيبــك محمــد لمــا غفــرت لــي الكثيــرمن الــذنوب
و قبلت منّي عملي اليسير؛   القليل

مى7به حق حبيبت محمد و اندك از تو خواهم كه گناه بسيار
و عمل اندك مرا بپذيرى . مرا ببخشى

ميو : فرمود در سجده چهارم
و جعلتنــي مــن أســألك بحــق حبيبــك محمــد لمّــا أدخلتنــي الجنــة

ــى  و صــلّىالله عل ــار برحمتــك ــا نجيتنــي مــن ســفعات الن ســكّانها ولمّ
و آله؛   محمد

مى6حق حبيبت محمد به خواهم كه مـرا بـه بهـشت از تو
و از شعله و به رحمتت از ساكنانش قرار دهى م هاى آتش نجات ببرى

و آلش و درود خدا بر محمد 1.دهى

:فرمايند آن حضرت در فرازي از زيارت عاشورا مي
و بالشأن الذي لكم عنده؛ 2و أسألالله بحقّكم

بن.١ ج کلینی، محمد ص٣یعقوب، پیشین، بن؛ ابن٣٢٢، و نجاح المسائلموسی، طاووس، علی صفلاح السائل ،٢٤٤.
بن ابن.٢ ص قولویه، جعفر .٧ح،٧١، باب ١٨٦ــ١٨٤محمد، پیشین،



49 

z ��l �m
) y�

_ �x D^ @
:

به از خدا مى و مرتبهخواهم كه و به شأن اى كه نـزد او حق شما
.داريد  ... 

و جايگاه آنها نزد خـد:بيتدر اين فراز، هم به حق اهل ا توسـلو هم به شأن
.شده است

كه7 از امام باقر:9توسل به پيامبر.2 هرگاه خواستي چيـزي نقل شده است
و خدا را  و بعد دو ركعت نماز بخوان را از پروردگارت بخواهي، پس وضوي كاملي بگير

و بر پيامبر و بعد از سلام بگو6تعظيم كن :درود فرست
 يا محمد يـا9 اللّهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة

و ربي لينجح لي طلبتـي، اللهـم الله إني أتوجه بك إلىالله ربك رسول
1بنبيك أنجح لي طلبتي بمحمد؛

به سوي تو رو مي بارالها، همانا من به وسيله پيامبر رحمتـت كنم
به.6محمد وسيله تـو بـه اي محمد، اي رسول خدا، همانا من

و پروردگار من، رو مي  ام را برآورده آورم تا خواسته خدا، پروردگار تو
سـپس(. سـاز ام را بـرآورده بارالها، به حق پيامبرت، خواسـته. سازد

.)حاجتت را طلب كن
2. است نقل كرده7مسلم نيز روايتي را نزديك به اين مضمون از امام باقر محمد بن

مي7زراره از امام باقر: توسل به قرآن.3 مـاه در دهه دوم: كند كه فرمودند نقل
مي رمضان قرآن را باز مي و مقابلت مي كني و :گويي گذاري
إ و فيــه اســمك الأعظــم نــي اللّهــم و مــا فيــه أســألك بكتابــك المنــزل

و یرجـــى أن تجعلنـــي مـــن  و مـــا يخـــاف و أســـماؤك الحـــسنى الأكبـــر
3عتقائك من النار؛

بنکلینی، محم.١ جد ص٣یعقوب، پیشین، بن٤٧٨، جتهذيب الاحكامحسن،؛ طوسی، محمد ص٣، ح٣١٤، ،١٧.
بن.٢ بن٣٢٣ص١جحسن، پیشین، طوسی، محمد ص؛ عاملی کفعمی، ابراهیم .١٥١علی، پیشین،
ج کلینی، محمد بـن.٣ ص٢یعقـوب، پیـشین، ج طـاووس، علـی بـن؛ ابـن٦٢٩، ص١موسـی، پیـشین، ، بـا عبـارت ١٨٦،
.آمده»ث لیالثلا«
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و تو را سوگند مى خدايا، از تو درخواست مي دهم بـه قـرآن كنم
و سـاير اسـمايات شدهنازل و به آنچه در آن است از اسـم اعظـم

و رجاســت، كــه مــرا جــزء) آيــاتى(حــسنايت كــه موجــب خــوف
. يافتگان از آتش جهنمّ قرار دهى نجات

و امام كاظم و در آنهـا8از امام صادق  نيز اين روايت با كمي تفاوت نقل شده
1. نيز توسل شده است:علاوه بر قرآن، به ائمه

ا.4 : اند فرموده7 امام باقر:7مام حسينتوسل به
و داراي هر غصه و تـشنه و غمگـين و گناهكار و اندوهگين دار

و  و سپس نزد آن حضرت دعا كند عيبي به زيارت آن حضرت بيايد
و انـدوهش را به واسطه آن جناب به خداوند تقرب جويد، خدا حزن

و خواسته بر طرف مي  و گناهـا اش را بـرآورده مـي كند نش را سـازد
و عمرش را طولانى مي مي و روزي آمرزد و رزق ش را فـراخا سـازد
2.كند پس اى صاحبان بصيرت، عبرت بگيريد مي

مي7و در فرازهايي از زيارت عاشورا، به امام حسين مي متوسل و :فرمايد شود
و الآخرة؛7اللهم اجعلني عندك وجيهاً بالحسين  في الدنيا

و آخرت من را نـزد خـودتدر7واسطه حسين خدايا، به دنيا
.آبرومند قرار بده

مي7امام باقر او7كند كه به واسطه امام حسين در اين فراز از خدا درخواست
و آخرت آبرومند گرداند 3.را در دنيا

گوينـد توسـل بـه برخلاف نظركـساني كـه مـي:7توسل به تربت امام حسين.5
ميمردگان جايز نيست، حتي گاهي به خاك قبر اول  و از آنجا كـه معيـار يا نيز توسل شود

را،وسيله قرار گرفتن  و كرامت آن در نزد خداست، هر چيـزي كـه ايـن ويژگـي  قداست

ص.١ .١٨٧همان،
بن ابن.٢ ص قولویه، جعفر .٥ح،٦٩باب، ١٧٦محمد، پیشین،
ص.٣ .٧ح،٧١، باب ١٨٦ــ١٨٤همان،
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تواند وسيله توسل قرار گيرد؛ مثل آب زمزم كه خداونـد آن را شـفا قـرار داشته باشد، مي
آن7 به تربت امـام حـسين:بيتاز اين رو اهل. داده است  و بـه  توسـل جـسته

به توصيه نيز كرده و اين و كرامتي است كه ايـن خـاك بـه اند  بركـت امـام جهت ارزش
 مواردي از اين نوع توسل وجـود دارد7در سيره امام باقر. در نزد خدا دارد7حسين
كه كه نمونه : را برداشتى، بگو7فرمود هر گاه تربت قبر حسين اي از آن اين است

و بحــق ال و بحـق الملــك اللّهـم بحـق هـذه التربـة ملـك الموكـل بهـا
و آل  و بحــق الوصــي الــذي هــو فيهــا، صــلّ علــى محمــد الــذي كربهــا

و و اجعل هذا الطين شفاءًا لي من كل داءٍ ١؛... محمد
به خدايا، به و اى كه موكل بر آن است حق فرشته حق اين تربت

و به حق وصـى كـه در ايـن حق فرشتهو به  اى كه آن را حفر كرده
و اين تربت را خاك نهفته  و آل محمد درود بفرست  است، بر محمد

.شفا از هر دردى، قرار بده
و بحق هذه الطینة«عبارات كه در روايات زيادي نقل شده است » بحق هذه التربة

و سند بعضي از آن روايات نيز در نهايت صحت است، در واقع جواز توسـل بـه تربـت 
مي7امام حسين و اين روايات را و تبـرك رساند و توسـل را اثبـات صحت زيـارت

و در جـايي مي و اولياي الهي مثل مرده مردم عادي نيـستند و اينكه مرده پيامبر كنند
مي كه به تربت توسل مي .شود توسل كرد شود، به خود صاحب قبر به طريق اولي

 در چند فراز آن حضرت:و بيزاري از دشمنانشان:بيت توسل به ولايت اهل.6
و دوســتي اهــلاز زيــا را:بيــت رت عاشــورا، محبــت و بيــزاري از دشــمنان آنهــا
: است؛ مثل هايي براي تقرب به خدا ذكر كرده وسيله

و أيــام و فــي مــوقفي هــذا اللهــم إنــي أتقــرب إليــك فــي هــذا اليــوم
و آل ــك ــالموالاة لنبيّ و ب ــيهم و اللّعنــة عل نبيــك حيــاتي بالبرائــة مــنهم

2عليه وعليهم السلام؛

ص.١ .٤ح،٩٣باب، ٢٧٩همان،
ص.٢ .٧ح،٧١، باب ١٨٦ـ ١٨٤همان،
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و در مـدت زنـدگاني خداي و در ايـن مكـان ام، ا، من در اين روز
و وسيله بيزارى از دشمنان اهل به و درخواست لعنـت بـر اينهـا بيت
و اهـل به ، بـه تـو تقـرب:بيـتش وسيله دوست داشـتن پيـامبر
.جويم مى

و بيزاري از دشمنان خـدا از فـروع ديـن و با توجه به اينكه تولّاي اولياي الهي انـد
شـمار آن واجب است، لذا اين نوع توسلات از نوع توسل به اعمال صـالح بـه عمل به 

.آيند مي
. نزد پدرم نشسته بـودم: فرمايدمي7امام صادق:6توسل به ذريه پيامبر.7

و از پدرم درخواسـت مردى در محضر پدرم بود كه يكى از دو دستش از كار افتاده بود
و گفت  د: دعا كرد و فرمـود. ستم بكشيد دستان مباركتان را بر : آن حضرت چنين كرد

: اين دعا را بخوان به هنگام نماز شب در سجده
و ... و روحـك لا طاقة لي على بلائك ولاغناء بي عن رحمتك اللهم

و حبيبـك صـلواتك عليـه بـه أتوجـه إليـك فإنـك جعلتــه  هـذا ابـن نبيـك
و 1؛... مفزعاً للخائف

و بيپروردگارا، بر بلاي تو طاقت ندارم و از رحمت تو نياز نيستم
به) آقا(اين  و حبيب تو است، آورم واسطه او به تو رو مـي فرزند نبي

.اي كه همانا او را پناه براي خائفين قرار داده

7سيره امام صادق�

و همه آنها حجت الهي:طبق مذهب شيعه، ائمه از نور واحد هستند و فرقي اند
آ  و سنت همه و سيره نها به يك اندازه براي مـا حجـت اسـت، ولـي اين جهت ندارند

و شرايط خاصي كه امام صادق به و اوضاع به7دليل موقعيت و عنـوان رئـيس داشت
و استاد ائمه ساير مذاهب فقهي، از جايگاه خاصي در بين عام مذهب شيعه اثني عشري

حج.و خاص برخوردار بود  و ت لذا سيره آن حضرت بايد مورد توجه همگان قرار گيرد

بن ابن.١ و منهج العباداتموسی، طاووس، علی  ٣٢٤،صمهج الدعوات
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را. باشد در سيره آن حضرت موارد فراواني از توسلات وجود دارد كه در اينجا چند مورد
.كنيم ذكر مي

مي: حضرت فرموده:6توسل به پيامبر.1 :ايستي، بگو وقتي كه براي نماز
و أتوجـه بـه9اللهم إني أقدم إليك محمداً  بـين يـدي حـاجتي

و. إليك و مـن المقـربينفاجعلني به وجيهاً عندك في الـدنيا . الآخـرة
و دعائي بـه مـستجاباً إنـك و ذنبي به مغفوراً اجعل صلاتي به مقبولة

1أنت الغفور الرحيم؛

 را پيشاپيش حاجـت خـود قـرار6بار پروردگارا، من محمد
و به مي و شفاعت. كنم واسطه او به تو رو مي دهم پس مرا به بركت

و آخرت داراى آبرو گردا  و مرا از مقربّانآن حضرت در دنيا  قـرار ن،
و نمازم را به بهبده و گناهانم را خاطر او خاطر آن حضرت قبول فرما

و دعايم را به  واسطه او مستجاب گـردان كـه البتـّه تـو خـود بيامرز
و مهربان هستى 2. آمرزنده

و آل طاهرينش.2 هرگاه خواسـتي: فرموده7 امام صادق::توسل به پيامبر
ب :پاخيزي، بگوهبراي نماز شب

و أقــدّمهم بــين و آلــه اللهــم إنــي أتوجــه إليــك بنبيــك نبــي الرحمــة
و مـــن. يـــدي حـــوائجي و الآخـــرة ـــدنيا فـــاجعلني بهـــم وجيهـــاً فـــي ال

لا تعــذبني بهــم. المقــربين و لا اللهــم ارحمنــي بهــم و و اهــدني بهــم
و اقــض لــي حــوائجي لا تحرمنــي بهــم و و ارزقنــي بهــم ــضلني بهــم ت

و الآ  ش. خرةللدنيا و بكل شیء عليم؛یءإنك على كل 3 قدير

بن.١ جیعقوب، کلینی، محمد ص٣پیشین، لا یحـضره الفقیـهعلـی، بابویـه، محمـد بـن؛ ابن٣٠٦، ص١ج، مـن ؛٣٠٢،
بن طوسی، جمحمد ص٢حسن، پیشین، ،٢٨٧.

،١٤محمـد، پیـشین،ص قولویـه، جعفـر بـن ابـن:ک.ر. موارد دیگری از این نوع توسل هم از آن حضرت نقل شده.٢
ج؛ کلینــی، محمــد بــن١ح ص٤یعقــوب، پیــشین، طو٥٥١، ج ســی، محمــد بــن؛ بابویــه، محمــد؛ ابــن٦حــسن، پیــشین،
ج بن ص٢علی، پیشین، ،٥٦٧.
بن ابن.٣ ج بابویه، محمد ص١علی، پیشین، ،٤٨٣.
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و آل او به سوي تو بارالها، من به وسيله پيامبرت، پيامبر رحمت،
و آنـان را در برابـر حـوايجم قـرار مـي رو مي  پـس مـرا. دهـم كنم
ده به و آخرت قـرار و از مقربان در دنيا بارالهـا،. واسطه آنان آبرومند
ب به و بههخاطر آنان بر من رحم كن و وسـيله خاطر آنان عذابم نكن

و روزي  و گمـراهم مگـردان و محـرومم آنان هـدايتم كـن ام بـده
و آخرتم را برآورده ساز كه به  و حوايج دنيا طور حتم تـو بـر نگردان

و به هر چيزي دانايي .هر كاري قدرت داري
: امام فرمـود.ام ساختهدعايي عرض كرد كه من خودم7شخصي به امام صادق

كنآ و.ن را ترك و غسل كـن هرگاه مشكلي برايت پيش آمد، به رسول خدا پناه ببر
و بعـد محاسـنت را بـا دسـت) مثل نماز واجب يعني نماز كامل(دو ركعت نماز  بخوان

و بگو و گريه كن يا حالت گريه به خود بگير : چپ بگير
و أشـكو إلـى و إليـك حـاجتی الله يا محمد يـا رسـولالله أشـكو إلـى

و بكم أتوجه إلىالله فی حاجتی؛أ 1هل بيتك الراشدين حاجتی

و به اي محمد، اي رسول خدا، به سوي تـو از حـاجتم سوي خدا
به شكوه مي  و بيـت راشـدين تـو از حـاجتم شـكوه سوي اهـل كنم

به مي و ميكنم 2.آورموسيله شما در مورد حاجتم به خدا رو

از::توسل به حق پيامبر.3 كند كه زياد به چـشم پدرش نقل مي محمد جعفي
حـضرت. شـكايت كـردم7از اين درد به حضرت امـام صـادق. شدم درد مبتلا مي 

و آخرتت به تو ياد دهم كه درد چشمت نيز با آن خوب: فرمودند آيا دعايي را براي دنيا
مي: حضرت فرمودند. بلي: شود؟ عرض كردم و نماز مغرب : گويي پس از نماز صبح

بن.١ ج کلینی، محمد ص٣یعقوب، پیشین، بن؛ ابن٤٧٦، ج بابویه، محمد ص١علی، پیشین، ،٥٦٠.
ر.٢ بنطوسی، محم:ک.برای مطالعه موارد دیگری از این نوع توسل جد ص٦حـسن، پیـشین، ص٤ج،٢٨، ،٢٣٢ ،
ص٦ج صاحمـد، فرحـة الغـریابن طاووس، عبدالکریم بن؛١٦، ص قولویـه، جعفـر بـن؛ ابـن٨٥، ،٢٦محمـد، پیـشین،

ح٦بــاب ــی؛ ابــن٥، ج طــاووس، عل ص٢بــن موســی، پیــشین، ص٥٩٠، ؛ نمــازی ٢٤٨؛ مجلــسی، محمــدباقر، پیــشین،
ج البحارةمستدرک سفینشاهرودی، علی، از١٠ص٤، و مصباح الزائر، به نقل .مزار المفید
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و آل محمد عليك أن تصلي على محمد اللهم إني  أسألك بحقّ محمد
و و البصيرة في ديني و أن تجعل النور في بصري .و آل محمد، ...1

و آل محمد بر تو، از تو مى خداوندا، به خواهم كه بـر حقّ محمد
و در دينم بيـنش  و در چشمم نور و آل محمد درود بفرستى محمد

.قرار دهي ... 
از: اندت فرمودهو همچنين حضر و در قنـوت آن بعـد هركس نماز غفيله را بخواند

:دعا بگويد
عَلَـــى وَ القَْـــادِرُ نِعْمَتِـــي وَلِـــيُّ ـــتَ أنَْ حَـــاجَتِيطلَِبَتِـــي اللَّهُـــمَّ .تَعْلَـــمُ

ليِ؛ قَضَيْتَهَا ا لمََّ لاَمُ عَلَيْهِمُ السَّ وَ عَلَيْهِ وَ آلهِِ دٍ مُحَمَّ بِحَقِّ 2فَأسَْألَكَُ

و بر بـرآوردن خواسـته هـايم خداوندا، تو ولي نعمت من هستي
و حاجتم را مي  مي. داني توانايي خـواهم بـه حـق محمـد پس از تو

و درود تو برآنها(وآلش .كه حاجت مرا برآورده سازي) سلام
ميو آن .دهد گاه از خدا حاجتش را بخواهد، خداوند هر چه را كه خواسته، به او

و اميرالمؤمنين توسل به پيا.4  از پـدر بزرگـوارش نقـل7امام كـاظم:8مبر
و بدون عجله است كسي كه در خانه كرده و معطر كند و خود را مرتب اش وضو بگيرد

و آرامش به  او دارد تا اينكه حـسنه برود، قدم از قدم برنمي مصلّاو با سكينه اي بـراي
و گناهي از او بخشيده مي  و ترفيع درجه نوشته ميشود پس زماني كه داخـل. كند پيدا

:مسجد شد، بگويد
و اجعلني مـن و علي أميرالمؤمنين اللّهم إني أتوجه إليك بمحمد

و قربنـي بهمـا  و أقرب من تقرب إليك بهما أوجه من توجه إليك بهما
لا تباعدني عنك آمين يا ربّ العالمين؛ و 3منك زلفى

بن.١ ج کلینی، محمد ص٢یعقوب، پیشین، ص أمـالى؛ شـیخ مفیـد، ٥٥٠، ، أمـاليحـسن،؛ طوسـی، محمـد بـن١٧٩،
صمصباح کفعمیبن علی،؛ عاملی کفعمی، ابراهیم١٩٦ص پیشین،الدین، راوندی، قطب؛١٩٦ص ،١٧٥.
بن.٢ جو سلاح المتعبدمصباح المتهجدحسن، طوسی، محمد .١٠٧،ص١،
ص اصول الستة عشرای از علما، عده.٣ ،١٩٢.
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و6طه محمـد واس ـآورم بـه خدايا، همانا من به تو روي مي
به7اميرالمؤمنين توو خاطر آنها مرا از آبرومندترين كساني كه به
و از نزديك روي آورده اند، قرار ترين كساني كه به تو تقرب جستهاند

و به  و از خـودت دورم بده واسطه آنها مرا به خودت نزديك گـردان
.نكن

 در زيارت7قاز امام صاد:و قبر شريف آن حضرت7توسل به امام حسين.5
: نقل شده است7امام حسين

و أتوجـه و ربي من جميع ذنـوبي، و إني استشفع بك إلىالله ربك
و دنياي و رغبتي في أمر آخرتي اللهم إني ... بك إلىالله في حوائجي

و مـــن  و بحـــق هـــذه القبـــور و مـــن فيـــه، أســـألك بحـــق هـــذا القبـــر
وب، أتقـرب إلـى ربـي يا سيدي أتيتك زائراً موقراً من الـذن... أسكنتها

و بكائي؛ و أسفي و حسرتي و عويلي و بكائي عليك 1بوفودي إليك

و خداى خودم و من براي آمرزش تمام گناهانم تو را نزد خدايت
به شفيع قرار مى و و خواسته واسطه تو در تمام نيازمندىدهم هايم ها

و آخرت به طرف خـدا روى مـى  . كـنم در امور دنيا تـو خـدايا، از ...
به مى و به خواهم و كسى كه در آن است حق اين قبـور حق اين قبر

اى سرور مـن، بـه نـزد تـو ...و كسانى كه در آنها ساكنشان كردى 
و پشته بارى از گناه را مـى  . كـشم آمدم؛ در حالى كه زائر تو هستم

سوى تو را وسيله قرار دادم كه به پرودگارم نزديك شوم سفر خود به
و حـسرت وسيلهو نيز به  و با صداى بلند زارى كردن  گريستن بر تو

و گريه كـردن بـر حـال خـويش بـه خـدا تقـرب و تأسف خوردن
2.جويم مى

بن ابن.١ ص قولویه، جعفر .٢٣و٢٤٩ــ ٢٤٢محمد، پیشین،
در.٢ بـاب، ١٣٩محمـد، پیـشین،ص جعفـر بـن قولویـه، ابـن: این منابع مطالعـه شـود موارد دیگری از این نوع توسل
ص٣ح ٤٨ ح٧٩، باب ٢٠٣، ص١، ح٧٩، باب ٢٢٢، ص شیخ صـدوق،؛١٧، یعقـوب،؛ کلینـی، محمـد بـن١٨٨ پیـشین،

ص٤ج پیشین، ،٥٨٧.
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من زيـاد بـه: گفت7شخصي به امام صادق:7توسل به تربت امام حسين.6
و مرض مبتلا مي  و رنج و هيچ دارويي نمانده، مگر اينكه با آن خود را مـداوا درد شوم

كنـي كـه استفاده نمي7چرا ازتربت قبر امام حسين: حضرت به او فرمودند.امكرده
و امان از هر امر ترسناك است  و امن از.همانا در آن تربت شفا از هر مرض  زماني كه

:اين خاك برداشتي، بگو
و و بحـق الملـك الـذي أخـذها اللهم إني أسألك بحق هـذه الطينـة

و بحــق الوصــي الــ ذي حــلّ فيهــا، صــلّ علــى بحــق النبــي الــذي قبــضها
و أمانـاً مـن كـل  و اجعل لي فيها شفاءًا من كل داء و أهل بيته محمد

1خوف؛

بهمىخدايا، از تو بهخواهم و اى كه آن حق فرشتهحق اين تربت
و به  و به را اخذ نموده حق وصيى حق پيامبرى كه آن را قبض كرده

ب  و اهـل و قـرار كه در آن حلول كرده، درود فرست بر محمد يـتش
و هراسى  و امان از هر خوف .بده براى من در آن شفا از هر دردى

و رسولان:بيت توسل به حق اهل.7 و انبيا 7امام صـادق:و جميع ملائكه

:، بگو... تربت برداري7حسين) امام(زماني كه خواستي از قبر: اندفرموده
و أمينـك و نبيـك و حبيبـك و رسـولك و اللهم بحق محمد عبـدك ،

و بحــقيأبــبحــق أميرالمــؤمنين علــى بــن طالــب عبــدك أخــي رســولك،
و بحـق  و الحـسين، و بحـق الحـسن و زوجـة وليـك، فاطمة بنت نبيـك
و  و بحــق الملــك الموكــل بهــا، و بحــق هــذه التربــة، الأئمــة الراشــدين،

و بحـقي الذي بحق الوص و بحـق الجـسد الـذى تـضمنت، حـل فيهـا،
و بحق جميع و رسـلك، صـل السبط الذى ضمنت و أنبيائـك  ملائكتك
ل و اجعل و آل محمد وي على محمد هـذا الطـين شـفاءًا مـن كـل داء

و أمانـاً مـن كـل خـوف و مـرض، و سقم . لمن يستشفى به من كل داء
و شفاءًا و رزقاً واسعاً و أهل بيته، اجعله علماً نافعاً اللهم بحق محمد

 
جتهـذیب الاحکــام حـسن،؛ طوسـی، محمـد بــن١٠ح،٩٣بــاب، ٢٨٢صمحمـد، پیـشین، قولویـه، جعفـر بــن ابـن.١ ،٦،

صامالی؛ همو،٧٥ص .٥٠٦ص؛ مجلسی، محمدباقر، پیشین،٣١٨،
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و جميع الأوج و عاهة و آفة و سقم إنـك علـى كـل. اع كلهامن كل داء
1شىء قدير؛

و امـين بار خدايا، به و نبى و حبيب و رسول حق محمد كه بنده
و به  و بـرادر أبىحق أميرالمؤمنين على بن تو است طالـب كـه بنـده

و به و رسول تو است و همسر ولى تو است حق فاطمه كه دختر نبى
و به به و حسين را حق حسن و هنمايـان حق پيشوايان كـه هاديـان

و به  و به هستند اى كه موكل بر آن اسـت حق فرشته حق اين تربت
بهو به  و و كالبـدى كـه حق وصيى كه در آن حلول كرده حق جسم

و به  حق سبط پيامبر كـه درون ايـن اين تربت آن را در خود گرفته
و به  و فرسـتادگانت، درود تربت است و انبيـا حـق تمـام فرشـتگان

و آل  و بـراى هـر فرست بر محمد و اين تربت را براى مـن  محمد
هرمىكس كه با آن استشفا و امان از و مرض جويد، شفا از هر درد

و هراسى قرار بده  به. خوف و اهـل بيـتش، آن را خدايا، حق محمد
و عيب،  و آفت و مرض و شفا از هر درد و رزقى واسع شاخصى نافع

ى كه تو بر هر چيـزى درستبه.و سبب بهبودى تمام دردها قرار بده 
و توانا .ىيقادر

به.8 و كتاب توسل و انبياي گذشته بن: هاي آسمانيحق پيامبر را ابان تغلب دعايي
مي7از امام صادق و نقل و انواع دانش از خدا، ... كند كه براي درخواست حفظ قرآن

به. آن را تعليم داد  و بـه در اين دعا و حق انبياي گذشـته هـاي كتـاب حق پيامبراكرم
و صفات الهي متوسل شده است و به بعضي از اسما 2.آسماني آنها

بن قولویه، ابن.١ .١٢ح،٩٣باب، ٢٨٣صمحمد، پیشین، جعفر
بن کلینی،.٢ ص٢ج یعقوب، پیـشین، محمد ح ٥٧٦، و لـم يـسأل العبـاد مثلـك أسـألك بحـق«.١، اللّهـم إنـي أسـألك

و إبراهيم خليلك و رسولك .»...محمد نبيك
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7سيره امام كاظم�

مي7سماعه از امام كاظم.1 هرگـاه نـزد خداونـد: كند كه حضرت فرمودند نقل
:حاجتي داشته باشي، بگو

و علـي فـإن لهمـا عنـدك شـأناً مـن اللهم إنـي أسـئلك بحـق محمـد
و قــدراً مــن القــدر فبحــق  و بحــق ذلــكالــشأن القــدر أن ذلــك الــشأن

و أن تفعل بى و آل محمد 1؛...تصلي على محمد

و منزلـت خدايا، به و علي كـه همانـا نـزد تـو شـأن حق محمد
مي والايي دارند، از  به. كنم تو درخواست و رتبه پس حق اين منزلت

و حاجـت مـرا از تو مي  و آل محمـد درود فرسـتي خواهم بر محمد
.آورده سازي بر

 دعاهايي براي موقع خوابيـدن نقـل7 از امام كاظم مصباح المتهجد در كتاب.2
: اي را در خواب ببيني، بايد بخوانيشده؛ از جمله دعايي است كه اگر بخواهي مرده

حِيمِ حْمنِ الــرَّ ِ الــرَّ بِبِــسْمِ ا�َّ أسَْــألَكَُ صَــلَّىوَ ــدٍ مُحَمَّ حَبِيبِــكَ بِحَــقِّ وَ
وَ عَلَيْهِ ُ بِحَـقِ ا�َّ وَ ينَ خَيْرِ الوَْصِيِّ عَلِيٍّ بِحَقِّ وَ ينَ بِيِّ دِ النَّ سَيِّ فَاطِمَـةَ آلهِِ

جَعَلْتَهُمَـــا وَ الحُْـــسَيْنِ الَّـــذين بِحَـــقِّ الحَْـــسَنِ وَ نِـــسَاءِ العَْـــالمَِينَ دَةِ سَـــيِّ
أنَْ لاَمُ ــسَّ ــينَ ال أجَْمَعِ ــيْهِمْ عَلَ ــةِ ــلِ الجَْنَّ أهَْ ــبَابِ شَ دَيْ ــيِّ ــىسَ عَلَ ــصَلِّيَ تُ
فِيهَا؛ هُوَ فِي الحَْالِ الَّتِي تِي مَيِّ تُرِيَنِي أنَْ وَ وَ آلهِِ دٍ 2مُحَمَّ

بهو از تو درخواست مي و كنم واسطه بسم اللَّه الـرحمن الـرحيم
و خاندانش-حقّ حبيب تو محمد به  كـه آقـاى-درود خداوند بر او

و به و پيامبران است حق فاطمـه، سـروربهحق علي، بهترين وصي،
و به  و حسين كه آنها را سرور جوانان بهـشت زنان عالم، حق حسن

و خاندانش  و فـلان ميـت را بـا قرار دادي، بر محمد  درود بفرستي
.حالتي كه اكنون دارد، به من نشان بدهي

ص١. ح٥٢٦همان، ،٢١.
بن.٢ و سلاح المتعبدحسن، طوسی، محمد جمصباح المتهجد ص١، ،١٢٣.
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7سيره امام رضا�

: نقل شده7از امام رضا.1
نزََلتَْ فَاسْتَعِبِكُمْإذَِا قَوْلهُُشَدِيدَةٌ هُوَ وَ جَلَّ وَ عَزَّ ِ عَلَى ا�َّ بِنَا : ينُوا

�ْ�نى(ُ�ِ اْ َسمْ�ءُاْ ."ِ 1؛)َ��دُْ�	ُ�ِ��وَ

و سختى روى آورد، به وسيله ما از خـدا هرگاه به شما مشكلات
هـاىو براى خـدا نـام: فرمايد كمك بخواهيد كه خداوند متعال مي 

.انيدخدا را با آن بخو. نيكى است
:بيـت هـا بـه اهـل تصريح دارد كه در سـختي7اين كلام شريف امام رضا

و به و استناد مي توسل كنيد  180كنند به آيـه شـريفه وسيله ما از خدا كمك بخواهيد
 يعني ما اسماي حـسناي؛خدا را با اسماي حسني بخوانيد: اعراف كه خدا فرموده سوره

و به خ الهي هستيم  روايـت7 نيز از امام صـادق كافىدر. دا برويدوسيله ما به درگاه
 آن حـضرات در2.به خدا سـوگند مـا اسـماي حـسناى خـدا هـستيم: شده كه فرموده
دهنـده اسـماي لذا نشان. اند كه جز خدا چيز ديگرى ندارند اي رسيده عبوديت به درجه
و صفات اويند و بين خلقش هستند پس واسطه. خدا 3.اي بين خدا

7دسيره امام جوا�

: مستحب است در شب اول رجب اين دعا خوانده شود: اند فرموده7امام جواد.1
و أنك مـا و أنك على كل شیء مقتدر اللهم إني أسألك بأنك مليك

اللهـــم إنـــي أتوجـــه إليـــك بنبيـــك محمـــد نبـــي. تـــشاء مـــن أمـــر يكـــن
و.6الرحمة يا محمد، يا رسـول الله، إنـي أتوجـه بـك إلـىالله ربـك

 
صلاختصاصاشیخ مفید،.١ ،٢٥٢.
بن کلینی،.٢ ج محمد ص١یعقوب، پیشین، ،١٤٤.
جالمیزان طباطبایی، سید محمدحسین،:ک.ر.٣ ص٨، ،٣٨٤.
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و الأئمة من أهل بيتـه. بك طلبتيربي لينجح لي اللّهم بنبيك محمد
و عليهم، أنجح طلبتي؛ 1صلىالله عليه

ــي ــو درخواســت م ــن از ت ــارا، م ــو پروردگ ــا ت ــه همان ــنم ك ك
و هـر چيـزي كـه) مطلقي(فرمانرواي و بر هر چيزي قـدرت داري

مي اراده آورم يابد؛ خداونـدا، رو بـه سـوي تـو مـي اش كني، تحقق
من.6مبر رحمتت محمدوسيله پيا به اي محمد، اي رسول خدا،
و پروردگار من، رو مي به تا وسيله تو به درگاه خدا، پروردگار تو آورم
خـاطر پيـامبرت، پروردگارا، بـه. خاطر تو مطلوب مرا برآورده سازد به

و ائمه از اهل  و بـر خانـدانش بـاد، محمد، بيت او كه درود خدا بر او
(مطلوب مرا برآور ). حاجت خود را بخواهسپس.

و اعتراف شده، سپس و نامتناهي خدا اقرار در اين دعا ابتدا به قدرت علي الاطلاق
و اهل  و به پيامبر رحمت بيانگر اين نكته است كه هر اين دعا بيت او توسل شده است

و اذن خدا تحقق مي  أَنَْ�ُ�	لََ�ُ
(: يابد كاري فقط با اراده ��ً�ْiَ أَرَادَ  ولـي)ُ�ْ@َ�َ�ُ%	نُإِذَا
و گناهكار خدا به و احترامي كه اين بزرگـواران در پيـشگاه خـدا دليلبنده ضعيف  آبرو

.شود دارند، براي درخواست حاجت از خدا به اينها متوسل مي

7سيره امام هادي�

و درجواب به درخواست يكي از شيعيان7امام هادي  براي تعليم زيـارتي بليـغ
ه  زيـارت جامعـه كبيـرهر يك از ائمه، زيارتي را تعلـيم داد كـه بـه كامل براي زيارت

در چند فراز از آن توسل.و اين زيارت يك دوره كامل امام شناسي است معروف است
:؛ مانند عبارات زير كاملاً روشن وآشكار است:به اهل بيت

و مقـدمكم.١ و جلّ بكـم، متقـرب بكـم إليـه مستشفع إلىالله عزّ
و  و أموري؛ أمام طلبتي و إرادتي في كل أحوالي  حوائجي

بن.١ ص٢ج حسن، پیشین، طوسی، محمد ،٧٩٨.
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به شما را شفيع خود به درگاه خدا قرار مي و واسطه شما بـه دهم
و خدا تقـرب مـي  و جميـع امـور حـوايج و در تمـام احـوال جـويم

.دارم درخواستي كه از خدا دارم، شما را مقدم مي
در:بيت اهل اين فراز اولاً، درخواست شفاعت از و  واقع شفاعت در نزد خداست

به. خواستن هم نوعي از توسل است  تقـرب جـسته شـده:وسيله ائمه ثانياً، به خدا
و. است و درخواستي آنها را مقدم كرده است؛ يعني همه حوائج ثالثاً، قبل از هر حاجتي

و شايد مراد از اين كـلام همـان هايم را از خدا به حق شما درخواست مي خواسته كنم
و آل محمد صلوات بفرستيد، سـپس: كه فرمود است7فرمايش علي  ابتدا بر محمد

.اين همان توسل است. از خدا حاجت بخواهيد
 من قصَدَه توجّه بكُم؛.٢

بيـت توجـه سوي خدا روكند، به شـما اهـل هر كس بخواهد به
.كند مي
»أتوجـه إلیـك بنبیـك«آوريم؛ نظيرعبارت سوي خدا روي مي واسطه شما به يعني به
رو. در ادعيه زياد وارد شده استاست كه همچنين در شناخت خدا نيـز بايـد بـه شـما

و از شما كمك بخواهيم . كنيم
إلا.٣ لا يـأتي عليهــا و بــينالله عزوجّـل ذنوبــاً يـا ولــيالله إن بينـي

 رضاكم؛ 
و جل گناهـاني هـست و خداي عز اي ولي خدا، همانا بين من

ن . خواهد ساختكه جز رضايت شما آن گناهان را محو
و و منزلت و قدر يعني با توجه به اينكه شما در نزد خدا داراي مقام والايي هستيد

و  حق شفاعت داريد، رضايت شما باعث خواهد شد كه شفاعت شما شامل حـالم شـود
 كنار قبر در فرازي از زيارتي كه فرموده7كه امام هاديگناهانم بخشيده شود؛ چنان 

مي خواند7اميرالمؤمنين :فرمايده شود،
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يا وليالله إن لي ذنوباً كثيرة فاشفع لي إلى ربك فإن لـك عنـدالله
و إن لك عندالله جاهاً وشفاعة؛ 1مقاماً معلوماً

پس نزد پروردگارت. اي ولي خدا، همانا من گناهان زيادى دارم
و مرتبه و مرا شفاعت فرما؛ زيرا براى تو نزد او مقام اى معلوم هست

د و حق شفاعت دارىدر .رگاهش شوكتى عظيم
و كنتم شفعائی؛.٤  لما استوهبتم ذنوبي

و شفيعان من شويد .هرآينه بخشش گناهانم را از خدا بخواهيد
و از آن الهام گرفته شده، آنجا كه فرزندان حـضرت اين فراز منطبق با قرآن است

و حضرت يعقوب از پدرشان مي  يعقوب هم قول داد كـه خواهند براي آنها استغفار كند
 درخواسـت: در اينجـا نيـز از ائمـه2.براي آنها از درگاه خداوند طلب بخشش كند 

. شود كه بخشش گناهان ما را از خدا بخواهيد مي
بَيْتِـهِ.٥ وَ أهْلِ دٍ مُحَمِّ مِنْ شُفَعاءَ أقْرَبَ إليَْكَ وَجَدْتُ لوَْ الَلّهُمَّ إنّى

ةِ الأبْرارِ شُفَعائيالأخْيارِ الأئِمَّ لهَُـمْ.لجََعَلْتُهُمْ ذى أوْجَبْـتَ هِمُ الَّـ فَـبِحَقِّ
زُمْـرَةِ وَ فـى هِمْ بِحَقِّ وَ بِهِمْ جُمْلَةِ العْارِفينَ تُدْخِلَني في عَلَيْكَ أسْالَكَُ أنْ

بِشَفاعَتِهِمْ؛ 3المَْرْحُومينَ

و آل محمد خدايا، اگر من شفيعاني مقرب به6تر از محمد
مي درگاه تو مي پـس بـه حقـى كـه. دادم يافتم، آنها را واسطه قرار

كنم كـه اي، از تو درخواست مي براي ايشان بر خود واجب گردانيده 
و در زمـره  و حـق آنهـا گردانـي مرا داخل در زمره عارفان به مقام

.شدگان به شفاعتشان قرار دهيرحمت
:اين فراز بيانگر چند مطلب است

بن ابن.١ صمحمد، قولویه، جعفر ح١١باب،٤٣پیشین، بن٢، ج تهذیب الاحکـامحسن،؛ طوسی، محمد ص٦، ؛٢٨،
بنکلینی، محم ص٤جپیشین، یعقوب،د ،٥٦٩.

.٩٧، آیه)١٢(سوره یوسف.٢
ــه، محمــد بــن ابــن.٣ ج بابوی ــی، پیــشین، ص٢عل ـــ٦٠٩، ــن٦١٧ـ ص٦ج پیــشین، حــسن،؛ طوســی، محمــد ب ـــ٩٥، ؛ ١٠١ـ

بن ابن ص٢ج، عيون اخبار الرضا علی، بابویه، محمد .٢٧٧ــ٢٧٢،
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و شرافت اهل.1 مي:تبي اوج عظمت تـر از اينهـا بـه رساند كه كسي مقرب را
و درخواست شفاعت هـم  و به اين جهت مقام شفاعت نزد خدا دارند درگاه الهي نيست

.همان توسل است
حق مطلق از آن خداست، ولي خدا از روي تفضل بـه افـرادي هـم حقـي داده.2

.آمده است، نه واجب» اوجب«كه دراين عبارت كلمه است؛ چنان

 گيريهنتيج�
و كنندميانكار آن را تيميه در اين مقاله به اين نتيجه رسيديم توسلي كه امثال ابن

و ائمه اهل بدعت مي روشـن. وجود داشـته اسـت:بيت دانند، در سيره پيامبر اكرم
و اهل  سنت از قديم وجود داشته، برگرفتـه از سـيره پيـامبر است توسلي كه بين شيعه

و ائمه اهل  . رو توسل، سنت است، نه بـدعت از اين. سلف صالح استو:بيت اكرم
،6، توسـل بـه پيـامبراكرم:بيـت در اين نوشتار بيان شد كـه در سـيره اهـل

و مكان مقدسـي:بيت اهل و جايگاه و مقام آنان، نيز توسل به محبت، ايمان ، جاه
و اگـر نويـسنده منـصفي بـه كتـاب هـاي كه منسوب به آنان است، وجود داشته است

راهلا و علمـاي آنـان نيـز چنـين توسـلاتي سنت نيز مراجعه كند، در سـيره صـحابه
. بيند مي
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ص:با مقدمه آیتالله مرعشی، مترجم: صحیفه سجادیه. ٢١ دار الكتب الاسلاميّة،: تهراندر الدين بلاغى، سيد
.ق١٣٦٩

.ش١٣٨٦انتشارات قائم آل محمد،چاپ ششم،:قمترجمه وشرح علامه شعرانی، : صحیفه کامله سجادیه. ٢٢
.ش١٣٦٢دارالکتب اسلامیه، چاپ چهارم،: تهران، المیزان فی تفسیر القرآن: طباطبایی، سیدمحمد حسین.٢٣
الله بـن محمدوعبدالمحـسن بـن عـوض، تحقیـق طـارق بـنمعجم الاوسط: احمدبنطبرانی، ابوالقاسم سلیمان.٢٤

.ق١٤١٥دارالحرمین،: ابراهیم الحسینی، قاهره
.ش١٣٧٠،، چاپ چهارم شريف رضى:، قممكارم الأخلاق:طبرسی، حسن بن فضل.٢٥
بن. ٢٦ .ق١٤١٣، چاپ اولقسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة،:، قمدلائل الإمامة: جرير طبرى، محمد
بن. ٢٧ .ق١٤١٤، دارالثقافة، چاپ اول:، قمالأمالي: حسن طوسى، محمد
ـــ.٢٨ ــام:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، چــاپ دار الكتــب الإســلاميه: خرســان، تهــران، تحقیــق حــسن موســوىتهــذيب الأحك

.ق١٤٠٧، چهارم
و سلاح المتعبّد: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ٢٩ .ق١٤١١ مؤسسة فقه الشيعة، چاپ اول،:، بیروتمصباح المتهجّد
بن عاملى.٣٠ و الدرع الحصين: على كفعمى، ابراهيم ، چاپ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات:، بیروتالبلد الأمين

.ق١٤١٨ اول،
الأ(المصباح للكفعمي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ٣١ .ق١٤٠٥، دارالرضي، چاپ دوم:، قم)مان الواقيةجنة
مؤسسة دار الحديث الثقافية، چاپ:، تحقیق ضياءالدين محمودی، قمالأصول الستة عشر: اى از علما عده.٣٢

.ش١٣٨١اول، 
الله ســعيد بــن، قطــب الــدين راونــدى.٣٣  چــاپ اول،،مدرســه امــام مهــدى: قــم،)ســلوة الحــزين(الــدعوات: هبــة

.ق١٤٠٧
م.٣٤ و محمـد آخونـدى،تهران: الكافيحمد بن يعقوب، كلينى، دارالكتـب الإسـلامية،: تحقیق على اكبـر غفـارى

. چاپ چهارم
موسـسة: اعلمـى، بیـروت، تحقیق علاءالـدين مفتاح الجنان-زاد المعاد: مجلسى، محمد باقر بن محمدتقى.٣٥

.ق١٤٢٣،، چاپ اول الأعلمي للمطبوعات
دار الكتـب: رسولى محلاتـى، تهـران، تحقیق هاشممرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ٣٦

.ق١٤٠٤، الإسلامية، چاپ دوم
بن.٣٧ بی:، بیروتسنن ترمذی: عیسی محمد .تا مکتبة العصریه،
بن.٣٨ .مطبعة حيدرية، چاپ اول:، نجفجامع الأخبار: محمد، شعیریمحمد
.دارالکتب العربی:، بیروتالمستدرک علی الصحیحین: عبدالله ابونیشابوری، حاکم.٣٩
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 چكيده�
له توسـل بـهئترين دستاويزهاي وهابيان براي تكفيـر مـسلمانان مـس يكي از مهم

و محم اين تفكر كه بيشتر ابن. اولياي الهي است  آند بـن تيميه  را تـرويج عبـدالوهاب
مـذهب حنفـي نيـز كـه. اند، ازهمان ابتدا مورد انتقاد علماي مسلمان قرار گرفت كرده
اهميـت. گرفتـه اسـت سنت است، در مقابل اين تفكر موضـع ترين مذهب اهل بزرگ

و احنـاف را پرداختن به مسئله آنجاست كه وهابيان سـعي كـرده  انـد عقايـد ابوحنيفـه
يد خود جلوه دهند كـه ايـن مـسئله باعـث ريخـتن خـون عـده زيـادي از مطابق عقا 

و. شود گناه مي مسلمانان بي  مقاله حاضر ابتدا به ديدگاه وهابيت دربـاره اقـسام توسـل
موارد اخـتلاف بـه. سپس موارد اختلافي ميان اين فرقه با مذهب حنفي پرداخته است 

به: قرار ذيل است  و جاه اوليا، توسل و توسل به حق  دعاي اوليا بعد از وفات، استعانت
و طلب شفاعت بعـد از وفـات استغاثه از اوليا بعد از وفات آنها، طلب فيض از قبور اوليا

هاي حنفيان مشخص شد كه بسياري از بزرگان حنفـي، پس از جستجو در كتاب. آنها
و حتي كتاب ديدگاه وهابيت را در مورد توسل نپذيرفته  اه وهابيـت هايي در رد ديدگ اند

. اند نوشته
.وليااحنفي، وهابيت، توسل، استعانت، استغاثه، طلب شفاعت، قبور:كليدواژگان

 مقدمه�
و مهدورالـدم دانـستن مـسلمانان، مـسئله مهم ترين دستاويز وهابيت براي تكفيـر

و محمـد بـن از زماني كه ابن. توسل به اولياي الهي است  را تيميه عبـدالوهاب توسـل
د شرك انستند، بسياري از علماي اسلامي از مذاهب مختلف در مقابل ايـن تفكـر آميز

و مطالبي را در رد آن بيان  سـنت كـه هاي اهلترين فرقهاز مهم. كردندموضع گرفتند
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تـرين ايـن مـذهب بـزرگ. در مقابل افكار وهابيت موضع گرفت، مذهب حنفي اسـت
اخـتلاف. پيـرو آن هـستند سنت است كه تعداد زيادي از مسلمانان مذهب فقهي اهل 

و هـم در امـور اعتقـادي اسـت  در اينجـا سـعي. احناف با وهابيت، هم در امور فقهي
و تـضاد فكـري مي كنيم ديدگاه علماي حنفي را در مورد مسئله توسل به اولياي الهي

.آنها با وهابيت را در اين زمينه بيان كنيم
:زير آمده استديدگاه وهابيت در مورد انواع توسل در نمودار

12

در مواردي كه وهابيـت توسـل را جـايز دانـسته، علمـاي حنفيـه نيـز آن را جـايز
و بيان ديدگاه آنها نيست شمرده در. اند؛ لذا جاي تفصيل آنچه در ادامه بيان خواهد شد،

البته وهابيت تـلاش كـرده. داندخصوص مواردي است كه وهابيت توسل را جايز نمي 
ا  و ايناست بقيه فرق گونه القا كند كه نگرش آنان مـورد سلامي را با خود همراه سازد

اتفاق بسياري از مسلمانان از جمله احناف است، اما واقعيت اين اسـت كـه بـسياري از 
و علماي مذهب حنفي ديدگاه آنان را نپذيرفته  اند كـه كـلام بعـضي از آنهـا را بزرگان

. خواهيم آورد

و كرامتیاری خواستن،.� . کمک خواستن، از ارواح اوليای الهی به گونه اعجاز
و درخواست حل مشکلات.� .طلب فریادرسی
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و جاه اولياتوسل به�  حق
بهم و جاه اوليا اين است كه جايگاه اوليـاي الهـي نـزد خداونـد نظور از توسل  حق

البته مقصود از حق اوليا، حقيّ. واسطه براي آمرزش يا برآورده شدن حاجات قرار گيرد
و آنان را صاحبان حق قرار داده است  معناي ايـن. است كه خداوند به آنان لطف كرده

و صال  حان، حقي ذاتي بر خدا دارند كه خـدا بايـد آن را ادا سخن آن نيست كه بندگان
.كند، بلكه همه حقوق، از آنِ خداست

و وهابيـت مشروعيت اين نوع توسل مورد اتفاق اكثر مسلمانان به جـز ابـن تيميـه
و بعضي از محققين معتقدند كه تحريم آن از بدعت   بعـد از1.تيميه است هاي ابن است

تح ابن گونه القا تيميه سعي كرده اين ابن. ريم اين توسل را برداشت تيميه، وهابيت علمَ
سنت از جملـه ابوحنيفـه بـوده كند كه توسل به حق اوليا مورد اتفاق همه علماي اهل 

درسـتي كـهبه«: گويد مي»أسألك بجاه نبيّنا أو بحقّه«وي بعد از بيان جمله لذا. است
و بين آنها اين از چيزهايي است كه انجام دادنش از بعضي از   متقدمين نقل شده است

و غير و ابو يوسف مشهور نبوده، بلكه دلالت بر نهي از آن شده؛ كما اينكه از ابوحنيفه
3.داند وي معتقد است كه ابوحنيفه اين نوع از توسل را حرام مي2.»آنها نقل شده است

مي بن :گويد باز، مفتي سابق عربستان،
أسألالله بحق أوليائـه أو بجـاه«: گويد اما سخن آن كسي كه مي

، شرك نيست، نزد جمهور اهل»أوليائه أو بحق النبي أو بجاه النبـي
و كيفيت و از اسباب شرك است؛ زيرا دعا عبادت است علم، بدعت

و از پيــامبر  آنچــه دلالــت بــر6دعــا از امــور توقيفيــه اســت
 ثابـت،مشروعيت يا اباحه توسل به حق يا مقام يكي از خلـق كنـد

صالصیقل سیف در كتاب، از علمای حنفی،محمد زاهد كوثری.1 ،١١٥.
هِ«.� بِحَقِّ أوَْ نَا نبَِيِّ بِجَاهِ بَعْضِ المُْتَقَدِّ.أسَْألَكُ عَنْ نُقِلَ ا مِمَّ هَذَا ةٌفَإِنَّ سُـنَّ فِيـهِ وَلاَ بَيْـنَهُمْ مَـشْهُورًا يَكُنْ وَلمَْ فِعْلُهُ مِينَ

بِــيِّ وَسَــلَّمَ(عَــنْ النَّ عَلَيْــهِ ُ يُوسُــفَ)صَــلَّى ا�َّ وَأبَِــي حَنِيفَــةَ أبَِــي عَــنْ ذَلِــكَ نُقِــلَ كَمَــا عَنْــهُ هْــيِ عَلَــى النَّ تَــدُلُّ ةُ نَّ بَــلْ الــسُّ
اح ابن(»وَغَيْرهِِمَا ج مجموع الفتاوىمد،تیمیه، ص١، ،٣٤٧.(

ج.� ص٢٧همان، ،١٣٣.
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پس براي مسلمان بيـان توسـلي كـه خداونـد تـشريع. نشده است
1.نكرده، جايز نيست

 ديدگاه علماي حنفي�
شـود كـه آنهـا ايـن نـوع از توسـل را جـايز اما با دقت در كتب احناف معلوم مـي

مي مي و علمايي كه خـود ايـن گونـه) الف: توان آنها را به دو دسته تقسيم كرد شمرند
ب متوسل شده  كـساني كـه آن را مكـروه)ب. شـود يان آنها جواز فهميـده مـي اند يا از

مي. شمرند مي .شود در ادامه ديدگاه هريك از اين دو گروه بيان
 دسته اول) الف

مي گروه نخست كساني شمرند يا در عباراتشان اند كه توسل به حق يا جاه را جايز
: اند؛ از جمله علماي زيرگونه متوسل شدهاين

6در تفسير خود توسل يهود به حق پيامبر)ق333م(2ر ماتريدي ابو منصو.1

مي را قبل از بعثت بيان مي و مي«: گويد كند اللهـم انـصرنا بحـق نبيـك الـذي: گفتندآنها
3.»...تبعثه

ــصر بــن.2 ــنن ــنمحمــد ب ــراهيم ســمرقندياحمــد ب ــز توســل)ق373م(4اب ني
اي ديگــر از توســل حــضرت وي در جــ5.كنــد حــق پيــامبر را بيــان مــي يهوديــان بــه

 
بنبن.� جفتاوى مهمة لعموم الأمةصالح، باز، عبدالعزیز، العثیمین، محمد ص١، ،٩٣.
بن.� بن محمد و مفـسر محمد محمود ابومنصور ماتریدی سمرقندی حنفی مؤسس فرقه ماتریدیه، مـتکلم، فقیـه

تأســیس فرقـه کلامــی. دنیــا آمـد، بـهدر مـاوراء النهــر از نـواحی ســمرقند، ریــداو در مات. قـرآن، عـالمی ایرانــی بـود
و به .جای گذاشتن آثار فراوان، از نکات قابل ذکر درباره ماتریدی استماتریدیه، پرورش شاگردان صاحب نظر

بن.� ج)تأويلات أهل السنة(تفسير الماتريدي محمد، ماتریدی، محمد ص١، ،٥٠٩.
بن«�. بنبنمحمد نصر مَرْقَنْدي، أبو الليث، الملقب بإمام الهدى، من أئمة الحنفيـة أحمد زرکلـی،(» إبراهيم السَّ

ج الاعلامخیرالدین، ص٨، ،٢٧.(
می.� قبـل أن يخـرج،) صـلىالله عليـه وسـلم(اليهود الذين كانوا حوالي المدينـة كـانوا يقـرون بـالنبي«:گويد وی

صـلّی(نبيك أن تنصرنا، فلما أخرج النبيركين يستنصرون باسمه فيقولون بحق وكانوا إذا حاربوا أعداءهم من المش
سـمرقندی،(» وقدم المدينة، حسدوه وكذبوه وكفـروا بـه فطفئـت نـارهم وبقـوا فـي ظلمـات الكفـر)الله علیه وسلم

جبحر العلومابواللیث،  ص١، ،٣٠.(
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مي6حق پيامبر اسلامبه7آدم 1.گويد سخن

از خداونـد كمـك«: گويدمي)ق380م(2اسحاق كلاباذي ابو بكر محمد بن ابي.3
مي مي و بر او توكل مي خواهم و بر پيامبر درود مي كنم و به او توسل 3.»جويم فرستم

بن.4 خداونـد را بخـاطر«: گويـدمي)ق 626م(4بكر سكاكي خوارزمي ابي يوسف
و آل محمد در باقي آن توفيق عطا  و از او مسئلت دارم كه به حق محمد كمالش شكر

5».كند

بن.5 الله«: گويـد مـي)ق775م(6الوفـاء ابي عبدالقادر الله العظـيم بجـاه رسـول أسـأل
7.»)صلىالله عليه وسلم(

مي«: گويدمي)ق855م(8بدرالدين عينى.6 اهيم كه با توسل به پيامبرخو از خداوند
و صحابه كرام بر پايان رساندن كتاب كمك كند 9.»و خاندانش

آد٣٧دی در ذيـل آيـه سمرقن.� بحـق: قـال«: گويـد بيـان کـرده، مـی7مسـوره بقـره دربـاره كلمـاتی كـه حـضرت
له. محمد أن تقبل توبتي الله إلا: ومن أين عرفت محمدا؟ً قال: قال لا إلـه رأيت في كل موضع مـن الجنـة مكتـوب

ج(»الله محمد رسول الله، فعلمت أنه أكرم خلقك عليك ص١همان، ،٤٥.(
حـ.� و از حفـاظ ج(ديث اسـت محمد بن إبراهيم بن يعقوب كلاباذی، اهل بخاری ،٥زرکلـی، خیرالـدین، پیـشین،
).٢٩٥ص

وَبِــه أتوســل«.� أصَُــلِّي وَعَلِيــهِ أتوكــل وعَلــى نبيــه ِ أســتعين التعــرف لمــذهب أهــل كلابــاذي، أبــوبكر محمــد،(» بــا�َّ
صالتصوف ،٢١.(

و وفــاتش خـوارزم اسـت. علــی سـكاكی محمـد بـن بكــر بـن يوسـف بـن ابـی.� و. محـل تولـد  وی دانـشمندی علامــه
و بيان بود .متبحر در علوم مختلف خصوصاً در علم معانی

و المسؤول أن يمنح التوفيق في الباقي بحق محمـد وآلـه«.� مفتـاح سـکاکی، یوسـف،(»الله المشكور على كماله
صالعلوم ،٧٢.(

بن«�. ث، مـن عـالم بـالتراجم، مـن حفـاظ الحـدي: نـصرالله القرشـي، أبومحمـد، محيـي الـدين عبد القادر بن محمد
و وفاته بالقاهرة. فقهاء الحنفية ص٤ج زرکلی، خیرالدین، پیشین،(» مولده ،٤٢.(

جالجواهر المضية في طبقات الحنفيةقرشی، عبدالقادر،.	 ص١، ،٣٥٣.

بن«. بن محمود بن أحمد . مؤرخ، علامة، من كبار المحـدثين: أحمد، أبومحمد، بدرالدين العيني الحنفي موسى

و ج(» مولده في عينتابأصله من حلب ص٧زرکلی، خیرالدین، پیشین، ،١٦٣.(
ص١جعمدة القاري،عینی، بدرالدین،.� ،١١.
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آن«: گويدمي)ق 893م(1زبيدي حنفي.7 از خداوند تعالي خواستار نفع رساندن به
و منزلت محمد ... است و صحبه اجمعين(به قدر و آله 2.»)صلیالله عليه

را«: گويـد مـي)ق968م(3زاده عصام الدين طاشْكُبري.8 خداونـدا، بـر او رحمتـت
و رحمتت را بر والدم بفرست، كما اينكه در حالي كه كوچك بودم، مرا تربيـت  بفرست

و آن دو رحمتي پايدار قرار ده به و بين من 4.»6حرمت پيامبرت محمدكردند

حرمـت امـين وحـيش بـه) خداونـد(«: گويـدمي)ق1067م(5حاج خليفة حنفي.9
6.»هاي ما را از آتش برافروخته محافظت كند بدن

بن. 10 بن حسن اللهـم أنـي«: گويـد مـي)ق1069م(7علي شـرنبلالي حنفـي عمار
از فضل خداوند بخشش«: گويد وي درجاي ديگر مي8»أتوسل إليك بحبيبك المصطفى

و شرف سيد ما محمدو سلامت مي 9.»6خواهم به عزت

محــدث الــبلاد اليمنيــة فــي: عبــداللطيف الــشرجي، شــهاب الــدين، المعــروف بالزبيــدي أحمــد بــن أحمــد بــن«.�
ج(» عصره ص١زرکلی، خیرالدین، پیشین، ،٩١.(

أن«.� الله تعالى الـدین، زبیـدی، زیـن(» بجـاه سـيدنا محمـد وآلـه وصـحبه أجمعـين... ينفـع بـذلك، المسؤول من
صالتجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح ،١٥.(

تركـی الأصـل در شـهر بروسـيا. مـؤرخ: أبـو الخيـر، عـصام الـدين طاشـكبري زاده: أحمد بن مصطفى بن خليل«-�
و در انكارا زندگی كردتركيه به ش. دنيا آمد و در سـال وی در و علوم عربی بود و حديث هرهای تركيه مدرّسِ فقه

(ق به قضاوت در قسطنطنيه اشتغال داشت٩٥٨ ص١ج زرکلی، خیرالدین، پیشین،. ،٢٥٧.(
ـد«.� مُحَمَّ بِحرْمَـة نبيـك مُـسْتَقر رحمتـك فِـي وَبَينهمَـا صَغِيرا واجمع بينـي كَمَا ربياني وَالدِی وَارْحَمْ اللَّهُمَّ ارحمه
وَسلم( عَلَيْهِ الله صالشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانيةالدين، طاشكبری زاده، عصام(»)صلى ،٢٣٣.(

مولــده. تركــي الأصــل، مــستعرب. مــؤرخ بحّاثــة. عبــدالله كاتــب جلبــي، المعــروف بالحــاج خليفــة مــصطفى بــن«.�
ج(» ووفاته في القسطنطنية ص٧زرکلی، خیرالدین، پیشین، ،٢٣٦.(

جكشف الظنونحاجی خلیفه،(» يحمي أعراضنا عن ناره الموقدة بحرمة أمين وحيه«.� ص٢، ،٢٠٥٤.(
بن.	 بن حسن و در الازهـر مـشغول بـه. فقيـه حنفـی. علی شرنبلالی مصری عمار وی همـراه پـدرش بـه قـاهره آمـد

و مرجعی در فتوا گرديد  ج(تحصيل شد ص٢ زرکلی، خیرالدین، پیشین، ،٢٠٨.(

جمراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاححطاوی، أحمد،ط. ص١، ،٢١٢.
ج(» نــسألالله مــن فــضله العفــو والعافيــة بجــاه ســيدنا محمــد صــلىالله عليــه وســلم«.� ص١همــان، ج٢٠٦، ص١؛ ،

٢٨٢.(
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م شهاب. 11  توسل يهـود بـه حـق)ق1069م(1صري حنفي الدين احمد خفاجي
2.پيامبر قبل از بعثت را نقل كرده است

بن. 12 بن عبدالرحمن إيانـا بجـاه«: گويـد مـي)ق1078م(3سليمان كليبـولي محمد
4.»نبيه

: گويـد مي علي الدر المختار المحتار رددر كتاب)ق 1088م(5حصفكي شامي. 13
مي« ق پس از خداوند و و منزلت پيامبرخواهم توفيق 6.»6بول به قدر

بن. 14 : گويدمي)ق1127م(7مصطفى استانبولي حنفي اسماعيل حقي
و قبـولي توبـه7حضرت آدم  سـيد،اش براي اسـتجابت دعـا

كونين را وسيله توسل بـه سـوي خداونـد قـرار داد؛ كمـا اينكـه در
چون حضرت آدم به خطاي خـود اعتـراف كـرد،: حديث آمده است 
ــرد  آن را.»...يــا رب أســألك بحــق محمــد أن تغفــر لــي«: عــرض ك

و از جمله توسل آدم به پيامبر است، زماني كـه بيهقي روايت كرده
لي«: فرمود 8.»إلهي بحق محمد أن تغفر

قاضــي القــضاة وصــاحب التــصانيف فــي الأدب: الــدين الخفــاجي المــصري عمــر، شــهاب محمــد بــن أحمــد بــن«.�
ص١ج زرکلی، خیرالدین، پیشین،(» واللغة ،٢٣٨.(

جعِنَايةُ القَاضِى وكِفَايةُ الرَّاضِىالدین، خفاجی، شهاب.� ص٢، ،٢٠١.
بن«.� بن عبدالرحمن فقيـه حنفـي، مـن أهـل كليبـولي. سليمان، المعروف بـشيخي زاده ويقـال لـه الـدّاماد محمد
ج زرکلی، خیرالدین،(» من قضاة الجيش) بتركيا( ص٣ پیشین، ،٣٣٢.(

جمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرکلیبولی، عبدالرحمن،.� ص٢، ،١٩٨.
و مفتــی دمــشق در عــصر خــود بــوده علــی بــن علاءالــدين محمــد بــن.� محمــد حــصنی حــصفكی از بزرگــان احنــاف

.است
سُولِ«�. بِجَاهِ الرَّ وَالقَْبُولَ، وْفِيقَ تَعَالىَ التَّ َ ، رد المحتـار علـى الـدر المختـارمحمـد امـین، دین، عابـ ابن(»فَنَسْألَُ ا�َّ
ص١ج ،٧٨.(
بن«.	 و اهـل تركيـه. مصطفى الإسلامبولي الحنفي الخلوتي، المولى أبو الفداء إسماعيل حقي وی متصوف مفسر

ج(» است ص١ زرکلی، خیرالدین، پیشین، ،٣١٣.(

جروح البيــانتفــسير. ص٧، ج:ک.ر. امبر اســلامدربــاره توســل حــضرت آدم بــه حــق پيــ. ١٧٩، ص١همــان، ؛ ١١٣،
ص٢ج ج٣٧٠، ص٣؛ ص٤ج؛٤٩٥، ج٣٩١و٢٩١، ص٥؛ ص٧ج؛ ٤٣٩، ص٩ج؛ ٢٣٠، ،٩.
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بن. 15 بن احمد شرح مراقي در كتاب)ق1231م(1سماعيل طحطاوي حنفيا محمد
آن«: گويـد مـي») عليه وسـلمصلىالله(بجاه سيدنا محمد« در ادامه كلام الفلاح بـه

به( . حرفش را پايان داد، به دليل آنچه وارد شده كه به منزلتم توسـل بجوييـد) توسل
و منزلتم نزد خداوند بزرگ است 2.»پس به درستي كه قدر

و مشايخش)والدين(ببخشايد آنها«: گويدمي)ق1252م(3عابدين ابن. 16 و اولادش
و المرسلينو كسي را كه حقي بر او است و شرافت سيد الانبياء 4.»، به عزت

5.»توسل إلیالله الجليل بأقطاب«:گويد وي در ابتداي شعري چنين مي

من در توسل بـه«: نويسد مي روح المعانيدر)ق1270م(6محمود آلوسي بغدادي. 17
و چه مرده، منعي نمي، نزد خداوند6خداوند، به منزلت پيامبر 7.»بينم چه زنده باشد

خداوندا، به سـوي تـو«: گويدمي)ق1206م(8محمدخليل مراد حسيني حنفي. 18
او به مي)6پيامبر اكرم(وسيله شويم؛ زيرا او وسيله بزرگي است براي كسي متوجه

د. وسيله پيامبر كه تمسك جويد به اوخداوندا، 9.»رود بفرست بر

و بـا. فقيـه حنفـي. احمد بن محمد بن إسماعيل طحطاوی«.١ و در قـاهره از دنيـا رفـت وی در الازهـر تعلـيم ديـد
ص١جزرکلی، خیرالدین، پیشین،( مشهور شد حاشية الدر المختارتأليف كتاب  ،٢٤٥.(

ص١جطحطاوی، احمد، پیشین،(» ختم به لما ورد توسلوا بجاهي فإن جاهي عندالله عظيم«.٢ ،٥٤٧.(
فقيــه ســرزمين شــام وإمــام احنــاف در عــصر خــود بــود. عبــدالعزيز عابــدين دمــشقي عمــر بــن محمــد امــين بــن.٣
ج( ص٦زرکلی، خیرالدین، پیشین، ،٤٢.(

محمـد امـین، عابـدین، ابـن(»ه ولمن لـه حـق عليـه بجـاه سـيد الأنبيـاء والمرسـلينوغفر لهم ولأولاده ولمشايخ«٤.
ص٨ج، پیشین ،٥١١.(

.٧٧ص،إجابة الغوث، همو.٥
بن.٦ و محدث معروف حنفی است شهاب الدين محمود به. عبدالله حسينی فقيه ومفسر .دنيا آمد وی در بغداد
لا أرى بأســاً فــي التوســل إلــىالله تعــالى«.٧ ــاً) صــلّىالله عليــه وســلّم( بجــاه النبــي أنــا ــاً وميت » عنــدالله تعــالى حي
ص٣جروح المعانی،آلوسی، محمود،( ،٢٩٧.(
بن«.٨ بن محمد خليل و مفتـي شـام بـود. محمـد مـراد حـسيني، أبـو الفـضل محمد بـن علي وی در دمـشق. مـورخ
و در حلب از دنيا رفت به ج(» دنيا آمد ).١١٨ص،٦زرکلی، خیرالدین، پیشین،
مرادالحـسینی، محمـد(» فنتوجه اللهم إليك به إذ هو الوسيلة العظمـى لمـن استمـسك بـسببه أن تـصلي عليـه«.٩

جسلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرخلیل،  ص١، ،٢.(
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بن. 19 در آن مـورد بـه«: ويـدگمي)ق1237م(1حسن جبرتي المؤرخ عبد الرحمن
مي6خداوند به وسيله محمد  و خلقـش متوسل شـود؛ زيـرا او واسـطه بـين خـدا

2.»است

خداونـدا، ايـن«: گويـد از علماي قرن سـيزده، مـي،)ق 1275م(3احمد عارف. 20
و خاتم النبيين تأييد كن 4.»پادشاه مهربان را به منزلت سيدالمرسلين

درباره ديدگاه علماي ديوبند كه به تأييـد)ق1346م(5خليل احمد سهارنپوري. 21
و ساير بلاد رسيده است، در خصوص  جمعي از علماي حرمين، شبه قاره، مصر، سوريه

:گويد توسل مي
و و شـهدا و اوليـا و صلحا و نزد مشايخ ما توسل به انبيا نزد ما

و چه در وفات آنها، اين  گونه جـايز صديقين در دعاها، چه در حيات
ك  به:ه شخص در دعايش بگويد است سـوي تـو بـه پروردگارا، من

و حـاجتم فلان بزرگوار توسل مي  كنم كه دعاي مرا مستجاب كني
6.را بر آوري

بن«.� ولـد فـي القـاهرة وتعلـم.مؤرخ مصر، ومدوّن وقائعهـا وسـير رجالهـا، فـي عـصره: حسن الجبرتی عبدالرحمن
ج(» الأزهرفي  ص٣زرکلی، خیرالدین، پیشین، ،٣٠٤.(
جبرتـی، عبـدالرحمن،(»؛ لأنـه الواسـطة بينـه وبـين خلقـه)صـلىالله عليـه وسـلم(يتوسل إليه في ذلك بمحمـد«�.

جتاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار ص١، ،٣٤٤.(
تقلـد. قـاض، تركـي المنـشأ، مـستعربأحمد عارف حكمت بن إبراهيم بن عـصمت بـن إسـماعيل رائـف باشـا،«.�

ج(» قضاء القدس، ثم قضاء مصر، فقضاء المدينة المنورة ص١زرکلی، خیرالدین، پیشین، ،١٤١.(
حليـة البـشر میـدانی، عبـدالرزاق،(» بجاه سيد المرسلين، وخاتم النبيـين... فأيد اللهم هذا السلطان الرحيم«.�

صفي تاريخ القرن الثالث عشر ،١٤٦.(
و اهـل سـهارنپور هندوسـتان اسـت ليل احمد سهارنپوری از چهرهخ.� المهنـد دو كتـاب. های شـاخص ديوبنديـه

و علی المفند . از كتب معروف وی استبذل المجهود فی حل ابی داود،
و الـصديقين«.� و الـشهداء و الـصالحين مـن الأوليـاء و عند مشائخنا يجوز التوسـل فـي الـدعوات بالأنبيـاء عندنا

ح و بعد وفاتهم بأن يقول في دعائهفي و تقضي حـاجتياللهم إني أتوسل إليك بفلا. ياتهم » ...ن أن تجيب دعوتي
صالمهند علی المفند( ،٨٦.(
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بعد از بيان توسل عمر به عباس، عموي پيـامبر،)ق1352(1انورشاه كشميري. 22
و آن توسل قولي مي و توسل ديگري وجود دارد است، گويد كه اين توسل فعلي است

 بدون»اللهم بوسيلة فلان أو بحرمة فلان أو ببركة فلان أو بحق فلان«: به اينكه بگويي 
2.نياز به حضور شخص

معتقد است توسل به جاه پيامبر را اولين بـار)ق 1371م(3محمد زاهد كوثري. 23
و كسي قبل از او اين حكم را نداد ابن  محق التقول في وي در كتاب4.تيميه حرام كرد

و جاه پيامبر مي5مسألة التوسل .آورد احاديثي در تأييد توسل به حق
 توسـل حـضرت فضائل اعمـال در كتاب)ق1402م(6كاندهلويمحمد زكريا. 24
مي6 به حق پيامبر7آدم 7.كند را بيان

 دسته دوم)ب
مي دسته دوم كساني و اوليا را مكروه  آنچه در كتب. دانند اند كه توسل به حق انبيا

و فقهي علماي حنفي بيان شده، اين است كه ابوحنيفه توسل به حق را مكروه دانسته
:اين مسئله در كتب علماي ذيل بيان شده است

بن.� و از استادان بزرگ مدرسـه دارالعلـوم ديوبنـد بودنـد محمد انور ایـشان. معظم شاه از علمای شبه قاره هند
و  و امام در علوم قرآن میفقيهی مجتهد .شوند حديث شمرده

جفيض الباری کشمیری، محمد انور،:ک.ر.� ص٤، ،٤٨٤.
بن.� بن محمد اـ آمـد» دوزجه«در روستايی به نام)ق١٢٩٦(حسن حلمي کوثري زاهد اـنزده ساـله بـود.در كشور تركيه به دني پ

 ساـل داشـت، پـس از رسـيدن بـه رتبـه٢٩هجـری زماـنی کـه ١٣٢٥ در سال.که به شهر آستانه آمدو در دارالحديث اقامت کرد
اـ ١٣٤١از سال. علمی، در دانشگاه فاتح به تدريس پرداخت و سـرانجام در مـصر از دني  بـه بعـد سـفرهايی بـين مـصرو شاـم کـرد

هاـی اخيـر جـز اماـم کـوثری مـن در ساـل: گويـد شـيخ محمـد ابـوزهره مـی. از وی تأليفات زياـدی بـه يادگاـر مانـده اسـت. رفت
).١٢ـ١٠،صپاسخ به پندارهای توسلکوثری، محمد زاهد،(»...اش پر نشود شناسم که با مرگ او، جای خالییدانشمندی نم

صالسيف الصيقلالدین، سبکی، تقی:ک.ر.� ،١١٥.
صمحق التقول في مسألة التوسلکوثری، محمد زاهد،.� .١٠٥ـ ١٠٤،
در.�  وی هنگـام تحـصيل از اسـتادانی.هنـد بـه دنيـا آمـد»هکاندهلـ«محمد زکريا کانـدهلوی از بزرگـان ديوبنـد

و بعد از فارغ التحصيل در جامعه مظـاهرالعلوم بـه عنـوان شـيخ الحـديث مـشغول چون خليل احمد بهره مند شد
) ٤٢٧٢=http://www.beayan.net/Forum/viewtopic.php?t بیان(.به تدريس شد

صذكرفضائل اعمال، فضائل دهلوی، محمد زکریا، كان.	 ،٥٤٨.
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 مكروه است كه شخص در دعايش:گويدمي)ق587(1علاءالدين كاساني حنفي.1
2.»أسألك بحق أنبيائك ورسلك وبحق فلان«: بگويد

بن.2 م ابي علي مكروه است كه شـخص: نويسدمي)ق593م(3رغينانيبكر فرغاني
4.»بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك«: در دعايش بگويد

بن فخر.3 بـراي فـرد مكـروه: گويدمي)ق743م(5علي زيلعي حنفي الدين عثمان
حق فلان، وكذا بحق أنبيائك، وأوليائك أو بحق رسـلك أو بحـق«: است در دعايش بگويد 

ا 6.»لحرامالبيت أو المشعر

بن.4 در: گويـد مـي)ق885م(7فرامرز مشهور به ملا خـسرو محمد مكـروه شـده
فُلاَنٍ«هنگام دعا گفتن  أو«يا»بِحَقِّ بحـق أنبيائـك أو أوليائـك أو رسـلك أو بحـق البيـت
8.»المشعر الحرام

بـر: گوينـد مـي)ق1036م(گروهي از علماي هند به رياست نظام الدين بلخي.5
حق فلان، وكذا بحق أنبيائك، وأوليائك أو بحق«: وه است كه در دعايش بگويد فرد مكر 

9.»رسلك أو بحق البيت أو المشعر الحرام

فقيــه حنفــي، مــن أهــل.، عــلاء الــدين]أو الكاســاني، يــروی بكليهمــا[أحمــد الكاشــاني مــسعود بــن أبــوبكر بــن«.�
).٧٠ص،٢جزرکلی، خیرالدین، پیشین،(» توفي في حلب.حلب

جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعکاشانی، علاءالدین،.� ص٥، ،١٢٦.
و«.� راء النهر، برهان الدين، أبو الحسن علي بن أبـي بكـر بـن عبـد الجليـل المرغينـاني مرغيناني العلامة، عالم ما

جسير أعلام النبلاءالدین، ذهبی، شمس( في المذهب البدايةو الهدايةالحنفي، صاحب كتابي  ص١٥، ،٣٨٦.(
بن.� جبداية المبتديبکر، أبی فرغانی، علی ص١، ،٢٢٤.
بن«.� بن عثمان ).المكتبة الشامله(»ق٧٠٥فقيه حنفي قدم القاهرة سنة.ن الزيلعيمحجن، فخر الدي علي
جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقزیلعی، فخرالدین،.� ص٦، ،٣١.
. رومي الأصـل.عالم بفقه الحنفية والأصول. محمد بن فرامرز بن علي، المعروف بملاّ أو منلا أو المولى خسرو«.	

ج زرکلی، خیرالدین،(»فتبحر في علوم المعقول والمنقول ص٦پیشین، ،٣٢٨.(

بن. جدرر الحكام شرح غرر الأحكامفرامرز، ملاخسرو، محمد ص١، ،٣٢١.
و گروهــی از علمــای هنــد،.� ،٥جالفتــاوى الهنديــة فــي مــذهب الإمــام الأعظــم أبــي حنيفــة النعمــان،شــيخ نظــام
 بـه الفتـاوى الهنديـة.ى گرفته شده استاى از احكام فقهى است كه از مذهب حنف اين كتاب مجموعه. ٣١٨ص

�الـدين الـدين بلخـى، بـه امـر سـلطان هنـد، ابـوالمظفر محـى كوشش جمعى از علماى هند، به رياست شيخ نظـام
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 توسل به دعاي اولياي الهي در بعد از وفات�
 تيميه ديدگاه ابن) الف

منظور از اين توسل اين است كه شـخص از اوليـاي الهـي، در حـالي كـه از دنيـا
بن. كه براي او دعا كننداند، بخواهد رفته مي محمد :گويد عبدالوهاب

ــان ــا هم ــان م ــشركين در زم را م ــد و روز خداون ــه شــب طــور ك
و نبـي مـا عيـسي را مـي ...خوانند مي . خواننـد، مرد صالحي مثل لات

و آنها را بـه دانستي كه رسول االله با كفار به دليل همين شرك مبارزه،
جنگ رسول خدا با آنهـا بـه ايـن. ... عبادت خالص خداوند دعوت كرد 

1.اش براي خداست جهت بود كه دعا همه

 ديدگاه علماي حنفي)ب
بن.1 بن عبداالله إِذ1ُ�َcَْـ	ا(در تفـسير آيـة):ق710م(2محمود النسفي احمد ْ ُ .eَأ	ـْ�وَ

ُ�	لَُ� Wُ ا�#. لهَُ وَاْ�َ�ْ�َ$َ# َ َ_�ءُوكََ��ْ�َ�ْ�َ$ُ#وا ا". Wْ ُ̀ �َaُbَْاً�ـ�رَِ;ـً�أ .tَ َ به«3؛)َ	َ_ُ*وا ا". اگر آنان وقتى
مى خود ستم كرده بودند، پيش تو مى  و از خدا آمرزش و پيـامبر آمدند ] نيـز[خواسـتند

مى كرد، قطعاً خدا را توبه براى آنان طلب آمرزش مى را،»يافتنـد پذيرِ مهربان حـديثي
و طلب اسغفار كند كه شخصي اعرابي كنار قبر پيامب بيان مي  و اين آيه را خواند ر رفت

و بخشيده شد بن احمد بن4.كرد : گويدمي)ق1231م(إسماعيل طحطاوي حنفي محمد

و راجح در مـذهب حنفـى تـأليف� و اقوال مورد اعتماد اورنگ زيب، با هدف دسترسى مردم به روايات صحيح
ک مؤلفان ملتزم بوده. يافته است و كتـبه تمام عباراتى كـه از كتـب مختلـف نقـل مـىاند  كننـد، مـستند باشـند

و مــشتمل بــر احكــامى. منقـول عنــه را نــام ببرنــد ايــن كتــاب از مــشهورترين كتـب مطــول فقهــى در مــذهب حنفــى
 نفــر از علمــاى بــزرگ هنــد در تــدوين ايــن كتــاب نقــش٢٣در حــدود. شــود اســت كــه در كتــب ديگــر يافــت نمــى

صشناسى تفصيلى مذاهب اسلامى كتابیری، محمدرضا،ضم(دان داشته ،٦٤.(
صكشف الشبهاتعبدالوهاب، محمد، ابن.� .٤ـ٣،
بن.� بن عبدالله شـهری بـين(، اهل ايذه محمود نسفي، ابوالبركات، مفسر، متكلم، اصولی، از فقهای حنفی احمد

و اصفهان و در همين شهر وفات يافت) خوزستان  http://fa.wikipedia.org. است
.64، آيه)4(سوره نساء.�

جتفسير النسفینسفی، ابوالبرکات،.� ص١، ،٣٧٠.
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اند كه ادب در توسل اين است كه توسل بجوييم به ابـوبكر بعضي از عارفين ذكر كرده
6.1و عمر به سوي پيامبر اكرم

در: ويدگمي)ق1346(2محمد حسن خان سرهندي مجددي.2 اصول ما به النزاع
و غير مقلدين چهار چيز است  تعظيم براي غير خداوند، توسـل بـه ارواح: ميان مقلدين

و پيروي وتقليد ارباب مـذاهب  و سماع الموتى، صالحان واستمداد از آنها، ندا بر غايب
مي. چهارگانه 3.دانند اين هر چهار چيز را وهابيت شرك وكفر وبدعت

مي)ق1257ت(4سندي حنفي محمد عابد.3 بـلال گويـد بعد از بيان حديثي كه
مي6حارث در كنار قبر پيامبر بن آن: گويـد طلب باران كرد، طبـق ايـن داسـتان،

و براي او دعا مـي حضرت در برزخ، از درخواست صحابي  بنـابراين. كنـد اش آگاه است
و غير آن جايز اسـت؛ همـان6درخواست از پيامبر  در براي طلب باران گونـه كـه

5.زمان حيات پيامبر جايز بود

»)صـلىالله عليـه وسـلم(ذكر بعض العارفين أن الأدب في التوسل أن يتوسل بالصاحبين إلـى الرسـول الأكـرم«.�
جحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحطحطاوی، احمد،( ص١، ،٥٥١.(

به١٢٧٨محمدحسن خان سرهندی در سال.� و زيـار.دنيا آمدق در قندهار ت سـفرهايی بـه وی برای كسب علم
الله مهـاجر هنـدی كـسب فـيض بـرد و شـيخ رحمـة و از اسـتادانی چـون شـيخ زينـی دحـلان . حـرمين شـريفين کـرد

سـرهندی مجـددی، مولانـا حـسن(باشـد محمدحسن خان از نوادگان شـيخ احمـد سـرهندی مجـدد الـف ثـانی مـی
صگفتمانی در نقد وهابيتخان،  .)١٠ـ٩،

ــا حــسن خــ.� ــةان، ســرهندی مجــددی، مولان ــد الوهابي صالأصــول الأربعــة فــي تردي ــ٩، ــا.١٠ـ ــن كتــاب مولان ــر اي ب
و عبــدالباقی همــايونی، قاضــی ايالــت ســن و مولانــا محمدحــسن جــان كتبــاری، مفتــی بلوچــستان، و بلوچــستان، د

و تأیيديه نوشته .اند مولانا محمد قاسم سكهروی تقريظ
اـل.� اـن گـــشودق در خانـــه علـــم١١٩٠ايــن دانـــشمند مـــسلمان نزديــک ســ .و فــضيلت در شـــهر ســـند پاكـــستان ديــده بـــه جهــ

او بــرای کــسب دانــشو ديــدار بـاـ.پــدربزرگش، علامــه شــيخ الاســلام محمــد مــراد انــصاری، فــضيلتو دانــش را بــه او آموخــت
و طاـئف سـفرهای فراوانـی انجاـم داد و نزديـک بـه سـی ساـلدر.عالمان دين، از جده بـه مکـه، مدينـه او بـه يمـن هجـرت کـرد

و رئـیس علماـی مدینـه در عـصرش بـود. نجا ماندآ اـ آخـر عمـر را در ايـن شـهر. سپس بار ديگـر بـه مدينـه منـوره سـفر کـرد وی ت
توسـل در سـندی، محمـد عابـد،( انـد بسياری از علمای اهل سنت از جملـه آلوسـیو شـوكانی از وی تمجيـد كـرده.سپری کرد
).١٤ـ١٢،صالصارم المسلول؛ همو،٨ـ٧،صيک نگاه

صتوسل در يک نگاههمو،.� .٤٣ـ٤٢،
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مي.4 :گويد محمد عاشق الرحمن قادري حبيبي
 بعد وفاتش در زمان عمر6صحابه بر جواز توسل به پيامبر

بنو اند، زماني كه مـردي بـه سـوي قبـر عفان اجماع كرده عثمان
و گفــت6پيــامبر يارســول الله، استــسق لامتــك فــإنهم قــد: آمــد
.هلكـوا و كساني كه بعد از آنـانس هيچپ1... يك از صحابه حاضر

پس اين اجمـاعِ سـكوتي از طـرف. آمدند، آن اقدام را انكار نكردند 
و تابعين است 2.صحابه

 در مجـالس قطـب الارشـاد كتـابدر)ق1428م(محمد عمر ملازهي سربازي.5
مي«جواب اين سؤال كه د: گويند آيا صحت دارد كه و اولياي خداوند متعـال ر حيـات

مي»توانند تصرفاتي در زندگي داشته باشند ممات مي : گويد،
و ولي كه مرده است، اگر هم عقيده داشته باشد كه فلان بزرگ

اگر خداوند متعال بخواهد به وسيله فرشته ها بـه او خبـر دهـد كـه 
و گرفتاري دارد، شما اجازه داريـد  فلان كس با مشكل مواجه است

و او بـدون بارهكه از دربار من در   مشكل وي طلب گـشايش كنيـد
3.تواند تصرف داشته باشد، جايز است اذن پروردگار نمي

أخبرنـا أبـو عمـرو بـن مطـر، أخبرنـا أبـو بكـر بـن علـي الـذهلي،: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، وأبـو بكـر الفارسـي قـالا«.�
قَـالَ  عُمَـرَ: أخبرنا يحيى، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عـن أبـي صـالح، عـن مالـِكِ زَمَـنِ فِـي قَحْـطٌ ـاسَ ,أصََـابَ النَّ

بِيِّ قَبْرِ النَّ إِلىَ رَجُلٌ اللهِ:فَقَالَ,)صلىالله عليه وسلم(فَجَاءَ رَسُولَ هَلَكُـوا,يَا قَـدْ فَـإِنَّهُمْ تِكَ لأمَُّ جُـلَ, اسْتَسْقِ فَـأتََى الرَّ
لهَُ فَقِيلَ لامَ:فِي المَْنَامِ فَأقَْرئِهُْ السَّ عُمَرَ مُسْتَقِي, ائْتِ أنََّكُمْ لهَُوَأخَْبِرْهُ وَقُلْ فَـأتََى.عَلَيْك الكَْيْسُ,عَلَيْك الكَْيْسُ:مُونَ

عُمَـرُ فَبَكَــى فَـأخَْبَرَهُ قَــالَ,عُمَـرَ عَنْـهُ؛ در زمــان عمـر بـن:ثـُمَّ عَجَـزْت مَــا لاَ آلـُو إلاَّ رَبِّ  بــلال. خطــاب قحطـی آمـديَـا
و عرضه داشت بن ا:حارث كنار قبر پيامبر آمد بعـد.رحمـت طلـب كـنز خـدای عـالم بـارانامت تو نـابود شـدند،

و گفـت و: پيامبر بـه خـوابش آمـد و سـلام مـرا بـه او برسـان بـه او خبـر بـده كـه بـاران رحمـت نـازل بـرو پـيش عمـر
و بخششت و به او بگو كه بذل عمر خيلی گريه كـرد. اين شخص نزد عمر رفت. به مردم بيشتر باشد خواهد شد

و  حجـر ابـن.هر خدمتی به مسلمانان از دستم بر بيايد، كوتاهی نخواهم كـرد: گفتكه ما قابل اين سلام نبوديم،
بن(» روى ابن أبي شيبة، بإسناد صحيح«: گفته استنیز  جفتح الباريعلی، عسقلانی، احمد  ). ٤٩٥ص،٢،

و عذابالله المجديقادری، محمد عاشق الرحمن،.� .٦٦ـ٦٥ص،سيوفالله الأجلة
ع.� صمجالس قطب الارشادمر، ملازهی، محمد ،٣١٦.
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: نويسد وي در كتاب ديگرش مي
ص5ج(فتاوي امداديه در الامةحضرت حكيم و) 363، استعانت

:) گويـد در قسمت سوم چنين مـي ...(استمداد را پنج قسم كرده است 
ي  و قدرت مستقل ندارد اينكه معتقد است اين زنده ا مرده علم غيب

و طريق استعانت او هم به طريق شرعي ثابت اسـت، ايـن صـورت
و جايز است؛ مثلاً شخصي بزرگ را مي گويد كه براي شفاي مرض

1.مشكل من دعا كنيد

 الإسعاد في جـواز التوسـل والاسـتمداد كتابي به نام2عبدالهادي محمد الخرسه.6
ب : گويـد مـي» طلب باران در كنار قبر پيـامبر«عد از بيان حديث نوشته است كه در آن

و غيـر او نيـز او را منـع و عمـر محل استدلال اين است كه او صحابي يا تابعي بـود
3.نكردند؛ پس اجماعي است

:گويد از علماي معاصر حنفي، چنين مي4وهبي سليمان غاوجي،.7
و نيز رسول گرامي اسـلام  امـري6توسل در ميان پيامبران

را. شناخته شده است و تابعان آنها نيز اين مـسئله صحابه رسول خدا
و  مي پذيرفته از. كردند به آن عمل عالمان دين نيـز توسـل را يكـي
و وسيله شيوه . دانـستند اي براي تقرب به درگاه خداونـد مـي هاي دعا

و گمان آنها بـر ايـن آنان توسل را فقط عبادت خدا قلمداد مي كردند
مي6د كه انسان زنده، هرچند پيامبر نبو تواند بدون اراده خداوند،،

 
و ندای غير الله،همو،.� .٤٣ـ٤٢صتوسل
و عرفـانی. دنيـا آمـد شيخ عبدالهادی الخرسـه در دمـشق بـه.� و علـوم تربيتـی وی متخـصص در علـوم اعتقـادی

و غير آن گرفته است و اجازاتی از علمای شام  http://abdalhadialkharsa.com. است
ص الإسعاد فی جواز التوسل والإستمداد،لهادیمحمد الخرسه، عبدا.� .٢٩ـ٢٨،
.»فيهـا سوري، ومن أبرز فقهـاء الحنفيـة الحنفی، عالم دين سني وهبي سليمان غاوجي الألباني الدمشقی«.�

http://fa.wikipedia.org 
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و كاري را بدون مـشيت الهـي انجـام و زياني به ديگران برساند سود
1.براي مردگان نيز چنين تصوري ميان آنها وجود نداشت. دهد

6دهد علماي حنفي توسل به دعاي پيامبر يكي ديگر از مواردي كه نشان مي

ميو غير آن را جا در نامه شمرند، زيارت يز اي است كه علماي سرشـناس حنفـي آن را
مي اند كه در ادامه به قسمت هايشان بيان كرده كتاب .شود هايي از آن اشاره

بن عبداالله بن الاختيـار لتعليـل در كتـاب)ق683م(2مودود موصلي حنفـي محمود
محمـد عبـدالرحمن بـنو5فـتح القـدير، در كتاب)ق861م(4همام حنفي ابن3المختار،

 گروهي6مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،در كتاب)ق1078م(سليمان كليبولي بن
و7،الفتـاوي الهنديـه در كتـاب)ق 1036م(الدين بلخى نظاماز علماي هند به رياست
 كتـاب در9 ترجمـه مولـوي عبـدالرحمن ملازهـي)ق1323م(8رشيد احمـد گنگـوهي

و11فــضائل حــجدر كتــاب)ق1402م(كانــدهلوي زكريــا محمــد10،المناســك زبــدة

ص.� .٩سندی، محمد عابد، پیشین،
بز محمــود بــن عبــدالله بــن.� و از وی اهــل موصــل عــراق. رگــان مــذهب حنفيــه اســتمــودود موصــلی فقيــه حنفــی

و در آنجـا از دنيـا رفـت. مدتی قاضی كوفه شـد. است زرکلـی، خیرالـدین،:ک.ر(سـپس در بغـداد اقامـت گزیـد
ص٤ج پیشین، ،١٣٥.(

جالاختيار لتعليل المختارموصلی، عبدالله،.� ص١، ،١٨٩.
الــدين، المعــروف بــابن سي ثــم الاســكندري، كمــالمــسعود، الــسيوا عبدالحميــد ابــن عبدالواحــد بــن محمــد بــن«.�

عـــارف بأصـــول الـــديانات والتفـــسير والفـــرائض والفقـــه والحـــساب واللغـــة.إمـــام، مـــن علمـــاء الحنفيـــة: الهمـــام
ج(» والموسيقى والمنطق ص٦زرکلی، خیرالدین، پیشین، ،٢٥٥.(

مَنْثُورَ فتح القديرهمام حنفی، ابن.� مَسَائِلُ ، كتَِابُ الحَْجِّ ج، ص٣ةٌ، ،١٨١.
ج.� ص١كليبولي، عبدالرحمن، پیشین، ،٣١٣.
ج.	 و گروهی از علمای هند، پیشین، ص١شيخ نظام ،٢٦٦.

و از مؤسسين مدرسه ديوبند بود. و عرفای مجاهد هند .رشيد احمد گنگوهی از محدثان
و امـام جمعـه شهرسـتان سنت استان سيـستان وبلوچـستان مولوی عبدالرحمن ملازهی از علمای برجسته اهل.�

.چابهار است
صزبدة المناسكگنگوهی، رشيد احمد،. �� ،١٤٧.
صفضائل حج. �� ص)في شبه القاره الهنديه(جماعت التبليغ، به نقل از ١٤٧، ،٢٣٣.
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در قـسمتي از،الفقه الحنفي في ثوبه الجديد در كتاب2)ق1431م(1عبدالحميد طهماز
و أتوسل بـک«: اند اين عبارت را آورده6زيارت پيامبر  الله أسألک الشفاعة يا رسول

و سنتک  مـن از تـو شـفاعت اي پيامبر خـدا،;إلیالله في أن أموت مسلماً علی ملّتک
مي مي و تو را به بارگاه خدا وسيله قرار و طلبم دهم كه من در حال مسلماني بـر ديـن

.»سنت تو بميرم
از بعضي از علماي حنفي كه عبارت مـودود موصـلي محمـود بـن عبـداالله بـن انـد

بنا3،)ق683م(حنفي بن بوالبقاء محمد 5،)ق854م(4الضياء مكي حنفـي محمد ابن أحمد

و رشيد احمد گنگوهي6،)ق1036م(الدين بلخى نظاموهي از علماي هند به رياست گر
و در كتب خود زيارت7ترجمه مولوي عبدالرحمن ملازهي)ق1323م( نامه خليفـه اول

جئناكما ...«: اند كه در در قسمتي از آن چنين بيان شده است خليفه دوم را ذكر كرده 
.»لنانتوسل بكما إلى رسولالله ليشفع 

جـايز6گويند فقط توسل به پيـامبرمي شايان توجه اين است كه بعضي نكته
حنفـي توسـل بـه غيـر علمـاي شـود نامه معلوم مـي است؛ در حالي كه از اين زيارت 

مي6پيامبر .دانند را نيز جايز

وی دارای مؤلفــات زيــادی اســت كــه مــشهورترين آنهــا. عبدالحميــد طهمــاز متولــد شــهر حمــاة ســوريه اســت.�
.ق در شهر رياض وفات کرد١٤٣١طهماز سال. يم استتفسير موضوعی قرآن كر 

جالفقه الحنفي في ثوبه الجديد، عبدالحميد محمود طهماز،.� ص١، كتاب الحج، ،٥٢٣.
جموصلی، عبدالله،.� ص١پیشین،کتاب حج، ،١٨٩.
بن«.� بن محمد فقيـه: الـضياءالضياء محمد القرشي العمري المكيّ، بهاء الدين أبو البقـاء، المعـروف بـابن أحمد

(»ولد وتوفي بمكة. حنفي ج. ص٥زرکلی، خیرالدین، پیشین، ،٣٣٢.(
صتاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريفقرشی عمری، محمد،.� ،٣٤٥.
و گروهی از علمای هند،.� جپیشینشيخ نظام قَبْرِ النبي، زِيَارَةِ ص١،خَاتِمَةٌ في ،٢٦٦.
 ١٤٩ص گوهی، رشید احمد، پیشین،گن.	
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و استغاثه از اولياي الهي در حال ممات�  استعانت
 عبدالوهاب ديدگاه ابن) الف

 كسي كه به مخلوقي از ملك مقرب يا نبـي مرسـل:گويد هاب مي عبدالو محمد بن
و غيرصحابي يا صاحب قبر  يا بـه1شرك بورزد يا به او استغاثه كند... يا ولي ياصحابي

ج2او استعانت جويد شود يا او را به صـورت اسـتغاثه يـا طلب نميز از خداوند در آنچه
3.، به تحقيق كفر ورزيده است...استعانت بخواند

 ديدگاه حنفيان)ب
:ديدگاه پيروان مذهب حنفي در مورد اين نوع توسل چنين است

وي بعد از بيان توسل شـافعي بـه قبـر):ق 1052م(4عبدالحق محدث دهلوي.1
و :گويدمي... ابوحنيفه

ديدم چهار كـس را از مـشايخ: يكي از مشايخ عظام گفته است
هاي ايشان در حيـات كنند در قبور خود مانند تصرف كه تصرف مي 

و دو  و شيخ عبـدالقادر جيلانـي و شيخ معروف كرخي خود يا بيشتر
و مقصود  حصر نيست، آنچه خود ديـده كس ديگر را از اوليا شمرده

. است، گفتهو يافته
و مشايخ ديار مغربو احمد بن و علما مرزوق كه از اعاظم فقها

امـداد: سـيد است، گفت كه روزي شيخ ابوالعباس حضرمي از من پر 
مي: تر است يا امداد ميت؟ من بگفتم حي قوي گويند كه امداد قومي
مي حي قوي  و من پـس. تر اسـت گويم كه امداد ميت قوي تر است

 
و درخواست حل مشکلات.� .طلب فریادرسی
.و كرامت به گونه اعجاز از ارواح اوليای الهییاری خواستن، کمک خواستن.�
بنالشیخ مؤلفات عبدالوهاب، محمد، ابن.� جعبدالوهاب محمد ص١، ،١٩٢.
و اولـین.� کـسی اسـت کـه علـم حـدیث را در هنـد تـرویج عبدالحق محدث دهلوی فقيه حنفی اهل دهلی هند

و از علمای آنجا استفاده كـرد. کرد هـای او مـورد توجـه علمـای ديـدگاه. وی چهار سال در حرمين شريفين زندگی
و بريلويه است  ج(ديوبند ص٣زرکلی، خیرالدین، پیشین، )٢٨٢ـ ٢٨١،
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او: شيخ گفت و در حـضرت نعم؛ زيرا كه وي در بساط حـق اسـت
و احصا كرده. است و نقل در اين طايفه بيشتر از آن است كه حصر
.شود

و اقوال سلف صالح كه منافييو يافته نم و سنت شود در كتاب
و به تحقيق ثابت شده است به  و رد كند اين را، و مخالف اين باشد
و و شعور بـا زائـران و او را علم و احاديث كه روح باقي است آيات

و مكانتي در جناب  و ارواح كاملان را قربي احوال ايشان ثابت است،
و اوليـا را كه در حيـ حق ثابت است، چنان  ات بـود يـا بيـشتر از آن،

و آن نيـست مگـر ارواح  و تصرف در اكوان حاصـل اسـت كرامات
و متصرف حقيقي نيست، مگر خدا  و ارواح باقي است عزّ(ايشان را،

و ايشان فاني) شانه درو همه به قدرت او است انـد در جـلال حـق
و بعد از ممات  بـه پس اگر داده شـود مـر احـدي را چيـزي. حيات

و مكانتي كه نزد خدا دارد، دور نباشد،  وساطت يكي از دوستان حق
و تـصرف چنان و نيـست فعـل در هـر دو كه در حالت حيات بـود،

جلا(حالت، مگر حق را  و عم نواله جلّ و نيست چيزي كه فـرق) له
و يافته نشده است دليلي بر آن 1.كند ميان هر دو حالت

از)ق1156م(2ابوسعيد خادمي.2 مي، :گويد بزرگان حنفي،
و صـالحين بعـد از و اسـتعانت بـه انبيـا توسل به سوي خداوند

و كرامـت بـا مـردن آنهـا قطـع  مردن آنها جايز است؛ زيرا معجـزه
از نمي و و از رملي نيز عدم انقطاع كرامت بر اثر موت نقل شده شود

امام الحرمين نقل شده كه هيچ كس منكـر كرامـت گرچـه بعـد از 

 
جاشعة اللمعات محدث دهلوی، عبدالحق،.� ص٣، .٢٣٨ـ ٢٣٧، كتاب جنائز،
بن«.� بن محمد بن محمد اصـلش از بخـارى.یفقيـه اصـولی، از علمـای حنفـ. عثمـان، أبوسـعيد خـادمي مصطفى

و وفــاتش در روســتای. اســت ج(» از توابــع قونيــه بــوده اســت) خــادم(و محــل تولــد ،٧زرکلــی، خیرالــدین، پیــشین،
).٦٨ص
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و از اجهوري نقل شده كه ولـي در دنيـا مرگ نيس ت، مگر رافضي،
پس زماني كه بميـرد، از دنيـا آزاد. مثل شمشيري در غلافش است 

مي پس در تصرف قوي. شود مي از تر و همچنين همين مطلب گردد
1.علي سنجي نقل شده است ابونور الهدايه

ش«: گويدمي)ق1257ت(محمد عابد سندي حنفي.3 وو آنچه نقل ده از مـشايخ
و اسـتفاده آنهـا از آن ارواح، كساني كه مكاشفه داشته  اند در استمداد از ارواح كـاملين

2.»خارج از حصر است كه در كتب آنها ذكر شده است

:گويدمي)ق1289م(3شاه فضل الرسول قادري.4
و خواندن او به دو وجه است اول اينكه: بدان استغاثه به غير االله

و ايجاد باشد كه شبهه به وجه اس  اي در شرك بـودن تقلال در تأثير
و  و ارشـاد بـه صـورت تـدبير و دوم اينكه بر وجه كمك آن نيست

و شـبهه  اي نيـست كـه آن شـرك شفاعت يا براي دفع شـر باشـد
الله أعينـوني ويـا«: نيست؛ زيرا در احاديث وارد شـده اسـت  يـا عبـاد

4.»محمد إني أتوجه بک إلي ربي

وَالاِسْــتِ«.� تَعَــالىَ ِ ــلُ إلـَـى ا�َّ تَنْقَطِــعُوَيَجُــوزُ التَّوَسُّ لاَ وَالكَْرَامَــةَ لأِنََّ المُْعْجِــزَةَ مَــوْتِهِمْ؛ بَعْــدَ الحِِينَ وَالــصَّ بِالأْنَبِْيَــاءِ غَاثةَُ
وَعَنْ إمَامِ الحَْرَمَيْنِ.بِمَوْتِهِمْ بِالمَْوْتِ، بِعَدَمِ انْقِطاَعِ الكَْرَامَةِ أيَْضًا مْلِيِّ يُنْكِرُ الكَْرَامَةَ:وَعَنْ الرَّ بَعْـدَ المَْـوْتِ إلاَّوَلاَ وَلوَْ

غِمْدِهِ فِي يْفِ كَالسَّ نيَْا فِي الدُّ وَعَنْ الأْجُْهُورِيِّ الوَْليُِّ ـصَرُّفِ.رَافِضِيٌّ فِـي التَّ أقَْـوَى فَيَكُـونُ مِنْـهُ تَجَـرَّدَ مَـاتَ كَـذَا.فَـإِذَا
عَـنْ نْجِيِّنُــورِ الهِْدَايَـةِنُقِـلَ عَلِـيٍّ الــسِّ جبريقـة محموديــةی، ابوسـعيد محمــد بـن محمــد، خـادم(»لأِبَِــي ص١، ،٢٠٣ ،

ةِ،الفصل الأول فـي تـصحیح الاعتقـاد؛ کـوثری، محمـد زاهـد، فِي الأْمُُورِ المُْهِمَّ إرغـام المريـد فـي شـرح البَْابُ الثَّانِي
صالنظم العتيد لتوسل المريد ).٢٢ـ٢١،

من«.� و المكاشفين في الاستمداد و اسـتفادتهم مـنهم فخـارج عـن الحـصرو ما نقل عن المشايخ ارواح المكمـل
و الاستغاثهکوثری، محمد زاهد،.»مذكور في كتبهم، مشهور بينهم صحول التوسل ،١٩٨.(

و دارای كتب متعددی در موضـوعات مختلـف اسـت، مخـصوصاً.� فضل الرسول قادری بدايونی از علمای هند
و عقاید .در زمينه كلام

صسيف الجبّاررسول، قادری، شاه فضل.� ،١٦.
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:گويدمي)ق1340(1ضا خان بريلوياحمدر.5
و و مالك مـستقل استعانت حقيقي يعني اينكه او را قادر بالذات

نياز دانسته كه بدون عطـاي غيـر، خـودش از طـرف خـودبي غني
داشـتن، اعتقـاد اين مفهوم را در غير خـدا. قدرت آن مطلب را دارد 

و هرگز مسلماني ايـن معنـا را در  غيـر نزد هر مسلمان شرك است
و وسـيله  خدا قصد نخواهد كرد، بلكه غير را واسطه وصـول فـيض

و اين قطعاً حـق هـست؛ چنانچـه رب العـزه قضاي حاجات مي  داند
و تعالي در قرآن حكـيم فرمـوده  إَِ��ـِ
 اْ�َ	ِ�ـ�َ�َ�(: انـد تبارك 2؛)وَاْ�َ�ُ�ـ	ا

، بدين معنـا اسـتعانت بـالغير»سوي خداوند وسيله جستجو كنيدبه«
. نيست)إِی�كMَْSََ�ِ�ينُ(افي هرگز من

َ�ْ	(: جواب سؤال ايشان را خداوند عزوجل در آيه كريمه داده اند
َ ُ�ـ	لَُ�َ	َ_ـُ*وا ا". ـWُ ا�#. لهَُ وَاْ�ـَ�ْ�َ$َ# َ َ_ـ�ءُوكََ��ْ�ـَ�ْ�َ$ُ#وا ا". Wْ ُ̀ �َaُbَْأ 1ُ�َcَ	ا إِذْ ْ ُ .eَأ

رَِ;ـً� اً�� .tَ(مىاگر هنگامى كه به خود«3؛ هاىو فرمان(كردند ستم

مى)گذاردند خدا را زير پا مى  و از خدا طلب آمرزش، به نزد تو آمدند
مى مى و پيامبر هم براى آنها استغفار و كرد، خدا را توبه كردند  پذير

توانـست ببخـشد؟ آيا خداوند تعالي خودش نمي.»يافتند مهربان مى
حا  از. شوند ضر مي پس چرا فرمود كه اي نبي، در خدمت شما شـما

4.خدا برايشان مغفرت طلب كنيد

و بنیــان.� و مؤلفــان شــبه قــاره و دانــشمندان بَریلــوی، ملقــب بــه عبدالمــصطفی، از عرفــا گــذار مکتــب احمدرضــا
.در شبه قاره است بریلوی

.٣٥، آیه)٥(سوره مائده.�
.٦٤، آیه)٤(سوره نساء.�
صاستعانت از محبوبان خداحنفی قادری، احمد رضا خان،.� ،٤٤.
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:گويد وي در يكي از اشعار خود مي
1 اشـجع البوسـياءیسلام عل

أنا المستغيث به في الـدعاء
و مــن فــي الجنــان يطــوف بمــاء
2فـــنعم الوســــيله نحـــو الــــسماء

كه) است7د حضرت علي مقصو( شجاعان دليرترينبردرود« در بهـشتو كسي
ميآب دورش  .كند طواف

ب. كنم من در دعا به او استغاثه مي .»سوي آسمان استهپس بهترين وسيله
 پـس از اصول الاربعـه در كتاب)ق1346(حمد حسن جان سرهندي مجدديم.6

و تصرف ارواح مقدس مي و سير و علم و شعور و ادراك : گويد اثبات مسئله حيات
و اوليـا چنانچـه در حالا مسئله توسل واستمداد؛ بايد فهميد انب يا

و المخلـوق  و وسيله بين الخالق و مظهـر عـون زندگى واسطه انـد
به الهى و دنيـوى اند كه و تشفع آنها مخلوق در مقاصد دينـى توسل

انـد شود، همچنان در عالم برزخ مظاهر عون الهـى خود كامياب مى 
و تـشفع باعـث حـل  و بركات روحانى آنها وقت توسـل كه فيوض

و  و قاضى قضاي حاجات خلق مى مشكلات شوند، حلال مشكلات
الحاجات در هر حال صرف ذات پاك واحـد لاشـريك اسـت، مگـر 

و واسطه صرف مـى  در. باشـند ارواح مقدسه وسيله محض چنانچـه
.اند حال حيات بودند، در حال ممات نيز همان

و علماي اهل وي بعد از بيان توسل عده ا اي از صحابه بوايوب سنت از جمله توسل
: گويدو برخي ديگر مي1و توسل شافعي6،3انصاري در كنار قبر پيامبر

و المقصود به سيدنا الإمام علي: البوسياء.١ و هو الشجاع، ).كرمالله وجهه(جمع البئيس
.١٣٠صالمنظومه السلاميه في مدح خير البريه،بريلوی، احمد رضاخان،.٢
و ديگران به سند خـود از داود بـن.٣ أقبـل مـروان يومـا فوجـد رجـلاً«: انـد کـه گفـت صـالح نقـل کـرده ابـی حاکم نيشابوري
و قالوا رضـيالله( فأقبل عليـه فـإذا هـو أبـو أيـوب الأنـصاري.نعم: أتدري ما تصنع؟ قال: ضعاً وجهه على القبر فأخذ برقبته

و سلم(جئت رسولالله: فقال) عنه و سـلم(و لم آت الحجر سمعت رسولالله) صلىالله عليه �لا: يقـول) صـلىالله عليـه
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هـاي اسـلامي از صـدر هاي معتبره در كتاب از اين قبيل روايت
و  اسلام تا زمان ما به صورت متواتر نقل شده است كه هميشه علما

و بزرگان ديـن  و اهـل صالحان و صـالحان بيـت از قبرهـاي اوليـا
2.كردندميطلب كمك6پيامبر

 اسـت كـهزجاي«: نويسدمي)ق1354م( از علماي الأزهر3محمد بخيت حنفي،.7
و فعل براي خداوند استروح ميت واس 4.»طه در انجام مصلحت زنده يا مرده شود

در تفـسير آيـه از بزرگان ديوبند شبه قاره هنـد،،)ق1369(5شبيراحمد عثماني.8

 
و لكـن� و لـم يخرجـاه تعليـق هـذا حـديث. ابكـوا عليـه إذا وليـه غيـر أهلـهتبكوا على الدين إذا وليـه أهلـه صـحيح الإسـناد

؛ مروان روزی بر بقعه رسولخد: الذهبي في التلخيص شد6صحيح مـردی را مـشاهده کـرد کـه صـورت خـود. وارد
ه کـرد، ناگهـان کنـی؟ دقّـتکـ دانـی چـه مـی آيـا مـي: مروان گـردن او را گرفـتو بـه او گفـت. را بر روی قبر گذاشته است

و نيـز بــه جهــت ايــن خــشت آری، مــن بــه جهــت ســنگ نيامــده: ابوايّــوب فرمـود. ديـد کــه او ابوايّــوب انــصاری اســت هــا ام
 شـنيدم کـه6از رسـول خـدا.ام مـن بـرای ايـن سـنگ نيامـده.ام آمـده6من فقط بـه قـصد رسـول خـدا.ام نيامده
آن: فرمود می » شـد، ولـی بـر ديـن بگرييـد هنگـامی کـه متـولیّ آن نااهـل باشـدبر ديـن نگرييـد اگـر فـردی شايـسته متـولیّ

ج مستدرك علی الصحيحينحاکم نیشابوری، محمد،( ص٤، ،٥٦٠.(
می.� الله عليه(از امام شافعى«: گويد وی قبـر موسـى الكـاظم تريـاق مجـر: فرمودنـد مردى است كـه مـى) رحمة

ش. لاجابة الدعاء اشعة اللمعات وغيره مىاين روايت امام افتد كه اوشـان بـا افعى بر طبع غير مقلدان بسيار گران
الله عليـه(مگـر آنهـا معلـوم ندارنـد كـه امـام شـافعى! فرمايـد جلالت قدر چطور چنين مـی و) رحمـة هميـشه توسـل

الله عليـه(تشفع به قبـور صـلحا بالخـصوص قبـر حـضرت امـام ابوحنيفـه  كـرد؛ چنانچـه علامـه عزالـدين مـی) رحمـة
م بن  امـام ابوحنيفـه مناقـبو همچنين امام موفق بن احمد مكـى در انس المحاضرهحدث در كتاب خود جماعه

( ذكر كرده است١٩٩ۀصفح صالأصول الأربعة في ترديد الوهابيةمحمدحسن خان،، سرهندی مجددی. ،٣٥.(
.٣٧صهمان، محمدحسن خان،، سرهندی مجددی.�
بن«.� ولـد فـي بلـدة المطيعـة.ي الديار المصرية، ومن كبـار فقهائهـامفت. حسين المطيعي الحنفي محمد بخيت

زرکلـی،(» ١٢٩٧وانتقـل إلـى القـضاء الـشرعي سـنة. وتعلـم فـي الأزهـر، واشـتغل بالتـدريس فيـه. من أعمال أسـيوط
ج ص٦خیرالدین، پیشین، ،٥٠.(

الله وحـده«.� مح(» يجوز أن تتوسط روح ميت في قضاء مصلحة حي أو ميـت والفعـل تطهيـر مـد بخیـت، حنفـی،
صالفؤاد من دنس الاعتقاد ،١٥.(

بن.� به١٣٠٥فضل الرحمن عثمانی در سال شبير احمد و در سـال. دنيـا آمـد در هند وی از بزرگـان ديوبنـد اسـت
 از كتـب معـرف فـتح الملهـمو تفـسير عثمـانی.م به عنوان رئيس المدرسين دارالعلوم ديوبنـد انتخـاب شـد١٩٣٦

و تاريخلرشید، ارشد، عبدا(وی است جبزرگ مردان انديشه ص١، ).١٣٦و١٣٣،
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)
َSَك� �كPََْ�ُ<ُ*وإِی. : گويد در تفسيرش ميMْ(1َ�ِ�ينُإِی.

شود حقيقتاً اسـتمداد از غيـر خـدا از اين آيه شريفه فهميده مي
جايز نيست، ولي زماني كه كـسي شـخص مقبـولي را واسـطه بـر 
و طلب كمك كند از او با اعتقاد اينكـه او در  رحمت الهي قرار دهد
كمك كردن غير مـستقل اسـت، ايـن جـايز اسـت؛ بـدليل اينكـه 

2.انت به اين ولي در حقيقت استعانت به خداوند تعالي استاستع

:گويدمي)ق1371م(محمدزاهد كوثري.9
و اسـتعانت اضـافه بد نيست كه اينجا كلمه اي را در بـاب اسـتغاثه

در حـديث شـفاعت كـه. همه آنها از يك جريان واحـد هـستند: كنيم
 آدم، بخاري نقل كرده، آمده است كـه مـردم روز قيامـت بـه حـضرت 

و ايـن3شـوند متوسـل مـي6سپس به موسي، سپس به محمـد
4.كند روايت بر جواز استعمال استغاثه با هدف توسل دلالت مي

مـا منكـر اسـتغاثه بـه ارواح مـشايخ«: گويـد مـي)ق 1376م(5مناظر احسن گيلاني. 10
6.»نيستيم

.٥، آیه)١(سوره فاتحه.١
�كMَْSََ�ِ�ينُ(قال في تفسير قوله تعالى«.٢ وَإِی. *ُ>ُ�ْPََك� لا يجـوز الاسـتمداد فـي:)إِی. علـم مـن هـذه الآيـة الـشريفة أنـه

الله ، ويطلـب منـه العـون علـى اعتقـاد أنـه غيـر الحقيقة من غير الله، ولكـن إذا جعـل شـخص مقبـول واسـطة لرحمـة
 تفـسیر العثمـانی(»مستقل في الإعانة، فهذا جايز؛ لأن هذه الاستعانة بهذا الولي في الحقيقة اسـتعانة بـاالله تعـالى

ص٢ج،جهود علماء الحنفيةافغانی، شمس الدین،: به نقل از ،٧٨٧.(
ــ«: فرمايـد رسـول خـدا مــی.٣ حَتَّ تَـدْنوُ مْس ثُــمَّإِنَّ الــشَّ بِـآدَم اِسْــتَغَاثوُا كَـذَلكَِ هُــمْ فَبَيْنَـا نِــصْف الأْذُُن، يَبْلُـغ العَْـرَق ى

بَيْن الخَْلْق ليُِقْضَى فَيَشْفَع دٍ بِمُحَمَّ ثُمَّ بن(»بِمُوسَى جفتح الباری علی، عسقلانی، احمد ص١١، ،٤٣٨.(
 مـن واد واحـد ففـي حـديث الـشفاعة عنـد البخـاريلا بأس أن نزيد هنا كلمة في الاستغاثة والاستعانة، والكـل«.٤

و سـلم(بآدم ثم بموسى ثم بمحمد » وهـذا يـدل علـى جـواز اسـتعمال الإسـتغاثة فـي صـدد التوسـل) صـلىالله عليـه
صمحــق التقــوّل فــي مــسألة التوســل( ــدو در كتــاب) ١٤٥، ــنظم العتيــد لتوســل المري ، إرغــام المريــد فــي شــرح ال

. مطالبي بيان كرده است درباره جواز اسغاثه٢٣ـ٢٢ص
و.٥ و شبير احمد عثمـانی و از شاگردان محمد انور شاه كشميری مناظر احسن كيلانی يكی از علمای ديوبنديه

(غيره بود صعقائد علماء الديوبنديهالرحمن، سید طالب،. ،٢٢.(
ــ«.� ــسنا ننكــر الاســتغاثه ب جســوانح قاســمي(» رواح المــشايخأفل ص١، از٣٣٢، ــه نقــل ــب،:، ب ــرحمن، ســید طال ال

ص ).٢٢پیشین،
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 گـشايي اوليـاء دربـاره قـدرت مـشكل)ق1406م(1سيد احمد سـعيد كـاظمي. 11
: گويد مي

اين صفت ذاتي او نيست، بلكه سايه تجلي خداوند است كـه در
و غيـر مـستقل اسـت  و هميشه محتاج . او تجلي نموده بـا ايـن ...

گـشايي بنـدگان صـالح از خداونـد توضيحات معلوم شد كه مشكل 
و جوارح آنان صفات خداوند  و تعالي است كه در تمام اعضا سبحان

م  و آنان پس خـوب. شوند ظهر صفات خداوند مي تجلي نموده است
و بدانيم كه مشكل  گشا شدن بندگان صالح، عطاي الهي دقت كنيم

و جوارح آنان كارهاي خودش را انجام داده  است كه خداوند با اعضا
حل پس زماني. كندو مشكلات را حل مي  كه به دست بنده مشكلي

مي مي و حاجت كسي برآورده و اجاز شود ه خداونـد شود او به قدرت
مي مشكل 2.كند گشايي

هاي اي كه با يكي از وهابي درباره مناظره محمد عاشق الرحمن قادري حبيبي. 12
 چنـين بيـان رئـيس محـاكم وهـابي: نجد داشته است، در كتابش چنين نوشته اسـت 

و بين شما در چيست؟،در عقايد: كند مي  اختلاف بين ما
الا«: گويد وي در جواب مي  ما استغاثه را جايز3ستغاثة وانتم لاتجوزونها؛نحن نجوز

و شما جايز نمي مي .»شمريدشمريم
و مسائل در كتاب4محمد عبدالقيوم هزاروي. 13  كـه از كتـاب هـاي حـوزه عقائد

: نويسد علميه بريلوي شبه قاره است، مي
و واسـطه طلب استغاثه از غير خداوند به اعتبار اينكـه او سـبب

 اما، اگر چه اين اغاثه در حقيقت از خداوند باشد.است جايز،باشد مي

.اند به وی صفت غزالی دوران داده. سید احمدسعید کاظمی از بزرگان بريلويه شبه قاره است.١
به١مقالات کاظمی حصه سوم، شماره.٢ ا، و شرک مطبوعه بزم سعید ملتان بـه نقـل و شـرکز نام توحید توحیـد

و سنت ص تحریر مستدل از قرآن .٧٨ـ٧٥،
صقا.٣ .١٤دری، محمد عاشق الرحمن، پیشین،
.مفتی محمد عبدالقیوم قادری هزاروی از علمای بريلويه شبه قاره است.٤
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و وسـايلي بـراي آن منافاتي ندارد تا خداوند براي اغاثه سبب هايي
1.قرار دهد

:گويد از علماي معاصر حنفي، چنين مي2وهبي سليمان غاوجي،. 14
حق اگر ما باور داريم كه پيامبران در قبر خود زنده اند كه سخن

و نيز اگر  معتقديم كه آنان كرامتي در اين دنيا داشته اند، پس است
پس استغاثه به آنـان چـه. از مرگ نيز اين كرامت همراه آنان است 

مانعي دارد؟ زيرا استغاثه يعني در خواست كمك از كسي كه توانايي 
3.رساني دارد كمك

و الاعتقاد در كتاب4عبدالرحمن آخوند تنگلي. 15 عتقـدم لزوم الاقتصاد في العمل
مياست در باب استغاثه به اوليا، عده و اوليا، را به منزله بت قرار اي تفريط و انبياء كنند

و به كسي نفع نمي مي و معتقدند كه آنها برچيزي قدرت ندارند و عـده دهند اي رسانند
و به ارواح كامل نگاه استقلالي دارند افراط مي و. كنند هردو گروه در ضـلالت هـستند

و اوليا اسـتغاثه كـرد، بنـابر اينكـه آنهـا راه ميا  نه اين است كه به دوستان خدا از انبيا
و صاحب آبرو نزد خداوند هـستند هايي مخلوق و بين خدايند وي. اند كه واسطه بين او

و روايي بر جواز استغاثه از مخلوق آورد 5.در ادامه شواهد قرآني

و جماعتهزاروی، محمد عبدالقیوم،.١ صعقاید اهل سنت ،١٠.
و از مهــــمیحنفـــی دمــــشقی ألبـــانیغــــاوج ســـليمانیوهبـــ.٢ . تـــرین علمــــای حنفـــی، از علمــــای ســـوری،

http://fa.wikipedia.org 
ص.٣ .١٠٠کوثری، محمد زاهد، پیشین،
و كتاب موجود است. عبدالرحمن آخوند تنگلی از علمای استان گلستان است.٤ .از وی بيش از هفتاد رساله
و الاولیآءِ علی«.٥ انَ یستغیثَ باحَبابالله تعالی من الانبیاء و بـینأالاقتصادُ نّهم هـم المخلوقـون الوُسـطاءُ بینـه

و الوجهاءُ عند ربهمالله تع و الاعتقادآخوند تنگلی، حاج عبدالرحمن،:ك.ر(» الی صلزوم الاقتصاد في العمل ــ٢،
. در تأیيد توسل داردهدايت الخلق الی سبيل الحقوی كتاب ديگری تحت عنوان ). ١٨
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 طلب فيض از قبور اوليا�
نديدگاه وهابيا) الف

مي از ديگر مسائلي كه وهابيت شرك مي طلب شمرند، داند، اما علماي حنفي جايز
بن. فيض از قبور اولياست مي صالح :گويد عثيمين، از بزرگان وهابي،

بايد دانسته شود كه خداوند عزوجل گاهي به چيزي مثـل ايـن
مي. كند امور امتحان مي  و پس گاهي انسان به قبر تعلقي پيدا كنـد

ميگا آن و بـه آن تبـركه صاحبش را خواند يا از خاكش برمي دارد
به مي مي جويد، پس مطلوبش را و آن امتحـاني از جانـب دست آورد

را خداوند عزوجل براي اين مرد است؛ چون ما مي  دانيم اين قبر دعا
و اين خاك سبب از بين بردن ضـرر يـا جلـب نفـع اجابت نمي  كند

1.نيست

 ديدگاه علماي حنفي)ب
.دانند اما علماي حنفي اين مورد را جايز مي

مى:، از بزرگان حنفي)ق1252م( ابن عابدين.1 معروف كرخـى، فرزنـد: گويد وي
و به قبر او طلب باران مى و مستجاب الدعوه بود او استاد. شودفيروز، از بزرگان مشايخ

و به سال دويست هجرى درگذشت 2.سرىّ سقطى است

 كـه بـه تأييـد المهند علـي المفنـد در كتاب)ق1346م(نپوريخليل احمد سهار.2
و سـاير بـلاد  رسـيده اسـت،3جمعي از علماي حرمين، ديوبند شبه قاره، مصر، سوريه

:گويد چنين مي

بن.١ ج العثیمین، محمد ص٢صالح، پیشین، ،٢٢٩.
عمحمد امین، عابدین، ابن.٢ جلى الدر المختاررد المحتار ص١، ،٥٨.
مولانا حاج مير احمد حسن.٢مولانا محمود الحسن؛.١: انداز از علمای هند عبارتالمهندكنندگان تصديق.٣

مولانا الحاج سيد عبدالرحيم.٥حكيم الامت مولانا اشرف علي تهانوی؛.٤مولانا عزيز الرحمن؛.٣امروهوی؛ 
الله مرادآبادی؛.٧ محمد حسن؛ مولانا الحاج حكيم.٦رای پوری؛  مولانا حبيب الرحمن؛.٨مولانا الحاج قدرت

.١٢مولانا محمد سهول؛.١١مولانا حاج غلام رسول؛.١٠محمد احمد فرزند حجة الاسلام مولانا نانوتوی؛.٩
مف.١٥مولانا حاج رياض الدين؛.١٤محمد اسحاق دهلوی؛.١٣مولانا عبدالصمد بجنوری؛ تی كفايت الله؛ مولانا

�مولانا محمد اسحاق؛.٢٠سراج احمد ميرتهی؛.١٩مولانا محمدعاشق الهی؛.١٨مولانا ضياء الحق؛. ١٦
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و حصول فيوضات باطني اما استفاده از روحانيت مشايخ بزرگوار
و قبرهايشان امري است، كه بدون ترديد صرفاً با روشـي از سينه   ها

و معلـوم و خاصان اين قوم شـناخته شـده كه در ميان اهل سلوك
و صحيح است، نه آن 1.طور كه بين عوام شايع است است، درست

مي)ق1352(انور شاه كشميري.3 از«: گويد از علماي ديوبند طلب فـيض كـردن
2.»اهل قبور جايز است، زيرا او نزد ارباب حقايق صوفيه ثابت است

مولانا.٢٣مولانا محمد يحيی سهارنپوری؛.٢٢مولانا حاج محمد مسعود احمد فرزند مولانا گنگوهی؛.�٢١
.كفايتالله سهارنپوری
مو.١: اسامی علمای حرمين مولانا شـيخ احمـد رشـيد.٢لانا محمد سعيد بابصيل شافعي شيخ العلماء مكه؛ شيخ

شــيخ محمــد.٥مفتــی محمــد عابــد مــالكی مفتــی مــذهب مــالكی؛.٤شــيخ محــبالله مهــاجر مكــی؛.٣حنفــی؛ 
 مـلا محمـد خـان.٩رسـوحی عمـر؛.٧مولانـا مفتـی سـيد احمـد برزنجـی شـافعی؛.٦صديق افغـانی مهـاجر مكـی؛ 

بن.١٠؛ بخاری حنفی الـسيد احمـد جزايـری؛.١٣محمد سوس خيازی؛.١٢محمد عزيز تونسی؛.١١ابراهيم؛ خليل
موســی كــاظم.١٧احمــد بــن ميمــون البلغــيش؛.١٦محمــد زكــي البرزنجــی؛.١٥حمــدان محرســی؛ عمــر بــن. ١٤
سـوده العـرس محمـد بـن عبـدالقادر بـن.٢٠محمـد عباسـی؛ حـاج احمـد بـن.١٩سيد احمد معصوم؛.١٨محمد؛ بن

؛.٢٢محمــد منــصور نعمــان؛.٢١وليــه؛   احمــد اســتاد حــرم نبــوی؛.٢٤محمــود عبــدالجواد؛.٢٣مــلا عبــدالرحمن
بن.٢٧عبدالله النابلسی؛.٢٦محمد حسن سندهی؛.٢٥ بن.٢٨عمر الفلانی؛ محمد شيخ.٢٩احمد اسعد؛ احمد

بن.٣٠ياسين دمشقی؛  .احمد شنقيطی مالكی شيخ احمد
و ساير بلاد اسلامیی علمایاسام و سوريه شيخ سليم بشری، شـيخ الجامعـه الازهـر مـصر؛.١: جامعه الازهر مصر

عمــر عبــدالغنی بــن احمــد بـن شـيخ محمــد بــن.٤سـليمان العبــد، الازهــر مــصر؛.٣شـيخ محمــد ابــراهيم قايــانی؛.٢
ا.٧شــيخ محمــود رشــيد عطــار؛.٥عابــدين شــامی دمــشقی؛  شــيخ.٨زهــری، ســوريه؛ شــيخ محمــد بوشــی حمــوی

شـيخ.١٢شـيخ عبـدالقادر شـامی؛.١١محمـد دلال حمـوی، سـوريه؛ شـيخ علـی بـن.٩محمد سعيد حموی ازهـری؛ 
بن.١٣محمد سعيد لطفی حنفی شامی؛  .شيخ مصطفي الحداد شامی.١٤احمد شفقه حموی شامی؛ شيخ فرس

ال«.١ و وصـول فيـوض الباطنيـة مـن صـدورهم أو قبـورهم فيـصح علـىو أما الاستفادة من روحانية المشايخ الأجلة
لا بمـا هـو شـائع فـي العـوام و خواصِـها عقائـد علمـاء أهـل سـهارنپوی، خلیـل احمـد،(» الطريقة المعروفـة فـي أهلهـا

).٥٥ص،)المهند علی المفند(السنة الدیوبندیة 
اأب«.٢ جفـيض البـاري(» لـصوفيهن الاستفاضه من اهل القبور تجوز لكونها ثابتة عند أرباب الحقـائق ص٣، ،٤٣٤ ،

ج افغانی، شمس: به نقل از ص٢الدین، پیشین، ،٧٨٦.(
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ا�  وليا بعد از وفاتطلب شفاعت از
 ديدگاه وهابيان) الف

و اينكه پيامبراسلام  داراي حق شفاعت هستند مساله مـورد6مسئله شفاعت
و بقيـه فـرق اتفاق همه فرق اسلامي است آنچه كه موجـب اخـتلاف بـين وهابيـت

روئاسلامي شده است مس  له طلب شفاعت از اولياي الهي بعـد از وفـات اسـت از ايـن
ر  وا كه بعد از وفات پيامبر از ايشان طلب شفاعت مي وهابيت كساني كننـد را مـشرك

. دانند كافر مي
و خداوند واسطه:گويد عبدالوهاب مي محمد بن هايي را قـرار كسي كه بين خودش

و از آنها طلب شفاعت كند به اجماع كافر است 1.دهد تا آنها را بخواند

 ديدگاه حنفيان)ب
مياما احناف طلب شفاعت را از . دانند پيامبر جايز

چنين سـروده6ابوحنيفه در بارگاه حضرت رسول اكرم):ق150م(ابوحنيفه.1
:است

ــاقتي ــالكي كــن شــافعي مــن ف ــا م ي
ـــورى يـــا أكـــرم الثقلـــين يـــا كنـــز ال
أنا طامع في الجود منـك ولـم يكـن

إنــــي فقيــــر فــــي الــــورى لغناكــــا
و ارضني برضاكا جد لي بجودك

2م سـواكالابن الخطيب من الأنـا

حقيقتـاً مـن در ميـان خلـق. كننده من باش اي مالكم، شفاعت
.محتاج غناي تو هستم

و و انس، اي خزانه مخلوق، بـر مـن كـرم اي بزرگوارترين جن
و از رضاي خود مرا راضي كن .بخشش كن

و بدون بخـشش تـو، ابوحنيفـه در من اميد به بخشش تو دارم
.ميان خلق كسي را ندارد

مؤلفـات عبـدالوهاب، محمـد، ابـن(» من جعل بينـه وبـينالله وسـائط يـدعوهم ويـسألهم الـشفاعة كفـر إجماعـاً«.١
ص١جعبدالوهاب، الشيخ الإمام محمد بن ،١١٢.(

جفي كل فن مستظرفالمستطرف الدين محمد، شهاب أبشيهي،.٢ ص١، ،٤٩٣.
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سزاوار است براي زائر كه بـسيار«: گويدميعاشق الرحمن قادري حبيبي محمد.2
و توسل به پيامبر و طلب شفاعت و استغاثه و تضرع 1.» كند6دعا

سنت چنين در بيان اختلافات وهابيت با جمهور اهل2مولوي محمد عمر سربازي.3
رسـالت را در خواست شفاعت هنگام حضور به عرض سلام در بارگاه: سوم«: گويد مي

3.»دانند روا نمي

عب.4 و چنين سروده6 شعري در وصف پيامبر اسلام4دالرحمن ملازهيمولوي : گفته
ميچو طوط مخوانم،ي نعت نالمي چو بلبل زار

مدحت انگبين كامم، نبي جـانم نبـي جـانمبه
خـواهمغلامت عبد رحمانم، شفاعت از تو مي

ــانِ ــيِ ج ــابم، نب ــشر دري ــه روز ح ــانمب 5 جان

و طلب شفاعت زيارت�  نامه پيامبر
كه در كتب علمـاي6اسلام نامه پيامبر طور كه قبلاً بيان شد، در زيارت همان

و طلب شفاعت كـاملاً آشـكار اسـت  در اينجـا. حنفي بيان شده است، جواز طلب دعا
مي هايي از اين زيارت قسمت : كنيم نامه را نقل

رب... قاصــدين ــا قــد قــصمت. نــاالاستــشفاع بــك إلــى فــإن الخطاي
ظهورنا، والأوزار قد أثقلت كواهلنا، وأنت الموعود بالشفاعة والمقام 

ـــالى ـــالالله تع ـــد ق ـــود، وق ـــ�ءُوكَ(:المحم _َ Wْ ُ̀ ـــَ� aُbَْأ ـــ	ا 1ُ�َcَْإِذ ْ ُ .eَأ	ـــْ وََ�

الـرحمن،(»)صـلىالله عليـه وسـلم(ينبغي للزائر أن يكثر من الدعاء والتضرع والاستغاثة والتشفع والتوسـل بـه«.١
ص ).٨٨ـ٨٧محمد عاشق، پیشین،

و مؤســس حــوزه علميــه منبــع.٢ مولــوی محمــد عمــر ملازهــی از علمــای اهــل ســنت اســتان سيــستان وبلوچــستان
ك .وه ون سرباز استالعلوم

جفتاوای منبع العلومملازهی، محمد عمر،.٣ ص١، ،٢٧٧.
و امام جمعه شهرستان چابهار است مولوی عبدالرحمن ملازهی از اهل.٤ .سنت استان سيستان وبلوچستان
شد١٣٨٩اين شعر در همايش مذاهب اسلامی در سال.٥ . در شهرستان چابهار سروده
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 وقــد جئنــاك1
 ظالمين لأنفسنا،مستغفرين لذنوبنا، فاشفع لنا إلى ربك؛

به. شفيع شدنت نزد پروردگار را خواهانيم درسـتي گناهـان پس
و سنگيني آن بر دوش ما گراني مـي  و تـو پشتمان را شكست كنـد

و مقام محمـود وعـده داده شـده. شافع مشفع هستي  به تو شفاعت
و خداوند فرمود  مى«: است كردند، اگر آنها هنگامى كه به خود ستم

مى به سراغ تو مى  و استغفار از آمدند و پيامبر نيز بـراى آنهـا كردند
و مهربـان) بخـشنده(پـذير كرد، خـدا را توبـه خدا طلب آمرزش مى 

.»يافتند مى
:اند نامه را علماي زير بيان كرده قسمت زيارتاين

بن.1 بن عبداالله 2؛)ق683م(لي حنفي مودود موص محمود

3؛)ق854م(الضياء بهاءالدين ابوالبقاء، معروف به ابن.2

4؛)ق1069م(حسن وفايي شرنبلالي.3

5 نجاح الحلبي؛الحاجة.4

6).ق1431م(عبدالحميد طهماز.5

به در عبارت ديگر اين زيارت كسي است كه نامه نيز طلب شفاعت شده كه مربوط
 برسـانند كـه علمـاي حنفـي كيفيـت چنـين6مبروصيت كرده سلامش را به پيا 
و چنين بيان مي :كنند سلامي را

 السلام علیک یا رسولالله من فلان بن فلان یستشفع بک الی ربک؛
او،سلام بر تو اي رسول خـدا و  از طـرف فـلان فرزنـد فـلان

به شفاعت مي به طلبد .سوي پروردگارت وسيله تو

.٦٤، آیه)٤(سوره نساء.١
ج.٢ ص١موصلی حنفی، عبدالله، پیشین، ،١٨٩.
.٣٤٤ص قرشی عمری، محمد، پیشین،.٣
بن، شرنبلالی.٤ و نجاة الأرواحعمار، حسن صنور الإيضاح ،١٥٥.
صفقه العبادات على المذهب الحنفي حلبی، الحاجة نجاح،.٥ ،٢٧٠.
ج.٦ ص١طهماز، عبدالحمید محمود، پیشین،كتاب الحج، ،٥٢٣.
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م د اين از ابـنر بالا ذكر شـد، بـه جـز طلب را علاوه بر علمايي كه ضـيا، گروهـي
دو رشـي1فتاوي الهنديه در كتاب)ق1036م(علماي هند به رياست نظام الدين بلخي 

با ترجمه مولوي زبدة المناسك، از بزرگان ديوبند، در كتاب)ق1323م(احمد گنگوهي
.اند نيز بيان كرده2عبدالرحمن ملازهي

و نتيجه جمع�  گيري بندي
و وهابيت در بعضي از اقسام طور همان  كه گذشت، تضاد فكري بين علماي حنفي

.و نظر حنفيان در اين زمينه همسو با ديگر مـسلمانان اسـت. توسل كاملاً آشكار است
گونه متوسل در مورد توسل به حق يا جاه اوليا جمع زيادي از علماي حنفي يا خود اين

اي اند يا تأكيد بر جواز آن كرده شده و تيميه به ابوحنيفه نسبت داده كه توسل نكه ابن اند
و جاه اوليا حرمت دارد، نسبتي نادرست است، بلكه طبق بيـان فقهـاي حنفـي،  به حق

و. دانـسته اسـت ابوحنيفه توسل به حق را مكروه مي  و اسـتعانت امـا در مـورد توسـل
عل  و شفاعت بعد وفات اوليا بعضي از و طلب فيض ماي حنفـي استغاثه به اولياي الهي

و در در اثبات يا نفي آن سخن نگفته  و عـده زيـادي از علمـاي حنفـي در اعـصار انـد
و خليفه اول زيارت. اند هاي متفاوت اين موارد را هم جايز شمرده مكان نامه پيامبر اكرم

تـرين شـواهد بـر تـضاد هاي معتبر حنفي بيان شده است، از مهـمو دوم كه در كتاب 
م و .ذهب حنفي استفكري بين وهابيت

ج.١ و گروهی از علمای هند، پیشین، ص١شيخ نظام ،٢٦٦.
ص.٢ .١٤٩گنگوهی، رشید احمد، پیشین،
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 كتابنامه�
دار الكتـب العلميـة، چـاپ دوم،:، بیـروتالمستطرف في كـل فـن مـستظرف: الدين محمـد شهاب أبشيهي،.١

.م١٩٨٦
ــی، احمــد.٢ ــة حران ــن تيمي ــاز:، محقــقمجمــوع الفتــاوى: اب ــي-أنــور الب جــا، دار الوفاء،چــاپ عــامر الجــزار، ب

.ق١٤٢٦دوم،
، دارالفكـر: محمـود مطرجـی، بيـروت.د:، تحقيـقبحرالعلـوم: حمـدم إبراهيم سمرقندی، ابوليـث نـصر بـن ابن.٣

.تا بی
بن، كمالالهمام ابن.٤ بي:، بيروتشرح فتح القدير: عبدالواحد سيواسی الدين محمد .تا دارالفكر،
و جابـة الغـوث ببيـان حـال النقبـاء والنجبـاء والأبـدال والأوتـاد والغـوثا:، محمـدامینعابـدين ابن.٥ ، تقـديم

.ق١٤٢٧مكتبة القاهره، چاپ اول،: يد عبدالفتاح، قاهرهسع: تحقيق
: بيـروت، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبـو حنيفـة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.٦

.ق١٤٢١دارالفكر للطباعة والنشر،
.ق١٤٢١دارالفكر للطباعة والنشر،:، بيروترردالمحتار على الدر المختا: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.٧
وزارة الــشؤون الإســلامية والأوقــاف:، المملكــة العربيــة الـسعوديةكـشف الــشبهات:د محمــ،عبــدالوهاب ابـن.٨

.ق١٤١٨، چاپ اولوالدعوة والإرشاد،
, عبـد العزيـز زيـد الرومـي:، تحقيـقعبـدالوهاب مؤلفات الشيخ الإمـام محمـد بـن: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.٩

بن:سيد حجاب، رياض. محمد بلتاجي بیسعود جامعة الإمام محمد .تا،
و الاعتقاد: تنگلی، حاج عبدالرحمنآخوند. ١٠ ي سايت حوزه علميـه عرفـان،)استغاثه(لزوم الاقتصاد فی العمل

/http://www.erfanabad.org/fa عرفان آباد،
و تـاريخ: عبدالرشيدارشد،. ١١ و ترجمـهبزرگ مـردان انديـشه محمـد امـين حـسين بـر، شـيخ الاسـلام:، اقتبـاس

.ش١٣٨٨تربت جام، احمد جام، چاپ دوم، 
ــانی، شــمس. ١٢ ــدين بــن افغ ــن ال :، ریــاضجهــود علمــاء الحنفيــة فــي إبطــال عقائــد القبوريــة: أشــرف محمــد ب

.ق١٤١٦دارالصميعي، چاپ اول،
.تابیدار إحياء التراث العربي،:، بيروتروح المعاني:، سید محمودالألوسي. ١٣
الدار: حسين مجيب المصري، مصر:، شرحالمنظومه السلاميه في مدح خير البريه: بريلوی، احمد رضاخان. ١٤

.ق١٤٢٠الثقافيه، چاپ اول، 
و: غــلام غــوث، قــادریبغــدادی.١٥ و ســنتحقیقــت توحیــد ــرآن ــر مــستدل از ق ، متــرجم مولــوی شــرک تحری

.ش١٣٩٠اول، چاپ انتشارات حسینی اصل،:، ارومیهعبدالرحیم رضوی
بنبن. ١٦ دار: إبراهيم الفارس، رياض: تحقيق، فتاوى مهمة لعموم الأمة:صالح عثيمين باز، عبد العزيز، محمد

.ق١٤١٣العاصمة،چاپ اول، 
بیدارالجيل:، بيروت عجائب الآثار في التراجم والأخبارتاريخ: حسنبنعبدالرحمنجبرتی،. ١٧ .تا،
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،كـشف الظنـون عـن أسـامی الكتـب والفنـون:یعبـدالله كاتـب جلبـي قـسطنطين خليفة، مـصطفى بـنحاجی. ١٨
.م١٩٤١مكتبة المثنى،: بغداد

.، نرم افزار المكتبة الشاملهفقه العبادات على المذهب الحنفي: حلبی، الحاجة نجاح. ١٩
قا. ٢٠ سـيد:، متـرجم)بركـات الامـدادلاهل الاسـتمداد(استعانت از محبوبـان خـدا: دری، احمد رضا خانحنفی

بی: هاشم حسينی قادری، كراچی .تا دارالاسلام،
بیيقایشمكتبة: استانبولجا،، بیتطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد: حنفی، محمد بخيت. ٢١ .تا،
بيقة محمديةبريقة محمودية في شرح طر: خادمی حنفی، ابوسعيد. ٢٢ .ق١٣٤٨،یمطبعة الحلب جا،ی،
عنايـة القاضـى وكفايـة الراضـى علـى تفـسير: عمـر محمـد بـن الـدين احمـد بـن خفاجی مصری حنفی، شـهاب.٢٣

بیدارصادر:، بيروتالبيضاوي .تا،
.ق١٤٢٧دارالحديث،:، قاهرةسير أعلام النبلاء: الدين محمد ذهبي، شمس.٢٤
دارالبيان، چاپ:، اسلام آبادتعريفها-عقائدها)في شبه القارة الهنديه(جماعة التبليغ: سید طالب الرحمن،.٢٥

.ق١٤١٩اول، 
و السنه، چاپ اول،: پاكستان،عقائد علماء الديوبنديه: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ٢٦ .ق١٤١٧دارالكتاب
بن أبی علی بن رشدانی مرغيانی،. ٢٧ جـا،، المكتبـة الإسـلامية،بیة المبتـديالهدايـة شـرح بدايـ: عبدالجليل بكر

.تا بی
بن.٢٨ بي، بیالعناية شرح الهداية: محمد رومی بابرتی، محمد .تا جا، دارالفكر،
ــصحيح: الــدين زيــن زبيــدی،. ٢٩ ــصريح لأحاديــث الجــامع ال ــد ال مؤســسة الرســالة، چــاپ اول،:، دمــشقالتجري

.م٢٠٠٩/ق١٤٣٠
بن.٣٠ بن زركلی دمشقی، خير الدين بن محمود بن محمد ، دارالعلم للملايين، چـاپ پـانزدهم، الأعلام: فارس علی

.م٢٠٠٢
كتبــة نــرم افــزار الم، نظــم درر الــسمطين: محمــد حــسن بــن يوســف بــن الــدين محمــد بــن جمــالی،زرنـدی حنفــ. ٣١

.الشامله
لْبِيِّ: زيلعــی حنفــی، فخرالــدين.٣٢ المطبعــة الكبــرى:، قــاهرةتبيــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق وحاشــية الــشِّ

.ق١٣١٣ميرية، چاپ اول، الأ 
بْكي،.٣٣ ، بـا حاشـيه محمـد زاهـد بـن حـسن كـوثری السيف الصقيل فـي الـرد علـي ابـن زفيـل: علیالدين تقيسُّ

بیالمكتبة الازهريه للتراث: حنفي، مصر .تا،
ابوالرياض مولـوي: تحقيق، تعليق،الأصول الأربعة في ترديد الوهابية: محمد حسن جان، مجددیسرهندی.٣٤

بیحكيم مح .تا مد معراج الدين أحمد، استانبول، مكتبة ایشيق،
: فـر، قـم مولوی عبدالخبير صـمدانی:، مترجمگفتمانی در نقد وهابيت: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.٣٥

.ش١٣٨٩مؤسسه مذاهب اسلامی، چاپ اول،
ح. ٣٦ ، دارالكتـب العلميـة: بيـروت، نعيم زرزور:تحقيق، مفتاح العلوم: بكر أبی يوسف بن نفی،سكاكی خوارزمی

.تا بی
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و تعليــق الــصارم المــسلول: ســندی، محمــد عابــد.٣٧ المكتبــة: ،كراچــیعبــدالله نعيمی محمــد جــان بــن:، تحقيــق
.المجددية ملير

و تحقيق،اهتوسل در يک نگ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.٣٨ .ش١٣٩٠،، نشر مشعری سليمان غاوجوهبی:تعليق
و بدعت عقائد اهل: سهارنپوری، خليل احمد.٣٩ و جماعت در رد وهابيت و، ترجمه سنت المهند علی المفند

و ترجمـه، سـيد عبدالـشکور ترمـذیخلاصه عقاید علمای ديوبنـد بـا تأييـدات جديـده عبـدالرحمن:، مقدمـه
.ش١٣٧٠عربيه اسلاميه چابهار، چاپ اول، مدرسه: سربازی، چابهار

و تعلیـق سـيد عبـد الـشکور ترمـذی،عقائد علماء اهل الـسنه الدیوبندیـه: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.٤٠ :، تحقیـق
.ق١٣٢٦مکتبةفهد،: سید طالب الرحمن، ریاض

و گروهی از علمای هند. ٤١ : بیروت، دية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمانالفتاوى الهن: شيخ نظام
.م١٩٩١/ق١٤١١دارالفكر،

ـ پژوهــشى مــذاهب:، قــمشناســى تفــصيلى مــذاهب اســلامى كتــاب: محمدرضــا ضـميری،. ٤٢ مؤســسه آموزشـى
.ش١٣٨٢اسلامى،چاپ اول، 

زَادَهْ، عصام.٤٣ دارالكتـاب العربـی،: يـروتب، الشقائق النعمانيـة فـي علمـاء الدولـة العثمانيـة: الدين طاشْكُبْری
.تا بی

بنبن طحطاوی، أحمد.٤٤ محمـد عبـدالعزيز:، تحقيـقحاشية الطحطـاوي علـى مراقـي الفـلاح: اسماعيل محمد
ـ لبنان .ق١٤١٨دار الكتب العلمية، چاپ اول،: الخالدی، بيروت

چا:، بيروتالفقه الحنفي في ثوبه الجديد: عبدالحميد محمود طهماز،.٤٥ .ق١٤٣٠پ دوم، الدارالشاميه،
، شـيخی محمـد بـن عبـدالرحمن بـن،كليبولي. ٤٦ :، بيـروتمجمـع الأنهـر فـي شـرح ملتقـى الأبحـر: زاده سـليمان

.م١٩٩٨/ق١٤١٩دارالكتب العلمية،
بن،عثيمين. ٤٧ بن محمد و رسائل: محمد صالح و ترتيب، مجموع فتاوى بن: جمع بن فهد إبراهيم سليمان، ناصر

.ق١٤١٣دارالوطن، 
علــي أحمــد بــن:، تحقيــقفــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري: حجــر أبوالفــضل علــی بــن أحمــد بــنعــسقلانی،.٤٨

.دارالمعرفة: حجر أبو الفضل عسقلاني شافعي، بيروت بن
.دار إحياء التراث العربي: بيروت،عمدة القاري شرح صحيح البخاري: عينى، بدر الدين.٤٩
، أبوالحـسن يـة المبتـدي فـي فقـه الإمـام أبـي حنيفـةبدا: عبـدالجليل بكـر بـن أبـي فرغانی مرغينانی، علـی بـن.٥٠

و مطبعة محمدعلي صبح،: الدين، قاهرة برهان .تابیمكتبة
. مركز الأبحاث العقائدية،سيف الجبار: قادری، شاه فضل رسول.٥١
و عذابالله المجدي: محمد عاشق الرحمن قادری،.٥٢ بي، بیسيوفالله الاجلة .تا جا، مكتبة الحقيقة،
بنقرشی عمری.٥٣ بن مكی حنفی، محمد تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة: الضياء محمد أحمد

.ق١٤٢٤دارالكتب العلمية، چاپ دوم،: علاء إبراهيم، أيمن نصر، بيروت:، المحققالشريفة والقبر الشريف
:، تحقيــقنفيــةالجــواهر المــضية فــي طبقــات الح: الوفــاء أبــی الوفــاء محمــد بــن أبــی عبــد القــادر بــن قرشــی،.٥٤

بیخانه كتب: ميرمحمد، كراچی .تا،
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بن علاءالدين أبوبكر بن، كاشانی.٥٥ .جا، حنفی، بیبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: أحمد مسعود
.م٢٠٠٥دارالكتب العلميه، اول،:، بيروتفيض الباری علی الصحيح البخاری: كشميری، محمد انور.٥٦
بن.٥٧ بنإ أبي كلاباذی بخاری، ابوبكر محمد بن سحاق ، حنفـی، التعرف لمـذهب أهـل التـصوف: يعقوب إبراهيم

بیدارالكتب العلمية: بيروت .تا،
المكتبـة الازهريـه للتـراث،:، قـاهرهإرغام المريد في شرح النظم العتيد لتوسل المريد: محمد زاهد، كوثری.٥٨

.تا چاپ اول، بي
و تصحيح پاسخ به پندارهای توسل: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.٥٩ نـشر مـشعر،:، قـموهبـي سـليمان غـاوجی:، مقدمه

.ش١٣٩٠
و حـول: کوثری، محمد زاهد، محمد عابد سندی، وهبي سـليمان غـاوجی. ٦٠ محـق التقـول فـي مـسألة التوسـل

و كلمة علمية هادية في البدعة وأحكامها .ش١٤٢٧درالبشائر، چاپ اول،:، دمشقالتوسل والإستغاثة
ــدالرحمن ملازهــی، زبــدة المناســك: گــوهی، رشــيد احمــدگن. ٦١ ــه:، چابهــار)ســربازی(مترجم،عب مدرســه عربی

.تا اسلامیه، چاپ اول، بی
بن. ٦٢ بن ماتريدی، ابومنصور محمد مجدي.د: محقق،)تأويلات أهل السنة(تفسير الماتريدی: محمود محمد

.ش١٤٢٦دارالكتب العلمية، چاپ اول،: باسلوم، بيروت
ده. ٦٣ و تنظـيماشعة اللمعـات: لوی، شيخ عبدالحقمحدث : عبدالمجيـد مرادزهـی خاشـی، زاهـدان:، تـصحيح

.ش١٣٨٩فاروق اعظم،
.ق١٩٩٧دارفجر العروبه،:، دمشقالإسعاد في جواز التوسل والإستمداد: محمد الخرسه، عبدالهادی. ٦٤
بن.٦٥ بسلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: علی مراد الحسينی، محمد خليل جا، دارالبشائر الإسلامية،ی،

.ق١٤٠٨چاپ سوم، 
نعــيم زرزور،: وراجعـه اعتنـى بـه،الفـلاح شــرح مـتن نـور الإيـضاح:علـی عمـار بـن مراقـی شـرنبلالی، حـسن بـن. ٦٦

.ق١٤٢٥المكتبة العصرية، چاپ اول، 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ٦٧ ــضاح ونجــاة الأرواح فــي الفقــه: ـــ ــور الإي محمــد انــيس:، محقــقالحنفــين

.ق١٢٤٦مهرات، المكتبة العصرية، 
بن، ملا خسرو. ٦٨ . إحياء الكتب العربيةدار، درر الحكام شرح غرر الأحكام: علی محمد بن فرامرز
و نداء غيرالله: محمد عمر،)سربازی(ملازهی. ٦٩ .ش١٣٨١: زاهدان، تحقيقی در مورد توسل
 دينـي منبـع العلـوم کـوه ون، چـاپ اول، مدرسه، سرباز، فتاوای منبع العلوم: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ٧٠

.ش١٣٨٥
، مدرسـه دينــی منبـع العلــوم کـوه ون، ســرباز، چــاپ شــادمجــالس قطـب الار: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ٧١

.ش١٣٩٠اول،
عبــداللطیف محمــد عبــدالرحمن،:، تحقیــقالاختیــار لتعلیــل المختــار: محمــود موصــلی حنفــی، عبــدالله ابــن. ٧٢

.ق١٤٢٦دارالکتب العلمیة، چاپ سوم،: بیروت
.مكتبه حنفيه: محمد كريم صالح، كويته:، مترجمئل الاعمالفضا: مهاجر مدني، محمد زكريا.٧٣
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بن ميدانی دمشقی،. ٧٤ بن عبدالرزاق حققـه، حليـة البـشر فـي تـاريخ القـرن الثالـث عـشر: إبـراهيم بيطـار حسن
.ق١٤١٣ دارصادر، چاپ سوم،: بيروت،محمد بهجة بيطار: ونسقه وعلق عليه حفيده

بن.٧٥ الله ، يوسف علي بديوي،)مدارك التنزيل وحقائق التأويل(تفسير النسفي: أحمد نسفی، أبوالبركات عبد
.م١٩٩٨/ق١٤١٩دارالكلم الطيب، چاپ اول،: محيي الدين ديب مستو، بيروت

مـصطفى عبــدالقادر:، تحقيـقالمــستدرك علـى الــصحيحين: عبـدالله أبوعبـدالله نيـشابوري، حـاکم محمـد بــن. ٧٦
.ق١٤١١دارالكتب العلمية، چاپ اول،:، بيروتالتلخيصعطا، تعليقات ذهبي در 

و جماعت:د عبدالقیومهزاروی، محم. ٧٧ و شبهات(عقاید اهل سنت محمد ذاکر:، مترجم)پاسخ به سؤالات
.ش١٣٨٢جا، حسینی بریلوی، بی
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*صادق مصلحي

.:البیت پژوهشگر مؤسسه دارالإعلام لمدرسة اهل*
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 چكيده�
ا . سـت يكي از مباني توسل به ارواح اولياي الهي در عالم برزخ، مسئله سماع موتي

بن اي به تبعيت از ابن عده و محمد عبدالوهاب منكر جواز توسل به ارواح اوليـاي تيميه
و اولياي الهي قـادر بـه شـنيدن صـداي زنـدگان  و معتقدند چون ارواح انبيا الهي بوده

و در عالم برزخ بي  مي خبر از احوال زندگان به نيستند برند، پس سخن گفتن با آنان سر
پا. لغو است  و معتقد شده سپس اند كسي كه از آنها حاجتي بطلبد، آنها را فراتر گذاشته

و اين شرك يا شبيه شرك  و بصير دانسته است و سميع را چون خدا در همه جا حاضر
اعتقاد به عدم سماع موتي با نگاه ظاهرگرايانه به برخي از آيات قرآن نيز مستند. است

و آنان اين آيات را مدام تكرار مي درك شده و نند، حتي روايات مؤيد سماع موتي نيز رد
كـه شـود؛ درحـالي مقابل براي اثبات عدم سماع به سخنان برخي از عالمان استناد مي 

و عملي مسلمانان در تلقين ميت شاهدي بر اعتقاد آنـان بـه شـنوا بـودن  سيره علمي
.ارواح مردگان است

و به تـصريح روايـات پيـا مبر، نـه تنهـا سـخن گفـتن بـا اما با تدبر در آيات قرآن
و سيره مسلمانان از صـدر  و ناپسند نيست، بلكه مطابق سنت نبوي درگذشتگان شرك

ويژه براساس برخي روايات اموات در عالم برزخ قدرت بر دعـا اسلام تا كنون است، به 
مي همان؛كردن بر زندگان را نيز دارند  در طور كه پاسخ سلام را و اين نوعي دعا دهند

.كننده است سلامحق
. تلقين ميت، توسل به پيامبر، بدر، صفين، سلامِ نماز:كليدواژگان
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و سماع موتي�  مفهوم سمع
از نظر صاحبان معاجم واژه سمع در قرآن علاوه بر اينكه بـه معنـاي قـوه شـنيدن

و قبول كردن؛ ماننـد است، گاهي براي معاني ديگر نيز استفاده مي  شود؛ مثل فهميدن
ش  وََ�ـ�5َ�ْXَ(ريف عبارت �5َ�ْ و سرپيچي كـرديم1)سمَِ نيـز ماننـد عبـارت. يعني فهميديم
:شريف

)Oَ .PِإDَLُ1ِMُْNَتى	المَْْ DََوLُ1ِMُْN.W VX�َ��ء ا V*�لا تفهمهم، لكـونهم2)ا أي
كــالموتى فــي افتقــادهم بــسوء فعلهــم القــوّة العاقلــة التــي هــي الحيــاة 

 المختصّة بالإنسانيّة؛
تواني به آنها سـخن خـود را بفهمـاني؛ اي پيامبر، تو نمي ني يع

چون مانند مردگان قوه عاقله را كه حيات خـاص انـساني اسـت، از 
3.اند دست داده

لا تقدر أن توفق الكفار لقبـول الحـق؛«؛ به معناي قبول كردن نيز آمده  يعني اي أي
4.»تواني كفار را موفق به قبول حق كني پيامبر، تو نمي

و چـون حيـات انـواع متعـددي دارد، اما موت در لغت عرب در مقابل حيات اسـت
كه» موتي«درمقابل هر يك موت متناسب با آن وجود دارد؛ در نتيجه  چند مفهوم دارد

:دو معنا مورد توجه است
و از دنيا رفته.1 و غالبـاً بـر مردگان يعني كساني كه جان خود را از دست داده اند

و هنگـام مـرگ جـسد لاق مي جسد آنها اط  شود؛ چون موت در مقابـل حيـات اسـت
مي مي و روح در عالم برزخ به زندگي ادامه .دهد ميرد

.٤٦، آیه)٤(سوره نساء.١
.٨٠، آیه)٢٧(سوره نمل.٢
فراغب اصفهانى، حسین،.٣ ص غریب القرآنيالمفردات ،٤٢٦.
ص٤ج،جمع البحرینمطريحى، فخر الدین،.٤ ،٣٤٧.
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بي مردگان كساني.2 و از قوه عقل بهره باشند مثل كافراني كـه مهـر اند كه گمراه
و ديگر هـدايت نخواهنـد شـد بردل NـLُ1ِMُْ المْـَْ	تىَوَ(: هايشان خورده DَOَـ .Pِإ.W VXـ�ا Lُ1ِMُْـN Dَ
َ��ء V*�ا(
1

توان براي كافراني كـه سـخن پيـامبر را درك پس مفهوم عدم سماع موتي را مي
به نمي مي كنند، و بي كار برد و جـز توان براي اجساد روحي كه به خـاك تبـديل شـده

و قابليت شنيدن اصوات را از دسـت داده  انـد نيـز استخوان چيزي از آن برجاي نمانده
.كار بردهب

سؤالي بجاست اگر پرسيده شود آيا تازه درگذشتگان بـا همـان ابـزار سـابق يعنـي
و روح به بدن برمي گوش، صداها را مي  مي شنوند و گوش شنوا طـور شود، همان گردد

و جـواب قبـر كه جمهور اهل  سنت اعتقاد به بازگشت روح به جسم در هنگـام سـؤال
ب ميدارند، يا اينكه روح بدون نياز و گوش مادي صداها را درك طور كند؛ همانه جسم

و. شود كه از بعضي روايات چنين برداشت مي  و جـواب قبـر بنابر نظر اول بعد از سؤال
شنود، امـا بنـابر نظـر متلاشي شدن جسم، ديگر مرده هيچ صدايي از اين عالم را نمي 

و روح صدا  ها را بـدون واسـطه دوم در ابتداي وفات هم نياز به شنيدن با جسم نيست
 نيـز ايـن احتمـال را روح المعـاني طور كه صـاحب تفـسير كند؛ همان گوش درك مي 

2.دهد مي

 سنت ديدگاه اهل�
3.سنت سه نظر وجود دارد شنوند يا خير، در ميان اهل در مورد اينكه آيا مردگان مي

مي.1 مي ابن: شنوند مطلقاً مردگان صداها را : گويد عبدالبر
ع و کذا ذکر ابن الاکثرین و هو اختیار ابن جریر الطبری لی ذلک

؛قتیبه

ص.٨٠، آیه)٢٧(سوره نمل.١ .٧٨١راغب اصفهانی، حسین، پیشین،
جروح المعانیسید محمود، آلوسى،.٢ ص١١، ،٥٧.
بن.٣ صدراسات عقدیة فی الحیاة البرزخیهعبدالله، حازمي، شریف ،٣٧١.
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و ابن جرير طبري نيـز اكثر علما معتقد به شنيدن اموات هستند
و ابن قتيبه هم بر همين رأي است 1.همين نظر را برگزيده

مي«. دهد عبدالحق الاشبيلي چنين فتوا مي بينـد، مستحب است كسي كه قبرها را
مي»م كند بر صاحبان آنها سلا  كه«: گويد، تا اينكه پس واجب است آنها را با سخناني

2.»دهد، رنجيده نكني آنها را آزار مي

را ابن تيميه نيز در تفسير آياتي كه مورد استناد مخالفين سماع موتي است، سماعي
كند، اما اصل سماع را كه عادتاً در عـالم جريـان دارد، كه به كفار نفع برساند، نفي مي 

ميث 3.داند ابت

درو ابن4الروحتيميه در كتاب قيم جوزي شاگرد ابن ابن رجب حنبلي دمـشقي نيـز
و خواب5اهوال القبور  و احاديث را بابي در آنچه در شنيدن اموات وارد شده، دارند هايي
.كنند نقل مي
در ابن 7.پذيرد نيز سماع را ميشرح الصدور همچنين سيوطي در6فتح الباريحجر

مي.2 در اموات في الجمله و توانايي شنيدن در مواردي خاص را دارنـد كـه شنوند
و روايات بر آنها تصريح شده است   بعـد از روح المعاني محمود آلوسي در تفسير. آيات

و مخالفان، اعتقاد خود را چنين بيان مي و الحـق أن المـوتى«: كند بيان دلايل موافقان
مي مه اينو در ادا»يسمعون في الجملة سـماع مـوتي بـه دو وجـه: دهـد گونه توضيح

اول اينكه خدا در بعضي از اجزاي مرده، قدرتي خلق كند كه هـر وقـت: تواند باشد مي
و دوم اينكه اين شنيدن براي روح باشد،  و امثال آن را بشنود خدا بخواهد، مرده سلام

8.بدون وساطت عضوي از اعضاي بدن

ص اهوال القبوررجب، ابوالفرج، ابن.١ ،١٣٣.
صالعاقبةعبدالحق، اشبيلي،.٢ ،١٢٧.
ج مجموع فتاویاحمد، تیمیه، ابن.٣ ص٤، ،٢٩٨.
ص الروحقیم جوزی، ابن.٤ ،٧٧.
ص ابن.٥ .١٤٠-١٣٢رجب، ابوالفرج، پیشین،
جفتح الباریحجر، ابن عسقلانی،.٦ ص٣، ،٢٧٨.
ص شرح الصدورالدین، جلال سيوطی،.٧ ،٢٢٥-٢٠١.
جپیشینسید محمود، آلوسى،.٨ ص١١، ،٥٧.
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عايشه سخن گفتن پيامبر با كشتگان: شنوند گان را نمي اموات مطلقاً صداي زند.3
و معتقد است كه پيـامبر گفتـه اسـت كـه بدر را با لفظ شنيدن نمي كـشتگان« پذيرد

مي مي 1.»گويم دانند آنچه من

گويد اختلافي در عدم سماع علامه نعمان آلوسي كه پسر محمود آلوسي است، مي
2.اموات در بين حنفيه نيست

كند كه معتقد است روايت كـشتگان چـاه بـدر امام مارزي مالكي نقل مي نووي از
و ساير اموات نمي مخصوص همان 3.شنوند هاست

 عـدم سـماع مـوتي را بـه تبعيـت جـامع كبيـر قاضي ابويعلي حنبلي نيز در كتاب
مي ام 4.دهد المؤمنين عايشه ترجيح

درو ابن الآيات البينات الباني در مقدمه بر  نيز عدم سـماع مفلح روع لابن الفجوزي
5.اندموتي را بيان كرده

 دلايل معتقدين به شنوايي اموات�
و سني بوده اسـت 6اعتقاد به حيات برزخي مورد قبول عامه مسلمانان اعم از شيعه

و در اين زمينه به آيات مختلفي از قرآن استناد شده است؛ آياتي كه بيـانگر دو عـذاب
 در عـالم بـرزخ9فرعـونو عذاب آل8و روزي خوردن آنان حيات شهدا7براي منافقين،

و رواياتي كه در باب عذاب قبر و. وارد شـده اسـت10است حيـات بـا نـوعي از شـعور

 
بنبخار.١ جكتاب الجنائز،صحیح بخاریاسماعیل، ی، محمد .٤٦٢ص،١،
ص الآیات البیناتنعمان بن محمود، آلوسی،.٢ ،٦٧.
جمسلمصحیح شرح المنهاجی، ابوذکریا، نوو.٣ ص١٧، ،٢٠٦.
ص ابن.٤ .١٣٣رجب، ابوالفرج، پیشین،
ج الفروععبدالله محمد، الدین ابی شمس مفلح، ابن.٥ ص٢، ،٣٠٢.
صدراسات عقدیة فی الحیاة البرزخیةحازمی، شریف،.٦ ،٣٩.
	
ونَإِلىAَ�ََابqِ�ٍَيمٍ( Vیَُ#د ثمُ. Jَينِْ .# .) ُGُ FA�َ5ُ�َ(سوره توبه�)١٠١، آیه)٩.(


یُْ#( ْ ِ

FGَأَْ;َ��ء5�َِ*ر=ْ�َ �Jًا	أَْ(َ Aِیَ@ُ+ِ�ُ�	اْفيَِ�ِ<�ِ= اّ"ِ
�َْ�بنَ. ا�.CَDََنَو	١٦٩، آیه)٣(سوره آل عمران�)زَُ+.(

أَدpُِْ�	ا mلَِ�ْ#َ�ْ	نَأiََ*. اْ�Aَ�َابِ(.٩ �ُ�َ� َ�ُ�	مُ ا��. مَ وََ�ْ � و9��ِ�ََ ا �ُ-ُ*و9 َ̀ یُْ�َ#gُ	نََ�َ�ْ� �رُ ).٤٦، آیه)٤٠(سوره غافر()ا�5.
ر. ١٠ .٤٦١ص،پیشینبخاری، محمد بن اسماعیل،:ک.برای نمونه
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و قدرت انجام برخي از اعمال ملازم است كه مي و ديدن تـوان بـا اسـتناد بـه شنيدن
و روايات ذيل اثبات كرد ارواح اولياي الهي علاوه بر اينكه  در عالم برزخ بـا هـم آيات

.كنند، توانايي شنيدن صداي زندگان را هم دارند گفتگو مي
 پس از آنكه قوم صالح شتر را كه معجزه صالح بود، پـي:79سوره اعراف، آيه.1

و از دستور پروردگار خود سر پيچي كردند، گفتند  عذابي اي صالح، اگر پيامبري،: كردند
آنان را فرا گرفت) بر اثر صيحه آسماني(اي پس زلزله. دهي، بياور را كه به ما وعده مي

بيو در خانه : جان افتادند هاي خويش
)

َْ�َ�َ	لى. �TُرَبيFرَِ��َ�َ�أَْ�َ�ْ�ُ�ُ%Wَْ�َ:ْ*َ+ْ	مِیَ�وََ+�لََ�ْ�ُْ وََ�ِ%@َ�ُ%Wْو8َََ
.Dَن	 V> ِ�Cَُين ِ��ِ� 1؛)ا�5.

گف آن و هاي خداوند اي قوم من، پيام:تگاه از آنان دوري نمود
. داريدرا رسانيدم، ولي شما ناصحان را دوست نمي

: كثير در تفسير اين آيه آورده ابن
 لقومه، لما أهلكهـم اّ� بمخـالفتهم إيـاه7هذا تقريع من صالح

و إعراضـهم عـن الهـدى و إبـائهم عـن قبـول الحـق و تمردهم علـى اّ�
و هـم إلى العمى، قال لهم صالح ذلـك و توبيخـاً  بعـد هلاكهـم، تقريعـاً

2يسمعون ذلك، كما ثبت في الصحيحين؛

 است خطاب بـه7اين سخن توبيخي از جانب حضرت صالح
و خـودداري قومش، بعد از اينكه خدا به و نافرمـاني سبب مخالفـت

و رويگرداني از هدايت به سوي گمراهي، آنهـا را  آنان از قبول حق
ا. هلاك كرد  ين سخن را بعد از هلاك شدن آنها بـه حضرت صالح

و توبيخ، در حالي  مي عنوان سرزنش شنيدند، به آنهـا گفـت؛ كه آنها
. طور كه در صحيحين ثابت است همان

ا.١ .٧٩، آیه)٧(عرافسوره
ج اسماعيل، تفسير القرآن العظيمكثير، ابن.٢ ص٣، ،٣٩٩.
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آيـه: گويـد يوسف اندلسي در تفسير خود بعد از نقل اين آيه مـي ابوحيان محمد بن
ينَ( ِ��ِ�ـ ـ	نَ ا�5. V> ِ�Cُ

.D@%ِ�ََو در تأييد مخاطب قرار گرفتن، حكايت حال گذشت)و ه است
1.كند مردگان، روايت كشتگان بدر را نقل مي

حضرت صـالح قـومش را بعـد از هـلاك: گويد نيز مي بيان المعاني صاحب تفسير
2.طور كه پيامبر با كشتگان قريش سخن گفت مخاطب قرار داد؛ همان

: اگـر گفتـه شـود: گويد محمد ثناء االله مظهري نيز در تفسيرش بعد از ذكر آيه مي
همان: شود چطور حضرت صالح با آنها سخن گفت بعد از اينكه هلاك شدند، گفته مي
3.طور كه پيامبر با كشتگان بدر بعد از اينكه در چاه انداخته شدند، سخن گفت

صدا زدن صالح بعد از مرگ قومش بود؛ مانند: گويد نيز ميالتفسير الواضحنويسنده
زداينكه پيامبر  4.كشتگان بدر را صدا

5. همين نظر را داردتفسير الجامع لاحكام القرآنقرطبي نيز در

مي علي ابن ابوالفرج عبدالرحمن بن ذكـر لنـا: قـال قتـادة«: گويد جوزى در تفسيرش
6.»بعد موتهم: أنّ صالحا أسمع قومه كما أسمع نبيّكم قومه، يعني

ْ(:93سوره اعراف آيـه.2 َ�ـْ�ُ �ـTَُ�َ�ـَ	لى.ْ و8َََ FتِرَبيDَرَِ�ـ�Wْ%ُ�ُأَْ�َ�ْ�ـ َ�َ:ـْ* َ+ـْ	مِ وََ+ـ�لَیَـ�
َ>ِ�ِ#یَ@ َ+ْ	مٍ َ�َ�َm �َ�ْ%َ�َWْ%ُ�َ(
مي ابن : گويد كثير در تفسير اين آيه

و النقمة7أي فتولى عنهم شعيب  بعد ما أصابهم من العذاب
و موبخا؛ً و قال مقرعاً لهم و النكال،

ا ز قوم خود بعـد از اينكـه عـذاب بـه آنهـا رسـيده بـود، شعيب
اي روي و با خطاب سرزنش آميز به آنها گفت كـه گرداند ودور شد

و خيرخواه شما بودم پس. قوم، من پيام پروردگارم را به شما رساندم

جالبحر المحيط في التفسيراندلسى، ابوحيان،.١ ص٥، ،٩٨.
جبيان المعانيعبدالقادر، غازى،آل.٢ ص١، ،٣٧.
جالتفسير المظهريمحمد ثناءالله، مظهرى،.٣ ص٣، ،٣٧٦.
جسير الواضحالتفمحمد محمود، حجازى،.٤ ص١، ،٧٣.
جالجامع لأحكام القرآناحمد، محمد بن قرطبى،.٥ ص٧، ،٢٤٢.
جزاد المسير في علم التفسيرابوالفرج، جوزى، ابن.٦ ص٢، ،١٣.
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و هلاكت شما تأسف نمي خورم؛ زيرا به آنچه از سوي خـدا بر مرگ
1.آمده بود، كفر ورزيديد

ي كه در آيه بالا به سخن آنها استناد شد نيز اين آيه را مانند آيه بالا دليـل مفسرين
.اند بر مخاطب قرار دادن قوم هلاك شده بعد از عذاب دانسته

و دفـن:سخن گفتن پيامبر با كشتگان جنگ بـدر.3  بعـد از پايـان جنـگ بـدر
ب وقتـي. ريزنـد شهداي مسلمانان پيامبر دستور داد كه كشتگان مشركين را در چـاهي

و اجساد آنان در چاه قرار گرفت، پيامبر گرامي اسلام آنان را يك  يك بـه نـام صـدا زد
و! اميةاي اباجهل، عتبه، شيبه،: فرمود آيا آنچه را كه پرودگار شما وعده داده بود، حق

و حقيقت يـافتم، پابرجا يافتيد؟ من آنچه پروردگارم وعده داده بود  در ايـن موقـع.حق
: زنيـد؟ پيـامبر فرمـود اند، صـدا مـي آيا كساني را كه مرده: از مسلمانان گفتند گروهي

قسم به والذی نفسی بیده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولکنهم لایقدرون أن یجیبوا؛«
مي! كسي كه جانم در دست او است  گويم نيستيد، اما آنهـا شما شنواتر از آنها به آنچه

هر چند.ر ميان اهل سنت اصل اين روايت از مسلمات استد2.»توانند پاسخ دهند نمي
و معتقد است كه پيامبر فرموده عايشه شنيدن كشتگان را نمي  داننـد آنـان مـي«پذيرد

كه»گويم، حق است آنچه به آنها مي  و نهايت اختلافي ، اما اصل روايت را انكار نكرده
هاسـت كـهر برخي از نقـلد» الآن«هاي مختلف آن وجود دارد وجود كلمه ميان نقل

. موجب شده برخي آن را دليل بر عدم سماع كشتگان در غير آن موقع بدانند
و درگذشتگان مؤمنين.4 6 پيامبر گرامي اسلام:سخن گفتن پيامبر با شهدا

و بـا آنـان چنـين سـخن در ايام پاياني از زندگاني خويش به قبرستان بقيع مـي رفـت
: گفت مي

و إنـا بکـم لاحقـون السلام عليکم دار قوم مؤمنين، أنـتم لنـا فـرط
؛ليهنئ لکم ما أصبحتم فيه

ج.١ ص٣ ابن كثير، اسماعیل، پیشین، ،٤٠٤.
.٧٧ح،١٧، باب٤ج، صحيح مسلمحجاج، مسلم بن نیشابوری،.٢
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درود بر شما كه در جايگاه با ايمان قرار گرفته ايد، شـما بـر مـا
مي سبقت جسته  و ما هم به زودي به شما بر شما گـوارا. پيونديم ايد

1!باد نعمتي كه در آن قرار داريد

از احد پيامبرگرامي اسلام بر سر قبر مـصعب كند هنگام بازگشت ابوهريره نقل مي
و فرمود بن و يارانش ايستاد دهـم كـه شهادت مـي أشهد أنکم أحیـاء عنـد الله؛«:عمير

سپس به مسلمانان فرمود كه بر آنها سلام كنيد كه آنهـا جـواب سـلام.»ايد شما زنده 
2.دهند شما را مي

به سلام بر اهل قبور.5 مانان را به سلام بر اهل قبور پيامبر مسل:سفارش پيامبر
مي سفارش مي و : فرمود كرد

ما من أحـد یمـرّ بقبـر أخیـه المـؤمن کـان یعرفـه فـی الـدنیا یـسلم
و رد علیه؛   علیه الا عرفه

هيچ مسلماني نيست كه از كنار قبر برادر مؤمنش كه در دنيـا او
ر را مي  و بر او سلام كنـد، مگـر اينكـه مـرده او ا شناخته، عبور كند
مي مي و جواب سلامش را 3.دهد شناسد

: مالك نقل شده از انس بن:كنندگان شنيدن صداي پاي تشييع.6
و إنــه لیــسمع و تــولی عنــه أصــحابه إن العبــد اذا وضــع فــی قبــره

 قرع نعالهم؛
و تـشييع هنگامي كه مرده در قبر گذاشـته مـي كننـدگان شـود

م گردند، او صداي پاي تشييع برمي 4.شنوديكنندگانش را

كننـدگان را دربـاره تواند سخن تـشييع مرده مي:كنندگان شنيدن سخن تشييع.7
: خود بشنود

جت طبقاسعد، ابن.١ ص٢الکبری، ،٢٠٣.
ج٢٩٧٧، شـماره المـستدرک علـی الـصحیحین، کتـاب التفـسیرحاکم نیـشابوری، محمـد،.٢ ص٢، ؛ ابـونعیم،٢٧١،

ج حلیةالاولیاء ص١، ج؛ ابن سعد،١٠٨، ص٣پیشین، ،١٢١.
جالاســتذکارعاصــم، نمــری قرطبــی، ابــن.٣ ص١، ج فــیض القــدیر؛ منــاوی،١٨٥، ص٥، ؛ اشــبيلي، عبــدالحق، ٤٨٧،

ص العاقبة بن؛ شوکانی،١١٨، جنیل الاوطارعلی، محمد ص٣، ،٢٤٨.
بنبخاری.٤ ج١٢٧٣ باب المیت یسمع خفق النعال حدیث شماره اسماعیل،، محمد ص١، ،٤٤٨.
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یَمـوتُ الا أخـرج ابـو نعـیم عـن عمـرو بـن دینـار قـال مـا مـن میّـتٍ
و  ــن یُکفَّ و کیــف ل یُغــسَّ یَنظُــر إلــی جــسَدِه کیــف روحــه فــی یــدِ ملــکٍ

ث و هو علی سریره اسمع و یقال له یُمشی به ؛ناء الناس علیککیف
مي عمرو بن مي دينار ميرد، روحش در دست ملكي گويد هر كس

و بردنش را  و كفن كردن و در اين حال چگونگي غسل دادن است
مي. بيند مي و ثناي مردم بر خودت را بشنو ملك به او 1.گويد مدح

و تمامي رجال آن از ائمه از نظر مصحح كتاب ابن  طولون، اين حديث صحيح است
2.اند ثقه

 هنگـام7اميرالمـؤمنين: بـا مردگـان7سخن گفتن امير المؤمنين علـي.8
و با آنان اين : گونه سخن گفت بازگشت از صفين به قبور كوفه رسيد

و مكان اي ساكنان خانه و قبرهـاي هاي وحشتناك هاي خـالي
! زدگان نشينان، اي غريبان، اي تنهايان، اي وحشتتاريك، اي خاك

و ما نيز به شما ملحق خواهيمن راه بر ما پيش شما در اي قدم شديد
هايتان را ديگران ساكن شـدند، همـسرانتان بـه ازدواج اما خانه. شد

و اموالتان تقسيم شد اين خبري است كه در نزد. افراد ديگر درآمدند
و. ماست در نزد شما چه خبر است؟ سـپس رو بـه اصـحابش كـرد
ميهر گاه به آنها اجازه: فرمود مي سخن داده دادند شد، به شما خبر

و توشه در سفر آخرت پرهيزكاري است 3.كه بهترين زاد

و سنن وارد شده، به وضوح بر اين روايات بالا كه با الفاظ مختلف در كتب صحاح
مي مطلب دلالت مي  و چون اين روايات اصل كنند كه مردگان صداي زندگان را شنوند

و زمان خاصي نميو آن كنند شنيدن را اثبات مي  مي را مقيد به مكان شـود كنند، ثابت
توانند سخن زندگان را بشنوند، چه سلام باشد يـا غيـر آن، كه مردگان در هر حال مي 

 
ص سیوطی، جلال.١ ص التحریر المرسخ فی احـوال البـرزخعلی، محمد بن طولون،؛ ابن١٢٨الدین، پیشین، ،١٢٣ ،
.٣٤٧ح
بنطولو ابن.٢ ص ن، محمد .١٢٣علی، پیشین،
ص نهج البلاغه.٣ .١٣٠، حکمت ٤٩٣،
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در اين صورت سخن آلوسي، صاحب تفسير. يا دفنشان در هفته اول باشد يا بعد از آن
. دليلي ندارد1داند،مي كه سماع را مختص موارد مذكور در روايات روح المعاني
مي شريف بن را خدايي كـه مـي: گويد عبداالله حازمي در پاسخ به آلوسي توانـد روح

و جواب قبر برگرداند، در هنگام سخن گفتن نيز مي تا هنگام سؤال تواند آن را برگرداند
2.گويند، بشنود كلام آنها را كه با او سخن مي

و بزرگان.9 درم محمد بن:سخنان علما  در فـصل المـدخل حمد عبدري مـالكي
و ادب نگه و غسل داشـتن زيارت قبور، ضمن شرح مفصلي از آداب زيارت پيامبر اكرم

مي در و تابعين و رحمت فرستادن بر صحابه :نويسد نزديكي قبر
یَتوسّـل إلـیالله تعـالی بهـم فـ ويثم و مغفـرةِ ذبوبـه  قـضاءِ مأربـه
یَطلــب حوائجَــه مــن و ــستغیث بهــم ــه أو طلَــب ...هُمیَ بِ ــل فمَــن توسَّ

یَخیــبُ  لا و یُــردُّ و .... حوائجَــه منــه فــلا فالتّوسُــل بــه علیــه الــصّلوة
و الخطایا؛ و أثقال الذنوب 3السّلام هو محل حطّ الاوزار

 يا طلـب حاجـات از او كنـد، نااميـد جويدكسي كه به او توسل
بـ-پس توسل به پيامبر. شود نمي و رحمت خدا -ر او بـاد كه درود

و خطاهاست و سنگيني گناهان .مايه از بين رفتن بار گناهان
و او از رسول خدا مي6سمهودي از ابوهريره : كند نقل

و من زارنـی کنـت لـه و أنا حی من زارنی بعد موتی فکأنمّا زارنی
و شفیعاً یوم القیامة؛ 4شهیداً

 زيـارت كسي كه مرا بعد از مرگم زيارت كند، گويا مرا در حياتم
و شفيع او خواهم و هر كس مرا زيارت كند، روز قيامت شاهد كرده

. بود

ج.١ ص١آلوسی، سید محمود، پیشین، ،٥٧.
ص.٢ .٣٨٨حازمی، شریف، پیشین،
جالمدخلعبدری مالکی، محمد،.٣ ص١، ،٢٥٨.
جوفاء الوفاء باحوال دار المصطفیعلی، سمهودی،.٤ ص٤، ،١٣٣٦ .
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طولـون روايـات متعـددي وارد نوشته ابن احوال البرزخيفتحرير المرسخ در كتاب
و نهايتـاً در  و آگاهي اموات از احـوال زنـدگان دارد و ديدن شده كه دلالت بر شنيدن

و توانايي شنيدن را برا259صفحه  مي علم در. داندي اموات بدون شك ثابت همچنين
مي از قول ابن 265صفحه  و آثار دلالت مـي قيم نقل كننـد بـر اينكـه كند كه احاديث

مي هرگاه زائر به سر قبر مي  و صدايش را مـي آيد، مرده آگاه و بـا او انـس شود شـنود
مي مي و پاسخ سلامش را ا6علاوه بر اين پيامبر. دهد گيرد گونـهين براي امتش

و درك مـي تشريع كرد كه بر اهل قبور سلام كنند؛ سلامي كه آنها مي  . كننـد شـنوند
.كند سپس در تأييد اين سخن رواياتي را نقل مي

 ديدگاه مخالفين�
مي،از طرفي، مخالفين نيز و برخي روايات استناد كنند؛ آياتي كـه به آياتي از قرآن

ك  و اين ساني را كه در قبر هستند، نفي مي نه سماع، بلكه اسماع يعني شنوا كردن كند
و تفاسير در شأن كفار معاند نازل شده است  مخالفـان. آيات بر طبق سياق آيات قرآن

:اند به آيات ذيل استناد جسته
Lٍ1ِ�َْ(ـْ@فيِ اْ�ُ:ُ<ـ	رِ(.1 أTَPَْبمُِ و تو آن كـس را كـه در گورسـتان اسـت شـنوا«؛)وَ (�

1.»نتواني كرد

2.)Dَ@َـْ*ِ�ِ#ی)ُ ـْ	ا وَ�. َ��ءإِذَا V*�ا .W VX�ا Lُ1ِMُْN Dََتىَو	المَْْ Lُ1ِMُْN(را تو نمى«2؛ تـوانى مردگـان
و آواز خود را به گوش كرانى كه از تو روى مى .»گردانند برساني شنوا سازى
و گفتـه مفسرين اين آيات را در شأن كفار معاصر پيامبر دانسته از انـد انـد مقـصود

دلم و ديگر هدايت نمي ردگان كفاري هستند كه مهر بر و هايشان خورده است شـوند
اگر به كساني كه در قبر هستند اشاره شده، به اين جهت است كه كفار بـه اجـساد در 

و اند؛ يعني همان قبر تشبيه شده  طور كه اجساد در قبر قابليت شـنيدن صـدا را ندارنـد

 
.٢٢، آیه)٣٥(سوره فاطر.١
.٥٢، آیه)٣٠( سوره روم.٢
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ن و سخن گفتن با آنها نفعي برايشان دارد، كفار نيز قدرت درك سخن پيـامبر را ندانـد
. سخنان پيامبر هيچ نفعي برايشان ندارد

و و به ظاهر آيه تمسك جسته مخالفان سماع موتي اين شأن نزول را ناديده گرفته
. اند قدرت شنيدن را از ارواح اولياي الهي نفي كرده

زندگان هستند، روح را عامـل اما آنها كه معتقد به توانايي اموات بر شنيدن صداي
در اصلي در درك صداي زندگان مي  و دانند كه نمرده است، بلكه از جـسم جـدا شـده

دليل تعلقي كه سابقاً با جـسد خـويش داشـته، بـا آن ارتبـاط دارد، حتـي عالم برزخ به 
و جواب قبر معتقـد بـه بازگـشت  كساني كه منكر سماع موتي هستند، در بحث سؤال

ه  و اين نشان دهنده اين است كه از نظر آنها هم روح عامل اصلي روح به جسم ستند
و گوش فقط ابزار مورد نياز در عالم طبيعت بوده است .در شنيدن است

3.)Wْ�ُ�ِ#ْRِِ:َ��َ(ـِ�یَْ%ُ$ـُ#ونَِ�ـ�مَ اْ وََ�ْ Wْـ%ُ�َ �ُ�ا ا�3َ�َْ �)َ ُ�	ا سمَِ وََ�ْ	 ْsُدَُ��ء 1َMْfَُ�	ا Dَ ْ~ُ	�ُ*ْJَإِن
pَ=ُ�ْ)ِOَ�ُِ<يرٍ F>َ�ُDََو اگـر بـشنوند،و اگر آنها را بخوانيد، صـدايتان را نمـى«1؛)و شـنوند

و در روز قيامت شرك  و كـسي هماننـد خـداى پاسختان نگويند آوردنتان را انكار كنند
.»آگاه خبردارت نسازد
مي مراد اين آيه بت دند كه آنهـا اي معتق پرستيدند؛ اما عده هايي است كه مشركين

بت در حقيقت ارواح اولياي الهي را مي  در ابن2.ها نماد آنها بودند پرستيدند كه اين كثير
دَُ�ـ�ءsُْ(تفسير آية  1َMْfَُ�	ا Dَ ْ~ُ	�ُ*ْJَپرسـتان يعنـي خـداياني كـه بـت: گويـد مـي)إِن

و عبارت شنيدند؛ چون آنها جماداتي فاقد روح پرستيدند، نمي مي �ُ�اوََ�ْ	(اند اْ�ـ�3ََ �)َ ُ�	ا سمَِ
Wْ%ُ�َ(هـاي شـما را بـرآورده توانند هيچ يـك از درخواسـت در آيه شريفه، يعني نمي
3.كنند

:درباره اين آيات چند پاسخ بيان شده است

.١٤، آیه)٣٥(سوره فاطر.١
ص.٢ .٢٤آلوسی، نعمان، پيشين،
ج اسماعیل، كثير، ابن.٣ ص٣پیشین، ،٤٨٢.
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و مسلماً اجساد بـي. مراد از آيه نفي اهليت سماع است.1 روح در قبرهـا ناشـنوايند
بهاهليت شنيدن هيچ صدايي را ندارند  وو همين دليل خدا كفار را به آنها تشبيه كـرده

اي تواني كفاري را كه در عناد با حق بـه درجـه پيامبرش را مخاطب ساخته كه تو نمي 
و همچـون مردگـان در قبـر توانـايي رسيده اند كه توانايي درك سخن حق را ندارنـد

ت قيم جوزي، شاگرد ابن ابن. شنيدن ندارند، شنوا كني  Dَ(فـسير آيـة شـريفة تيميه، در
ُ(ـْ*ِ�ِ#یَ@ ـْ	ا وَ�. َ��ءإِذَا V*�ا .W VX�ا Lُ1ِMُْN Dََتىَو	المَْْ Lُ1ِMُْN(مراد از آيه نفي اهليت سماع«: گويدمي

را هاي مشركان از آنجا كه مرده است، تو نمي به اين معنا كه قلب است، تواني حقـايق
1.» نيز چنين استگونه كه در اموات به آنان برساني، همان

طـور كـه مردگـان از شـنيدن صـدا نفعـي اند مراد اين است كه همان نيز گفته.2
وَ (ـ�(قيم در تفسير آيـة ابن. برند برند، كفار نيز از شنيدن سخنان پيامبر نفعي نمي نمي

Lٍ1ِ�َْ(ـْ@فيِ اْ�ُ:ُ<ـ	رِ  است؛ به آيه دلالت دارد بر كافري كه قلبش مرده«: گويد مي2)أTَPَْبمُِ
طـور كـه همـان منـد شـود؛ تواني حقايق را به او برساني تا از آن بهـره نحوي كه نمي

3.»تواني به كساني كه در قبرند، چيزي بشنواني، به طوري كه نفع برند نمي

و بـدون اراده مـا برخي گفته.3 اند مراد آيه اين است كه اي پيـامبر، تـو مـستقلاً
سا نمي 4.زيتواني مردگان را شنوا

 روايات مورد استناد معتقدين به عدم سماع�
مي.1 در جريـان سـخن گفـتن پيـامبر بـا. شـنيدند كشتگان بدر فقط همان موقع

را» الآن«ها قيد كشتگان جنگ بدر، در برخي روايت  وجود دارد؛ يعني سـخن پيـامبر
دررا» الآن«برخي كلمه.5»إنهم الآن لیسمعون ما أقول لهم«: كند چنين نقل مي   كـه

به روايت كشتگان چاه بدر وجود دارد، دليل بر اين مي دانند كه شنيدن آنها مخصوص

 
ص.١ .٦٣ـ٦٢ابن قیم جوزی، پیشین،
.٢٢، آیه)٣٥(سوره فاطر.٢
.همان.٣
ج.٤ ص١١ آلوسی، سید محمود، پیشین، ،٥.
ا،سنناحمد بن علی، نسائی،.5 جکتاب ص٤لجنائز، ح٤١٧، ،٢٠٧٥.
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و در غير آن وقت ديگر نمي علاوه بر آن عايشه تصريح پيامبر. شنيدند همان زمان بود
و معتقد است پيـامبر به شنيدن كشتگان را انكار مي  انـد كـه آنهـا فرمـوده6كند

1.گويمميدانند آنچه من به آنها مي

مي.2 بن. رسانند فرشتگان سلام مؤمنين را به پيامبر : مسعود روايـت كـرده عبداالله
ّ� ملائکة سیاحین فی الارض یبلغونی من أمتـی الـسلام؛« خداونـد فرشـتگاني دارد ان

گويـد ايـن آلباني مـي.2»كنند تا سلام امت من را به من برسانند كه در زمين سير مي 
دا  مي رد در اينكه پيامبر سلام را نمي روايت صراحت و اگر شـنيد، نيـاز نبـود كـه شنود
3.ملكي به او برساند

مي.3 و: گويد قتاده و توبيخ خداوند كشتگان بدر را زنده كرد تا اين صدا را بشنوند
و حسرت برايشان باشد و عذاب 4.تحقير

:توان به اين روايات داد چند پاسخ مي
هرتو روايات مذكور نمي.1 انند دليل محكمي بر عدم سماع باشند؛ زيرا اين عالمان

و سـاير روايـات را ناديـده  كدام بخشي از يك روايت را دليل ادعـاي خـود قـرار داده
كه در برخي روايات وجود دارد، دليلي بر حصر شـنيدن بـه» الآن«اند؛ مثلاً قيد گرفته

را همان زمان خاص نيست؛ چون اثبات اينكه آنها الآن مي  شنوند، نفي غير آن زمـان
و در مقابل ساير روايات توان مقاومت را ندارد نمي .كند

سنت پذيرفته نشده در روايت كشتگان چاه بدر انكار عايشه از طرف جمهور اهل.2
مي ابن5.دانندو اين نظر را خطايي از او مي و عبارت رجب گويد عايشه شاهد ماجرا نبود

ندارد؛ زيرا اگر دانـستن بـراي ميـت جـايز باشـد،» لیـسمعون«منافاتي با»لیعلمـون«
طور كه با شنيدن منافات دارد، با علـم شنيدن هم برايش جايز است؛ چون مرگ همان 

 
بنبخار.١ جاسماعیل، صحیح بخاری، ی، محمد . ٤٦٢ص،١ كتاب الجنائز،
بنیینسا.٢ ج ١٢٨١، شماره٤٦، باب السهو کتاب علی، پیشین،، احمد ص٣، ،٥٠.
.٧٧٢ص،٣ج،موسوعة الآلبانی فی العقیدة، آلبانی.3
بنبخاری.٤ ص٣٧٥٧شماره کتاب المغازی،اسماعیل، پیشین،، محمد ،١٤٦١.
جپیشینحجر، عسقلانی، ابن.٥ ص٣، جالبيان اضواءمحمد،؛ شنقيطي،٢٧٧، ص٦، ،٤٢١.
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و اگرمانع شنيدن باشد، بايد مانع علم نيز باشد  علاوه برآن شـنقيطي1.نيز منافات دارد
از: گويد مي تأويلي اسـت كـه در روايـات از عايشه سخناني آمده كه مقتضي برگشتن

2.ذكر شده است

مي.3  دليل بر اين است كـه،گويد ملائكه رساننده سلام به پيامبرند آن روايت كه
كننـد، را بـه آن حـضرت ملائكه سلام كساني را كه از راه دور بـر پيـامبر سـلام مـي

خ مي3عبدالهادي ابن. رساند مي دا بـه گويد منظور از اين سلام همان سلامي است كه
 نيز مانند ساير مـسلمانان سـلام كـسي را كـه نـزد6و گرنه پيامبر4آن امر كرده 

مي قبرش به او سلام مي در مقابل روايت مذكور رواياتي وجـود دارد كـه. شنود كند، را
و رد آن توســط پيــامبر دارد عــن ابــی هریــره قــال رســول«. دلالــت بــر شــنيدن ســلام

ر:6الله الله علـی روحـي حتـی أردّ علیـه الـسّلامما مـن أحـد یـسلم علـیّ الا و در»دّ
تيميه نيـز ابن5»من صلّی علیّ عند قبري سمعتُه«: فرمايد روايتي ديگر از ابوهريره مي

مي6معتقد است پيامبر 6.شنود سلام از نزديك را

مي.4 اگر آنچه قتاده گفته درست باشـد، پيـامبر: گويد آلوسي در مورد سخن قتاده
ميآن«: گفتخ به عمر مي بايد در پاس  را طور كه تو تصور كني، نيست، بلكه خدا آنهـا

آنـعلاوه بر اين عايشه هم شنيدن آنها.»زنده كرده تا سخن مرا بشنوند و بـه تبـع
7. را انكار كرده استـزنده بودن در آن هنگام

و آل او در اوقات پنج.5 بر اين است گانه نماز دليلي تشريع سلام مؤمنين بر پيامبر
.شنود، وگرنه اين سلام لغو بود كه پيامبر اين سلام را مي

ص ابن رجب، ابوالفرج،.١ .١٣٣پیشین،
ج.٢ ص٦شنقیطی، محمد، پیشین، ،٤٢٩.
ص الصارمابن عبدالهادی،.٣ ،١٦٠-١٥٩.
٤.)Fِبي 	نََ�َ ا�5. V� َ¡ُ
وََ(َ¢ِ�َ%َ�ُ َ MَْNِ�ً�إِن. ا". 1ُ	ا F��ََو 
ِ�ْ�َ�َ 	ا V�£َا	5ُ)َm @َیAِ � ا�. َ V�َأ ).٥٦، آیه)٣٣(سوره احزاب()یَ�
جکنز العمالمتقی هندی، علاءالدین،.٥ ص١، ،٤٩٨.
ج ابن.٦ ص٢٧تیمیه، احمد، پیشین، ،٣٨٤.
ج.٧ ص١١ آلوسی، سید محمود، پیشین، ،٥٥.
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 شبهات مربوط به سماع موتي�
آيه قرآن دالّ بر عدم سماع موتي، بعد از سخن گفتن پيامبر بـا كـشتگان نـازل.1

Dَ(شاپورى در ذيـل آيـه سهل جندي از قول ابوسهل سرى بنالدر المنثور. شده است 
ُ(ـْ*ِ�ِ#یَ@Lُ1ِMُْN المَْْ	 ـْ	ا وَ�. َ��ءإِذَا V*�ا .W VX�ا Lُ1ِMُْN Dََدر جنـگ بـدر6رسول خـدا: گفته)تىَو

و شدگان بدر كنار كشته  بن: فرمود ايستاد آنچـه را كـه پروردگـارت فلان، آيا اى فلان
داد، حق يافتى؟ آيا تو نبودى كه به پروردگارت كفر ورزيدى؟ تو نبـودى كـه وعده مى 
پروردگارت را تكذيب كردى؟ آيا تو نبودى كه قطع رحم خود كردى؟ اصحاب فرستاده 

مى6يا رسول اللَّه: گفتند مى گـويى؟ شنوند آنچه را كه تو به ايـشان مـى، آيا آنها
در اينجـا بـود كـه. شـنويد شما كه زنده هستيد، بهتر از اينها سخنان مرا نمـى: فرمود

ُ(ـْ*ِ�ِ#یَ@Dَ(: خداى سبحان اين آيه را نازل كرد  ْ	ا وَ�. َ��ءإِذَا V*�ا .W VX�ا Lُ1ِMُْN Dََتىَو	المَْْ Lُ1ِMُْN(،
علامـه. شـنوند كه مانند مردگان دعوت او را نمـى زدهو خدا در حق كفار اين مثال را

هايى از جعل هست كـه بـر كـسى پوشـيده در اين روايت نشانه: فرمايد طباطبايي مي 
 والاتـر از آن اسـت كـه قبـل از دسـتور6ول خـدا نيست؛ براى اينكه ساحت رس 

آن پروردگارش، از پيش خود چيزى بگويد، آن گاه خداى سبحان آيه و در اى بفرسـتد
و خبـر دهـد از اينكـه مردگـان در شـنيدن  آيه او را تكذيب كند، سپس او ادعـا كنـد

و بفرمايد خير  مردگان، سخنانش كمتر از زندگان نيستند، بعد آيه مورد بحث نازل شود
اى كه راوى نقل كرده، اصلاً با آيات قرآن مطـابق علاوه بر اين آيه! شنوند چيزى نمى 

و ذيلش از آيه80نيست؛ زيرا صدر آن از آيه  . سوره فاطر22 سوره نمل گرفته شده
مى.2 و از اين هم كه بگذريم، سياق آيه شهادت دهد كه آيه مزبور مانند آيات قبل

مىبعدش در مكه نازل و روايت 1.گويد در مدينه در جنگ بدر نازل شده شده است

! سخن گفتن پيامبر با مردگان در آن مقطع معجزه بوده است.3
و همراه با تحدي بوده است تـا دليـل نبـوت آنهـا  معجزات پيامبر در مقابل كفار

ن اي به خـرق عـادت بـودن ايـ باشد، نه در مقابل مسلمانان، آن هم بدون هيچ اشاره

ب موسوى همدانى،.١ جترجمه تفسیر المیزاناقر، سید محمد ص١٧، ،٥٣.
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گذشته از اين، اگر شنيدن اموات وقتي براي حاضران در جمع قابل درك باشـد،. رفتار
و گرنه با صرف ادعاي پيامبر كه فرموده آنها مي  اي حـادث شنوند، معجـزه مفيد است،

و طلب استغفار صحابه1علاوه بر اين، سخن گفتن اميرالمؤمنين با اهل قبور. شود نمي
و6 دليل بر اين است كه اين رفتار فقط از پيامبر2از پيامبر بعد از وفاتش،  سر نزده

.براي سلف امري عادي بوده است
مي اينكه مردگان صداي پاي تشييع.4 كه كنندگان را شنوند، مربوط به زماني است

و جواب قبر، روح به جـسد بـر مـي  را براي سؤال و فقـط در آن زمـان صـداها گـردد
. شنود مي

گويـد مـرده هنگـامي كـه روايات متعددي وجود دارد كه مي در مقابل اين سخن،
مي آشنايي بر او سلام مي  مي كند، او را و پاسخ و اين سـلام مخـصوص3.دهد شناسد

.ها بعد باشد هفته اول نيست، بلكه ممكن است سال
شنيدن صدا مختص به مواردي است كه در روايات وارد شده، مثل سلام كردن،.5

.شنود اين موارد چيزي نميو مرده در غير از
هيچ دليلي بر اين ادعا وجود ندارد؛ زيرا بر اساس روايات قدرت اموات بـر شـنيدن

و هيچ مقيدي هم وجود ندارد كه اين قدرت را به مواردي خاص محدود ثابت مي  شود
و با توجه به اينكـه عـالَ  و به قول معروف مورد مخصص نيست و كند مِ بعـد از مـرگ

و بدن جايگاه روح و جـواب قبـر روح را بـر با دنيا و خدا براي سـؤال ها متفاوت است
مي مي 4.تواند روح را برگرداند تا صدا را بشنود گرداند، هنگام سخن گفتن با اموات نيز

مي.6 و زماني كه زنده شد، گمان كرد فقـط يـك روز يـا عزير صد سال مرده بود
خ و اين يعني هيچ .بري از اطراف خود نداشته استنصف روز خواب بوده است

ص نهج البلاغه.١ ،٤٩٣.
ج.٢ ص١متقی هندی، علاء الدین، پیشین، ،٥٠٦.
ج عاصم، نمری قرطبی، ابن.٣ ص١پیـشین، ج؛ منـاوی،١٨٥، ص٥پیـشین، ص عبـدالحق،؛ اشـبیلی،٤٨٧، پیـشین،

ج محمد،؛ شوکانی،١١٨ ص٣پیشین، ،٢٤٨.
ص حازمی،.٤ .٣٨٨ شریف، پیشین،
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و زنده كردن او كيفيت زنده كردن مردگـان از آنجا كه خدا قصد داشت با ميراندن
پس. خبر از اطراف خود بماند را نشان دهد، خدا چنين خواست كه او مدت صد سال بي

و چه بسا جسدش همچون طعامش هيچ آسيبي نديد تا صد سال خدا جان او را گرفت
و پس از پوسيده شـدن اسـتخوان بعد. گذشت هـاي الاغـش، خـدا بـراي از صد سال

كـه هنـوز سـؤالش در ذهـنش وجـود نماياندن قدرتش دوباره او را زنده كرد؛ درحـالي 
ها را زنـده سپس خدا به او فرمود حالا به الاغت نگاه كن تا بداني چگونه مرده. داشت
ز.كنم مي نـده كـردن بعـد از مـدتي پس قياس يك مورد خاص كه خدا كسي را براي
علاوه بر ايـن، مردگـان عـادي در زنـدگي. ميراند با مردگان عادي صحيح نيست مي

و متوجه1.اند برند يا در بهشت متنعم برزخي خود يا در عذاب به سر مي  پس درك دارند
توان با استناد به اين آيه عـدم پس نمي. گونه نبود شوند، اما عزير اين گذشت زمان مي

.را ثابت كردسماع 
مي.7 مي از آنجا كه انسان با گوش و با مردن گوش از كار افتد، پـس مـرده شنود
. تواند صدايي را بشنود نمي

شود انسان زنده هرچند ابزار شنيدن در انسان زنده گوش است، اما آنچه موجب مي
و اگر روح در جسم وجود نداشته باشـد، ش ـ نيدن توانايي شنيدن داشته باشد، روح است

و  و از آنجا كه عالم بعد از مرگ با اين عالم تفاوت زيادي دارد هم معنا نخواهد داشت
و بند جسم نيست، ممكن است مستقيماً قادر به درك صـداها باشـد يـا از  روح در قيد

.ابزار ديگري برخوردار باشد

و رابطه آن با توسل�  سماع موتي
د و از مقام بالايي نـزدر عالم برزخ زندهبعد از اينكه ثابت شد ارواح اولياي الهي اند

و توانايي شنيدن صداي زندگان را دارند، منطقي است كه مسلمانان به  خدا برخوردارند
و با الگو قرار دادن اين شخصيت و زيارت قبور آنان روند ها از سيره آنان درس بياموزند

به آنان را واسطه  و و خدا قرار دهند آن اي بين خود بهوسيله از ان و سوي خدا توجه كنند
و  و از خدا بخواهند كه دعايشان را مـستجاب كنـد آنان بخواهند در حقشان دعا كنند

 
بنبخار:برای نمونه.١ .٤٦١ص١كتاب الجنائز،جپیشین، اسماعیل، ی، محمد
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و سخن گفـتن بـا آنـان منـع دليلي وجود ندارد كه مخالفينِ توسل، ما را از صدا زدن
ي دعا توان اثبات كرد مردگان تواناي كنند؛ علاوه بر اينكه با استناد به برخي روايات مي 

و روايـات صـحيح در حق زندگان را دارند؛ همان طور كه جواب سلام نوعي دعاسـت
بر6وجود دارد كه هم پيامبر  و هم عموم مؤمنينِ از دنيا رفته، پاسخ كساني را كه

مي آنها سلام مي 1.دهند كنند،

ج عاصـم، نمری قرطبی، ابـن.١ ص١پیـشین، ج؛ منـاوی،١٨٥، ص٥پیـشین، ص؛ اشـبیلی، عبـدالحق،٤٨٧، پیـشین،
بن١١٨ ج، شوکانی، محمد ص٣علی، پیشین، ،٢٤٨ .
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 چكيده�
وهابيون معتقدند.ت او است يكي از اقسام توسل مجاز، توسل به پيامبر پس از حيا

و بدعت است  مي. توسل به پيامبر پس از حيات آن حضرت حرام گويند هيچ يـك آنها
آنها عمل نكردن سلف به ايـن. اند از سلف پس از وفات پيامبر، به ايشان متوسل نشده 

كـه روايـات موجـود در منـابع اند؛ در حـالي قسم از توسل را دليل بر عدم جواز دانسته 
ت بطـلان اين دسته از روايا. سنت بيانگر توسل سلف به پيامبر پس از حيات است اهل

.سازد اين سخن را آشكار مي
.جاه پيامبر، عايشهسلف، توسل،:واژگانكليد

 مقدمه�
از صدر اسلام تا قرن هفتم هيچ يك از علما بر حرمت يا شرك بـودن توسـل بـه

و عموم مردم همواره پس از اند، بلك پيامبر پس از حيات ايشان فتوا نداده  ه سلف، علما
در در قرن هفتم ابن. جستند حيات پيامبر به ايشان توسل مي تيميـه سـخنان جديـدي

باب توسل از جمله درباره توسل به پيامبر مطرح كـرد كـه در اعـصار گذشـته سـابقه 
مي ابن. نداشت امبر پيـ.1: توان به پيامبر توسل جست تيميه معتقد بود فقط با دو شرط

.داده شودوسيله قرار دعاي پيامبر.2زنده باشد؛ 
.اما ساير اقسام توسل كه اين دو شرط را ندارند، همگي نامشروع هستند

و نامشروع :اند بر اين اساس سه قسم زير، بدعت
1قسم دادن خداوند به ذات پيامبر؛.1

صقاعدة جلیلة في التوسل والوسیلهالدین، تیمیه، تقی ابن.1 ،٨٦.
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ا.2 ز حيات، در كنـار توسل به ذات پيامبر، اعم از اينكه در حال حيات باشد يا پس
1قبر پيامبر باشد يا خير؛

2.توسل به دعاي پيامبر پس از حيات.3

عمل ها، از دلايل نامشروع بودن اين دسته از توسل تيميه معتقد است كه يكي ابن
.دن سلف استنكر

مي. هاي مختلفي بيان كرده است ونهگاو اين دليل را به گويد توسل به ذات گاهي
و تـابعين از پيامبر، در حضور  و يا پس از حيـات پيـامبر، نـزد صـحابه  يا غيبت پيامبر

گويد صحابه پس از وفات پيامبر به وسيله ايـشانو گاهي مي3شهرت برخوردار نيست
دربـارهو گاه از نبود حتـي يـك روايـت از سـلف4اند از خداوند درخواست باران نكرده 

و استغفار انبيا مي صالح در كنار قبورشانو اموات5توسل به دعا، شفاعت 6.دهد خبر

ها در ميان سلف به عنوان تيميه از متروك بودن اين گونه از توسل علماي وهابي همچون ابن
مي. اند دليلي بر صحت سخن خويش بهره برده .شودبراي نمونه سخنان برخي از آنها ذكر

سل به دعاي پيامبرو تو8 ذات پيامبر7صالح العثيمين توسل به جاه پيامبر، محمد بن
و شرك دانسته است و بدعت مي. پس از حيات را نامشروع گويد چون توسل به ذات او

 
صهمان.1 ،٢٩٩.
صزيارة القبور والاستنجاد بالمقبورهمو،.2 ،٣١.
 مثـل الإقـسام بذاتـه أو بغيـره مـن الأنبيـاء أو الـسؤال-/ فأما التوسـل بذاتـه فـي حـضوره أو مغيبـه أو بعـد موتـه«.3

ــيس ــدعائهم، فل لا ب ــنفس ذواتهــم ــابعينب ــصحابة والت ــةقاعــد، همــو(» هــذا مــشهوراً عنــد ال ــة جلیل وي ف  التوســل
جالوسیله ص١، ،٢٧٤.(

ــه، ولا فــي مغيبــه ولا عنــد قبــره ولا عنــد قبــر غيــره«4. ــا كــانوا يستــسقون بــه بعــد موت زيــارة القبــور همــو،(» وم
صوالاستنجاد بالمقبور ،٤٣.(

.که پیامبر اسلام از آن جمله است.5
در.6 و گفتـهوی و ساختگی دانسته و منصور، این روایت را دروغ چگونـه ممکـن اسـت: مواجهه با روایت مالک

و و فردی همچون امام مالک امری را شـرعی بدانـد حـال آنکـه هـیچ یـک از سـلف دربـاره توسـل بـه دعـا، شـفاعت
و اموات صالح در کنار قبورشان مطلبی نقل نشده است؟ چگونه ممکـن اسـ ت فـردی همچـون امـام استغفار انبیا

و صـالحین پـس از حیاتـشان آن هـم در کنـار قبـور امـر و اسـتغفار بـه انبیـا و شـفاعت مالک مـردم را بـه طلـب دعـا
.کند؛ حال آنکه از هیچ یک از سلف چنین عملی سر نزده است

بن.7 وصالح، عثيمين، شيخ محمد جرسائل فضيلة مجموع فتاوى ص٢، ،٣٤٣.
به.8 بیوی هرگونه توسل و شرک آلود خوانده است که تردیـد توسـل بـه ذات پیـامبر ذات را غیر شرعی، بدعت

(یکی از مصادیق آن است ).٣٤٦ص همان،.
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و. در ميان صحابه شهرت نداشته، اين امر بدعت است هيچ يك از صحابه در سـختي
و از او درخواست دعا نمي شدت به پيامبر پناه نمي 1.كردند بردند

آلعب جالب آنكه صالح بن و اتفـاق نظـر اهـالي قـرونش دالعزيز يخ مـدعي اجمـاع
2.مفضله بر عدم جواز هر گونه توسل به اموات شده است

بنابراين طبق ادعاي علماي وهابي سلف پس از وفات پيـامبر بـه ايـشان متوسـل
يكي از دلايل آنان در اين زمينه، عمل نكردن سلف است؛ حال آنكه روايـات. اند نشده

ك موجود در منابع اهل  اين دسته از روايات بيانگر. سازد ذب اين ادعا را روشن مي سنت
و مشروعيت اين قسم از توسل نزد سلف است .توسل سلف به پيامبر پس از حيات

 سلف كيست؟�
و گذشته است و اصطلاحاً به اصحاب، تابعين3سلف در لغت به معناي سبقت، تقدم

ف، ائمه مـذاهب اربعـه بـه طـور در برخي از تعاري. شودو تابعينِ تابعين سلف گفته مي
در برخي آثار، تلاش هايي براي تعيين محدوده زماني حيات سلف. اند خاص ذكر شده 

بر گفته4آنان با استناد به روايت خير القرون. شودديده مي اند سلف از حيث دوره زماني
 امـا مقـصود از سـلف، در ايـن مقالـه،5شود،مسلمين سه قرنِ صدر اسلام اطلاق مي 
.مسلمانان سه قرن نخست اسلام است

و رسل، بهترين طا6سلفيون اي هـستند كـه در فـهي معتقدند كه سلف، پس از انبيا
از. زمين زندگي كرده است و بايد فهمِ ما سلف به مقاصد شريعت آگاهي بيشتري دارند

 
بن.1 ص٢جپیشین،، صالح عثیمین، محمد ،٣٤٩.
آل شــیخ، صــالح(» وأمــا بعــد ممــاتهم فلــيس التوســل بــدعائهم ولا ذواتهــم مــشروعاً بإجمــاع القــرون المفــضلة«.2
صهذه مفاهيمناالعزیز، عبد بن ،١٧.(
و سبق«.3 جمعجم مقاییس اللغهفارس، احمد، ابن(» اصل یدل علی تقدم ص٣، ،٩٥.(
يَلُـونَهُمْ«.4 ذِينَ ثُــمَّ الَّـ يَلُـونَهُمْ، ذِينَ ثُــمَّ الَّـ قَرْنِـي، ص٧جمــسند،حنبـل، احمـد، ابــن(» خيْـركُُمْ محمــد؛ بخـاری، ٢٣٥،
ص٢جصحيح البخاري،اسماعیل، بن جالسنن الكبرى؛ نسایي، أبوعبدالرحمن، ٩٣٨، ص٤، ،٤٥٠.(
قواعـد المـنهج الـسلفی؛ حلمـی، مـصطفی،٧٣ص التحفـة العراقيـة فـي الأعمـال القلبيـة،الدين، تيمية، تقي ابن.5

صفی الفکر الاسلامی بن٢٠٣، صالمنهج السلفی عند الـشیخ ناصـر الـدین االبـانیعبدالمنعم،؛ سلیم، عمرو ؛١٤،
بنقو صالموقف المعاصر من المنهج السلفی فی بلاد العربیهسلیمان، سی، مفرح ،٢٧.(
بن.6 و اتباع وی بر زبان اگر چه واژه سلف در دوره احمد هـا جـاری بـود، امـا تفـاوت هـایی در نـوع کـاربرد حنبل

و اتباع او با ابن احمد بن و پیروان فکری وی دیده مـی حنبل از تیمیه و مقـصود مـا � سـلفیون در ایـن بحـثشـود
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و سـنت و فرقه هاي اسلامي براي فهم كتاب و سنت بر اساس فهم سلف باشد كتاب
ج  و كساني كه براي دريافت صحيح از1ز اين ندارند كه به سوي فهم سلف بروند راهي

بي سنت به فهم سلف مراجعه نمي 2.اند بهره كنند، از سنت حقيقي

 توسل در لغت�
و به معناي وسيله قرار دادن است و بر وزن تفعل است راغـب. كلمه توسل مصدر

، بـدين معنـا كـه توسـل اصفهاني معتقد است رغبـت جزئـي از معنـاي توسـل اسـت 
و ميل دروني است 3.درخواست رسيدن به مقصود، از روي رغبت

مي» الى«و»بـ«) حرف جرّ(فعل توسل با دو حرف اضافة پس. شود متعدي آنچـه
و آنچه پس از حرفمي»بـ«از حـرف  مي» الى« آيد، واسطـة تـوسل است گيرد، جاي
4.شونده است درخواست

.اند گرفته) ابزار قرب( را به معناي ما يتقرب به لغت شناسان، وسيله

 توسل در اصطلاح�
اي براي نزديـك شـدن بـه كارگيري وسيله توسل در اصطلاح شرعي به معناي به

و به كار گرفتن وسيله براي قرب به خداونـد35 در آيه5.خداست  سور مائده به توسل
(: شده استامر

ا�. Aِیَ@ mَ(5ُ	اْ � ا�. َ V�َأ إَِ��ِ
 اْ�َ	ِ��َ�َ�یَ� وَاْ�َ�ُ�	اْ .)ُ�	اْ اّ"َ

و پیروان فکری وی است ابن� و. تیمیـه اسـت واژه سلف از کلمات پر تکرار در آثار ابـن.تیمیه او سـعی کـرده آرا
.افکارش را به سلف مستند کند

م.1 ربرای جالعلامة الإمام مجدد العصر موسوعة: البانی، محمد ناصرالدین:ک.طالعه بیشتر ص١، ،٢٦١.
م.2 ص:ه بیشتر به این کتاب مراجعه شودطالعبرای .٢٦٠همان،
و هــی اخــصُّ مــن الوصــیلة، لتــضمنها لمعنــی الرغبــة التوصــل الــی شــی«.3 راغــب اصــفهانی، حــسین(»ءٍ برغبــة
).٥٦٩،ص معجم مفردات الفاظ القران الکریممحمد، بن
ص٣ج المخصص، علي بن إسماعيل، سيده، ابن.4 دائرة المعارف بـزرگ اسلامی،؛ مرکز دائرة المعارف بزرگ ٤١٦،

جاسلامی ص١٦، ،٣٦٢.
و المـــستحبات او تـــرک«.5 مـــا یتقـــرب بـــه الـــیالله رجـــاء حـــصول مرغـــب آو دفـــع مرهـــوب مـــن فعـــل الواجبـــات

بن(» المنهیات ).٣٧٦صبحوث محکمه في العقیدة الإسلامیه،عبدالله، معنق، عواد
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سـبب ايـن. معناي اصطلاحي توسل نسبت به معناي لغوي، مصاديق كمتري دارد
و ويژگي  و مقـصد لحـاظ كـرده تفاوت، ضوابط هايي است كه شرع در انتخاب وسـيله

بـر اسـاس معنـاي اصـطلاحي توسـل، شـخص توسـل كننـده بـراي دريافـت. است
اي بايد محبـوب، بدون ترديد چنين وسيله. گزيند اي برمي از خداوند وسيلهاش خواسته

و مرضي خداوند باشد .اي از راه دليل شرعي ممكن است شناخت چنين وسيله. مقرب

 ديدگاه وهابيت در مسئله توسل�
و آراي اند كه خلاصه هاي فراواني در باب توسل نوشته وهابيان كتاب اي از عقايـد

.باب خواهد آمدايشان در اين 
و ممنوع: توسل دو گونه است . مشروع

اي كه در كتاب يا سنت از آن ياد شده توسل شـود، از نگاه وهابيان هرگاه با وسيله
و سنت از آن ياد نكرده اسـت، توسل مشروع خواهد بود، اما اگر با وسيله  اي كه كتاب

و غير مشروع خواهد بود  بر اين اساس وهابيان. به خداوند تقرب جويد، توسلش ممنوع
و سنت دانسته .اند ملاك مشروعيت توسل را در ذكر وسيله در كتاب

 كـه1انـد نويسندگان وهابي مـوارد متعـددي را بـراي توسـل مـشروع ذكـر كـرده
:انداز عبارت
توسل به افعال خداوند؛.3توسل به صفات خداوند؛.2توسل به اسماي خداوند؛.1

خد.4 توسل به دعاي پيامبر در حال.6توسل به حال داعي؛.5اوند؛ توسل به ايمان به
.توسل به عمل صالح.8توسل به دعاي شخص صالح زنده؛.7حيات؛ 

مي براي توسل ممنوع نيز مواردي را ذكر كرده :بريم اند كه نام
توسل به ذات ميت براي قرب.2توسل به ذات مخلوق حي براي قرب به خدا؛.1

توسل به حق مخلوق براي قرب.4سل به جاه مخلوق براي قرب به خدا؛تو.3به خدا؛ 

 
:ک.ر(هـای مـشروع را هفـت مـورد برشـمرده اسـت سـل تعـداد توو رسـائل العثیمـین مجمـوع فتـاویدر کتاب.1

ج عثيمين، شيخ محمد بن ص٢صالح، پیشین، ).٣٣٩ـ ٣٣٥،
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توسـل بـه دعـاي شـخص صـالح.6توسل به دعاي پيامبر پس از حيات؛.5به خدا؛
1.ميت

 دلايل توسل سلف به پيامبر پس از حيات�
بن: دليل اول�  حنيف حديث عثمان

مي از عثمان بنالمعجم الكبيرطبراني در كتاب  مـردي بـه جهـت كنـد حنيف نقل
مي خواسته رفت، اما عثمان به او تـوجهي اي كه داشت، مكرر نزد عثمان، خليفه سوم،

و خواسته نداشت، تا اينكه با عثمان بن  . اش را با او در ميان گذاشت حنيف ملاقات كرد
و دو ركعت نماز بگـزار، سـپس عثمان بن و به مسجد برو حنيف به او گفت وضو بگير

:اناين دعا را بخو
) صلىالله عليه وسلم(اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد

2.نبي الرحمه، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فتقضي لي حاجتي

و همين كار را كرد،. ات را بگو سپس خواسته به سوي خانه عثمان گاهآنمرد رفت
و دربان بيرون. رفت ن آمد و را.دبـر عفـان عثمان بـنزددست او را گرفت عثمـان او

و خواسته اش را بر  سپس عثمان گفت من همين حالا به ياد خواسته.آورداحترام كرد
و هرگاه خواسته .ما بياداشتي، نزداي تو افتادم

و از او تشكر كرد مرد نزد عثمان بن گاه آن بن.حنيف رفت حنيف گفت ايـن عثمان
و از روزي خدمت رسول خدا بودم،.سفارش از من نبود  مرد نابينايي نـزد ايـشان آمـد

مرد. پيامبر همين دستور را به او دادند. اش دعا كند پيامبر خواست براي بازگشت بينايي
بهنابينا پس از  مي در حاليدستور، اين عمل شد كه چشمانش .ديد، به ما ملحق

 تبيين استدلال
و خالي سند اين روايت بنا بر اذعان علماي اهل.1 . از اشكال استسنت، صحيح

صمعجم الفاظ العقیدهعبدالله عامر فالح،.1 .١٠٦ـ ١٠٤،
می«.2 می خدایا از تو و به وسیله پیامبرمان حضرت محمد، به سوی تو به روی ای محمـد، مـن بـه. آورم خواهم

.»به تو به درگاه خدا روی می آورموسیله توجه 
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و سند را براي اين روايت ذكر ميالمعجم الصغيرطبراني در كتاب و سه طريق كند
1.»والحديث صحيح«: نويسد درنهايت مي

و مـي الترغيـب والترهيـب منذري در كتاب قَـالَ«: نويـسد همـين روايـت را آورده
صَحِيح 2.»الطَّبَرَانِيّ بعد ذكر طرقه والحَْدِيث

و در پايـان روايـت نوشـته هيثمي نيز اين قَـالَ«: روايت را از طبراني گرفتـه وَقَـدْ
عَقِبَهُ بِهَا: الطَّبَرَانِيُّ رُوِيَ طرُُقِهِ الَّتِي ذِكْرِ بَعْدَ صَحِيحٌ 3.»وَالحَْدِيثُ

را در كتاب) توسل مرد نابينا به پيامبر(حاكم نيشابوري تنها قسمت اول اين روايت
ــستدرك ــلم و در ذي ــت آورده ــته اس ــم«: آن نوش ، ول هــذا حــديث صــحيح الإســناد
و مسلم اين روايت را در4؛»يخرجـاه اسناد اين حديث صحيح است، با اين حال بخاري
.»اند هايشان نياورده كتاب

) توسل مرد شاكي به پيامبر پس از حيات ايشان(او در خصوص قسمت دوم روايت
:نويسد چنين مي

رَوْحِ بـنسَـعِيشَـبِيبُ بــن:تَابَعَـهُ عَــنْ ، زِيَــادَاتٍ«القَْاسِـمِدٍ الحَْبَطِـيُّ
مَأمُْونٌ؛ ثِقَةٌ فَإِنَّهُ شَبِيبٍ قَوْلُ فِيهِ وَالقَْوْلُ وَالإِْسْنَادِ، 5فِي المَْتْنِ

بن شبيب بن و قاسم با اضافه سعيد حبطي از روح هـايي در مـتن
ي ثقـه البته چون شـبيب فـرد. اسناد، اين روايت را بيان كرده است 
.است، سخنش قابل اعتماد است
و أحكامـه رود، در كتـاب آلباني كه از عالمان وهابيت به شمار مي  التوسـل أنواعـه

6.»لا شك في صحة الحديث«: نويسد پيش از مناقشه در دلالت اين روايت چنين مي

جالمعجم الصغيرأحمد، سليمان بن، طبراني.1 ص١، ،٣٠٧.
جالترغيب والترهيب من الحديث الشريفمنذری، عبدالعظیم،.2 ص١، ،٢٧٣ .
بن أبي علي بن هيثمي،.3 وسليمان، بكر جمنبع الفوائد مجمع الزوائد ص٢، ،٢٧٩ .
ج على الصحيحين المستدرك،حاكم نیشابوری.4 ص١، ،٤٥٨.
صهمان.5 ،٧٠٧.
صالتوسل أنواعه وأحكامهالبانی، محمد ناصرالدين،.6 ،٨٤.
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بن.2  كـه در غـزوه1حنيف انصاري اوسي، از جمله اصحاب رسول خداست عثمان
 الاسـتيعاب نمري قرطبـي در كتـاب. حاضر بوده است3و جنگ هاي بعدي احد2بدر،

مي درباره عثمان بن :نويسد حنيف چنين
عُمَـر بـن الخطـاب استـشار الـصحابة ذكر العلماء بالأثر والخبـر أن

عُثْمَـان بـن إِلـَى العـراق، فـأجمعوا جميعـاً علـى حنيـففِي رجـل يوجـه
ــ: وقــالوا ــكَ ف ذَلِ ــةً إن تبعثــه علــى أهــم مــن ــهُ بــصراً وعقــلاً ومعرف لَ إن

إِليَْهِ؛ عُمَر 4وتجربةً، فأسرع

و خبر گفته بن علما با اثر خطاب با صحابه درباره انتخاب اند عمر
بننتمام صحابه. اي در عراق مشورت كرد نماينده حنيـف ام عثمان

و او آنها گفتند. را آوردند  و عقـل كسي اسـت كـه چنـان بـصيرت
و تجربه دا معرفت مي رد كه از عهده كار مهماي . آيد تر از اين هم بر

:نويسد مزي درباره او مي
ف رْمِذِيّ، والنَّسَائي، وابن ماجة؛یروى له البخاري 5 الأدب، والتِّ

و ابـن ادب المفرد بخاري در كتاب و نـسائي درو ترمذي ماجـه
.اند حنيف روايت آورده كتب خويش از عثمان بن

ـــارثِثَعْلَبَـــة بـــن عكـــيم بـــن اهـــب بـــنو حنيـــف بـــنعُثْمَـــان بـــن الحَْ
بن بن أخَُـو سـهل بـن مجدعة الأْنصَْارِيّ وَعبـاد بـنعَمْرو حنيـف حنيـف

أمَُامَـة بـن عَـم أبـي وَهُـوَ عَامل عمـر علـى العْـرَاق حنيـف سـهل بـنكَانَ
مُعَاوِيَة بن إِلىَ زمن بَقِي عَبْدا�َّ المْدنِي أبَُو سُفْيَان كنيته .أبي

. ١١٢ص،٧ج تهذيب التهذيبحجر، عسقلانی، ابن.1
جالإصــابة فــي تمييــز الــصحابة همــو،.2 ص٤، و تنهــا حــضور عثمــان بــن.٣٧٢، حنیــف در بــدر محــل تردیــد اســت

حنیـف از جنـگ احـد در سـپاه پیـامبر حاضـر جمهـور معتقدنـد عثمـان بـن. ده اسـتترمذی این مطلب را نقـل کـر 
.شد

ص٣ج، في معرفة الصحابةأسد الغابة أثير، عزالدين، ابن.3  عبـدالله، قلـيج بـن مغلطـاي بـن، بكجـري مـصري؛ ٥٧٠،
ص٩جإكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ،١٤١.

بن.4 الله، نمري قرطبي، يوسف ص٣جستيعاب في معرفة الأصحاب،الا عبد ،١٠٣٣.
جتهذيب الكمال في أسماء الرجال عبدالرحمن، يوسف بن مزي،.5 ص٩، ،٣٥٨.
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و 1. اند حنيف را آورده خويش، نام عثمان بنالثقاتحبان در كتاب ابنعجلي

را نام عثمان بـن سير سلف الصالحينمحمد اصبهاني در كتاب اسماعيل بن حنيـف
2.آورده است

بن.3 در اين ماجرا در زمان خلافت عثمان عفان رخ داده؛ يعني زماني كـه پيـامبر
.اند قيد حيات نبوده

بن.4 و اصحاب پيامبر استحنيف عثمان بن. از جمله سلف حنيـف برداشت عثمان
بـر اسـاس. از سفارش پيامبر به مرد نابينا مسئله مهمي است كه بايد در آن دقت شود 

و حنيف توسل به پيامبر را منحصر به زمان حيات ايشان نمي اين روايت، عثمان بن داند
و مـشروع مـي عمل به اين سفارش پيامبر را پس از حيات ايشان همچ  . دانـد نان جايز

و مرد شاكي درباره جواز اين نـوع توسـل هيچ گونه ترديدي در گفتار عثمان بن حنيف
بن. شود ديده نمي  حنيف نيازي به آوردن دليل بر تـسري بخـشيدن براي مثال عثمان

.بيند حكم جواز توسل به پيامبر در زمان حيات به زمان وفات پيامبر نمي
ق.5 و شواهد، اين نتيجه به از كنار هم مي رار دادن قرائن گـذاري آيد كه فرق دست

و نمي  و توسل به اموات، امري جديد است و شاهدي ميان توسل به زندگان توان دليل
آنان جواز توسل به پيامبر را پس از وفات، امري مـسلم. بر وجود آن ميان سلف يافت 

و نزاعي در اين باب ندا مي و هيچ خلاف و لذا اين مسئله برايشان مفروغ دانستند شتند
. عنه بود

و شـخص پيـامبر.6 در دعايي كه پيامبر به شخص نابينا آموخت، خدا را بـه ذات
و اين مسئله قابل خدشه نيست سوگند مي  ظهور روايت. دهد تا حاجت او برآورده شود

.در توسل به ذات مخلوق براي قرب به خداوند، امر انكارناپذيري است
هايـشان هيچ يك از كـساني كـه ايـن روايـت را در كتـابه بسيار مهم اينكه نكت
و پيروان آنهـا اند، اين عمل را باطل ندانسته آورده و از هيچ يك از صحابه يا تابعين اند

 
بن.1 ج الثقاتحبان، محمد، ابن؛ ٣٢٧ص، الثقاتعبدالله، عجلى كوفى، أحمد ص٣، ،٢٦١.
بنا،یاصبهان.2 .٦١٨ص،سير السلف الصالحينمحمد، سماعيل
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و طعن در اين روايـت باشـد، بـه مـا و ائمه چهار مذهب، قولي كه دلالت بر مخالفت
.نرسيده است

و صراحت آن در جـواز دو گونـه از انـواعتي متأسفانه پيروان ابن ميه، از اين روايت
و فقط به قاعده توسل چشم پوشيده  تيميه در مسئله توسل تاسيس كرده، اي كه ابن اند

دو اند؛ در حالي كه ابن توجه كرده  تيميه هيچ دليل روايي بر عدم جـواز توسـل در ايـن
خو مورد ارائه نمي ميدهد، بلكه فقط بر استحسان شخصي .كندد تكيه

 توسل مرد ناشناس به پيامبر پس از رحلت ايشان: دليل دوم�
اند كـه در زمـان خلافـت روايت كرده3 از مالك الدار2خيثمه ابيو ابن1شيبه ابي ابن
شد عمر بن  و خشكسالي و گفـت. خطاب، قحطي يـا«: مردي نزد قبر رسول خدا رفـت

ر رسول الله، استسق لأمتك فإنهم هلكوا؛ سول خدا، براي امتت درخواست باران كن؛ اي
نزد عمر: رسول خدا در خواب به آن شخص گفت. زيرا آنها در معرض هلاكت هستند 

و و از نزول باران در آينده نزديك به او خبر بده 4.»...برو

 بررسي سند
بن عبدالرحمن بن ، دربـاره ارشـاد الـسالك در كتاب)ق732( عسكر بغدادي محمد

م شـيبه، بـا اسـنادي ابن ابي5روى ابن أبي شيبه باسـناد صـحيح؛«: نويسدياين روايت
.»صحيح، اين روايت را آورده است

می ابی ذهبی درباره ابن.1 وَصَاحِبُ الكُتُـبِ الكِبَـارِ«: نویسد شیبه چنین اظِ، دُ الحُفَّ سَيِّ (الإِمَامُ، العَلَمُ، ،) المُـسْنَدِ:
وَ) المُصَنَّفِ(وَ فْسِيْرِ(، (»)التَّ ص١١جسير أعلام النبلاء،ذهبي، شمس الدين،. ،١٢٢.(
أبَِــي.2 أحَْمَــدُ بـنُ و سـلف بــه شـمار مــی٢٧٩خَيْثَمَـةَ، متوفــایأبَُـوبَكْرٍ خطیــب. آیـد ق، از جملـه محــدثین قـرن ســوم

می٤٦٣بغدادی، متوفای  ثِقَـةً، عالمـا متقنـا حافظـا بـصيرا بأيـام النـاس، راويـة لـلأدب«: نو یـسد، درباره او »وَكَـانَ
بن( ص٥جتاریخ بغداد،علی، خطيب بغدادی، أبوبكر أحمد ،٢٦٥.(
. بودوی انباردار خلیفه دوم عمر بن خطاب.3
ص٧جمصنف،شیبه، ابی ابن.4 ح٤٨٣ـ ٤٨٢، ، بـاب سـؤال النـاس الامـام فـتح البـاری حجـر،؛ عسقلانی، ابـن٣٥،

ج ص٢الاستسقاء اذا قحطـوا، ص٥٦جتـاريخ دمـشق،عـساکر،؛ ابـن٤٩٥،  عبـدالله، نمـري قرطبـي، يوسـف بـن؛ ٤٨٩،
ج ص٣پیــشین، جكبيــرالتــاريخ ال أبــو بكــر أحمــد،، أبــي خيثمــة ابــن؛ ١١٤٩، ص٢،  عبــدالله، ســمهودي، علــي بــن؛٨٠،

ص١جخلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى، ،٤١٨.
ج، ارشاد السالکعسكر بغدادي، عبدالرحمن ابن.5 ص١، ،٢٨.
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 زمان وقوع
و مـاجرا در قـرن اول در متن روايت به زمان وقوع اين اتفاق تصريح شـده اسـت

و حيات بسياري از صحابه( .رخ داده است) عصر حضور
 تبيين استدلال

جهـت اول نـاظر بـه جنبـه: تـوان اسـتدلال كـرد يـت مـي از دو جهت به اين روا
و جهـت دوم مربـوط بـه ابـن روايت اخبـار از فعـل سـلف اسـت و و ابـي گـري شـيبه
.خثيمه است ابي ابن

و محـدثين قـرن)ق279م(خثيمه ابيو ابن)ق235م(شيبه ابي ابن هر دو از سـلف
از. آيند سوم به شمار مي  آن رو اهميـت دارد كـه دست يافتن به فهم اين دو محـدث

مي وهابيان فهم سلف را حجت مي  و براي رسيدن به آن تلاش كنند؛ لـذا بـراي دانند
:شود تبيين دلالت اين روايت، در دو مقام بحث مي

 تقرير روايت؛: مقام اول.1
و ابن ابي فهم ابن: مقام دوم.2 .خثيمه از اين روايت ابي شيبه
 مقام اول.1

يـا رسـول الله، استـسق«: امبر حاضـر شـد، چنـين سـخن گفـت مردي كه بر قبر پي
.»اي رسول خدا، براي امتت از خداوند باران بخواه لأمتك؛

ظهور اين جمله در وسيله قرار دادن رسول خدا براي نزول باران رحمت، قابل انكار
.نيست

و آمده است كـه از سوي ديگر، در روايت به زمان ومكان وقوع ماجرا تصريح شده
بنا و كنـار قبـر پيـامبر اتفـاق افتـاده اسـت ين قضيه در روزگار خلافت عمر . خطاب،

بنابراين روايت مذكور، نص بر وقوع توسل به پيامبر پس از وفات ايشان است كـه بـه
. توان معناي روايت را بر خلاف معناي ظاهرش حمل كرد هيچ وجه نمي

:اين نكات توجه شوداما براي اثبات جواز شرعي اين توسل لازم است به
و برتريِ فهمِ اهاليِ سه قرن اول، بر فهم ساير مـسلمين،) الف اگر ملاك فضيلت

و بگوييم  قربِ زماني با پيامبر است، پس بايد قائل به تفاوت رتبه اهالي سه قرن شويم
و  و پيروان تابعين در رتبـة سـومِ فهـمِ قـرآن صحابه در رتبه اول، تابعين در رتبه دوم
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ق و توفيق درك رار دارند؛ زيرا صحابه از دو دسته ديگر به پيامبر نزديك سنت تر بودند
هم حضور، هم و و در معرض خطاب ايشان بودند صحبتي .نشيني با پيامبر را داشتند

هاي اين روايت آن است كه در زمان حيات صـحابه اتفـاق افتـاده از جمله ويژگي
و پيروان تاب . عين، افضل استاست كه از دو دوره تابعين

و صـحابه دربـاره آن سـاكت باشـند،)ب اگر اتفاقي در حـضور صـحابه رخ دهـد
و تأييد صحابه بر صحت عمل خواهد بود نشان يـك از منـابع، در هيچ. دهنده رضايت

مي. مطلبي در رد توسل مرد ناشناس از سوي صحابه، نيامده است توان گفت در نهايت
. پيامبر در زمان ممات، قابل خدشه نيستدلالت روايت بر جواز توسل به

 مقام دوم.2
از از سـلف بـه شـمار مـي شيبه ابي ابندرمطالب پيشين گذشت كه، و فهـم او رود

و احتجاج دارد  و فهم ابـن. روايت، قابليت استدلال از ابـي حال بايد ديد برداشت شـيبه
و بـه اين روايت چيست؟ براي دستيابي به پاسخ اين سؤال كـافي اسـت  عنـوان بـاب

.احاديث همسايه با حديث مورد نظر توجه كرد
ظهـور ايـن. خطـاب آورده اسـت اين روايت را در باب فضيلت عمر بـن شيبه ابي ابن

و هيچ صاحب خردي براي احترام به بزرگـان  عنوان در مدح خليفه دوم، انكارناپذير است
و احاديث كذب يا مورد اختلاف  بر اين اسـاس. كند تمسك نميو افراد مقدس، به اقوال

و مفـروغ عنـه ابي توان گفت ابن مي شيبه توسل به پيامبر در زمان وفات را، امري مسلم
و به فرعي كه در ضمن اين اصل بيان شده است، توجه داشته است .دانسته است

و او اين روايت را در كتاب تاريخ خثيمه ابي ابن نيز از جمله محدثين قرن سوم است
مي اگر او توسل به پيامبر را در زمان وفات جايز نمي.ه است آورد را دانست، بايست اين

مي ذكر نمي  افزود؛ حال آنكه او اين مطلب را بـدون هـيچ كرد يا آنكه مطلبي را بر آن
و توضيحي آورده است . قيد

 توسل به قبر پيامبر به دستور عايشه: دليل سوم�
و: گويدميبهرام دارمي ابومحمد عبداالله بن زمـاني كـه مـردم مدينـه بـه قحطـي

عايشه به آنان. خشكسالي شديدي مبتلا شدند، به عايشه، همسر پيامبر، شكايت بردند 
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و قبر پيامبر را برداريد و حائل ميان آسمان آنـان ايـن. گفت كنار قبر رسول خدا برويد
و باران بسيار زيادي نازل شد 1.كار را كردند

 تبيين استدلال
ميا سليم حسين :نويسد سد داراني درباره اين روايت

2رجاله ثقات وهو موقوف على عائشة؛

و روايت نيز موقوف بـر رجال واقع در اين روايت همگي ثقه اند
.عايشه است

و در سال و از سـلف بـه 255دارمي از محدثين قرن سوم بوده ق درگذشته اسـت
عن. رود شمار مي و توسل به بنابراين نه تنها روايت او به وان حجت در باب عمل سلف

و  و روايت او نيز قابليت استناد پيامبر در زمان حيات قابل استفاده است، بلكه نوع فهم
مي. احتجاج را دارد :كنيم بر اين اساس ما استدلال به اين روايت را در دو مقام تقرير

 تقرير روايت؛: مقام اول.1
.تفهم دارمي از اين رواي: مقام دوم.2

 تقرير روايت: مقام اول
و بي و از بيـان همسر پيامبر براي رهايي از خشكسالي آبي فقط يك راه را تعيـين

.هاي ديگر خودداري كرده است راه
و از بيان نام پيـامبر» النبي قبر«عايشه براي بيان غرض خويش از واژه بهره برده
ت. يا نبي به صورت مطلق پرهيز كرده است  وجه كردن به قبـر پيـامبر در لذا توصيه به

و مي  توان گفت براساس اين روايت، قبر نبوي بـه دليـل اين روايت بسيار آشكار است
و بركاتي است كه مسلمين براي رسيدن به حاجـات  انتساب به آن حضرت داراي آثار

 
كْـريُِّ«: متن روایت.1 مَالـِكٍ النُّ بْنُ عَمْرُو ثنََا حَدَّ زَيْدٍ، بْنُ سَعِيدُ ثنََا حَدَّ عْمَانِ، أبَُو النُّ ثنََا أوَْسُحَدَّ أبَُـو الجَْـوْزَاءِ ثنََا حَـدَّ ،

قَالَ ، ِ عَبْدِ ا�َّ شَـدِيدًا:بْنُ قَحْطـًا أهَْلُ المَْدِينَـةِ عَائِـشَةَ.قُحِطَ إِلـَى عَلَيْـهِ:فَقَالـَتْ.فَـشَكَوْا اللهُ صَـلَّى بِـيِّ قَبْـرَ النَّ انظْـُرُوا
حَ  مَاءِ إِلىَ السَّ كوًِى مِنْهُ فَاجْعَلُوا سَـقْفٌوَسَلَّمَ مَاءِ وَبَيْنَ السَّ بَيْنَهُ يَكُونَ لاَ نبََـتَ:قَـالَ.تَّى حَتَّـى مَطـَرًا فَمُطِرْنـَا فَفَعَلُـوا،

ــقِ ــامَ الفَْتْ عَ يَ ــسُمِّ فَ حْمِ، مِــنَ الــشَّ ــتْ قَ تَفَتَّ ــى حَتَّ ــلُ بِ وَسَــمِنَتِ الإِْ ــشْبُ ســنن عبــدالرحمن، دارمــي، عبــدالله بــن(» العُْ
جالـدارمي ص١، جمرقــاة المفـاتيح شــرح مـشكاة المــصابيح محمـد، هــروي قـاري، علــي بـنمـلا؛ ٢٢٧، ص٩، ؛ ٣٨٣٩،

ج جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائدمحمد، ردواني مغربي، محمد بن ص١، ،٣٤٥.(
بن.2 ص١ج عبدالرحمن، پیشین، دارمي، عبدالله ،٢٢٧.
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و مضجع منور ايشان را وسيله قرار بدهند مي البته معنـاي. توانند كنار قبر پيامبر بروند
اي اسـت كـه وهابيـان در مـسئله زيـارت قبـور برآمده از اين روايت، برخلاف عقيـده 

و برگزيده ... اند؛ چرا كه آنان معتقدند زيارت قبور به قصد درخواسـت حاجـت، شـفاعت
.امري غير مشروع است

و در اين دستور العمل به گفتن ذكر نكته جالب آنكه عايشه يك دستور العمل داده
س  و دعايي نياموخته است يا جمله خاصي عايشه در دستورش فقـط بـه. فارشي نكرده

و سقف اكتفاء كرده است  بنابراين عايشه ميان نياز مـردم بـه. برداشتن حائل ميان قبر
و نزول رحمت الهي يك رابطه مي  و ميان قبر نبوي و قبر نبوي يك رابطه . بينـد باران

ب و نزول باران رحمت، توسـل بـه به تعبير ديگر از نگاه عايشه حلقه وصلِ نياز ه باران
به. قبر پيامبر است پس اين روايت بهترين دليل بر اهتمام زياد عايشه به مسئله توسل

نكته ديگر آنكه عمل كـردن مـردم بـه دسـتورالعمل. پيامبر پس از وفات ايشان است 
و باران فراواني باريد .عايشه اثر بخشيد

 فهم دارمي از روايت: مقام دوم
و دو روايت ديگر را، ذيل عنوان دا باب ما اكرم االله تعالي نبيه بعد«رمي اين روايت
و خوانـدن دو روايـت ديگـر، در تقريـر بهتـر. آورده است» موته توجه به اين عنـوان

.كند استدلال به ما كمك مي
كند در زمان واقعه حره به مدت سـه روز، كـسي در مـسجد پيـامبر دارمي نقل مي

و   وقت نماز با صداي همهمه خاصـي كـه از قبـر رسـول خـدا بـه گـوش اذان نگفت
مي مي 1.شد رسيد، معلوم

و روايات( از ملاحظه سياق اين باب مي) عنوان آيد كه دارمـي بـر ايـن به دست
و باور بوده است كه خود قبر نبوي به  و بركات اسـت دليل انتساب به پيامبر داراي آثار

و از جمله آنها سيراب شـدن اين از عنايات خداوند به پي  امبر پس از وفات ايشان است
.مردم مدينه با توسل به قبر مطهر نبوي است

بن.1 ج عبدالرحمن، دارمی، عبدالله ص١پیشین، ح٣٤، ،٩٤.
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و ابوجعفر منصور: دليل چهارم�  داستان مالك
كنـد روزي روايـت مـي الشفاء بتعريـف حقـوق المـصطفي قاضي عياض در كتاب

مي منصور، خليفه عباسي، با مالك بن  را انس در كنار قبر پيامبر بحث كرد كه صدايش
مالك به او گفت در اين مسجد صدايت را بالا مبر؛ زيرا خداوند كساني را كـه. بالا برد 

و فرموده است در محضر رسول خدا باصداي بلند سخن گفته  ـ�(:اند، ادب آموخته َ V�َأ یَـ�
Dََو Fِـبي َ�ـْ	قََ£ـْ	تِ ا�5. Wْ%ُJَا	أَْ£َ Jَْ#َ�ُ�	ا Dَ Aِیَ@ mَ(5ُ	ا ِ�ـَ<ْ�ٍ¥أَن ا�. Wْ�ُ¦َِ�ْ�ـ ـِ# ْ̀ ِ�ـ�ْ�َ:ْ	لَِ§�َ 
َ�ـُ ـُ#وا َ̀ ْ�Cَ

RَْNDَُ�ُ#ونَ وَأPَتمُْ Wْ%ُ�ُ�1َ�َْأ©َ>َ�ْCَ(.1

هنگام حضور در روضه نبوي آيا به سوي روضه نبوي: انس سؤال كرد از مالك بن
و دعا كنم؟ مالك پاسخ داد  و دعا كنم يا به سوي قبله بايستم ر:بايستم ا از قبـر رويت

.نبوي برمگردان
ـــوم7و هـــو وســـيلتك ووســـيلة أبيـــك أدم ـــىالله عـــز وجـــل ي  إل

 القيامة؛
و پدرت حضرت آدم براي رسيدن به خداست پـس. او وسيله تو

و بـه بايد به  وسـيله او درخواسـت شـفاعت سوي رسول خدا بايستي
2.كني، تا تو را شفاعت كند

 تبيين استدلال�
و منصور سال و در شـهر مدينـه كنـار قبـره ماجراي مالك ا پس از رحلت پيامبر،

و. ايشان رخ داده است و تعابيري كه مشعر به معناي مـرگ، قبـر با اين حال، از الفاظ
مي. غيره باشد استفاده نشده است  آيا بـه سـوي: پرسد به عنوان مثال منصور از مالك

.رده استرسول خدا بايستم يا به سوي قبله؟ او از واژه قبر استفاده نك

.٢، آیه)٤٩(سوره حجرات.1
ــشفا بتعريــف حقــوق المــصطفى، کتــابقاضــي أبوالفــضل،، عيــاض يحــصبي.2 ــن؛ ١٦٨ص ال ــواليمن، اب عــساكر، أب

ترتيــب المــدارك موســى، يحــصبي أندلــسي، أبــو الفــضل عيــاض بــن؛٤٦صإتحــاف الزائــر وإطــراف المقــيم للــسائر،
ص١جوتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، بن؛ ١١٤، ص١ج پیشین،عبدالله، سمهودي، علي ،٤٢٥.
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كه چنان و هر تعبيري كه مالك هنگام پاسخ به اين سؤال، از به كارگيري واژه قبر
از. بر مرگ پيامبر دلالت كند، پرهيز كرده اسـت  و منـصور بايـد دليـل پرهيـز مالـك

و كار نبردن چنين واژهبه. كارگيري چنين الفاظي شناخته شود به هايي از ايـن ذهنيـت
و من  ميارتكاز ذهني مالك تفـاوت ميـان گاه آنـان در ذهنـشان دهد كه هيچ صور خبر

و آنچه موجب شده است كه  و توسل در زمان وفات خطور نكرده توسل در زمان حيات
و جايگاه خاص پيامبر نزد خداوند متعال است اين. رسول خدا را وسيله قرار دهيم، مقام

و ممات مـي  و رعايـت احتـرامشـ امر موجب توسل جستن به پيامبر در حال حيات ود
و واجب مي .سازد پيامبر را بر مسلمين لازم

و ارتكاز ذهني سلف بـر فـرق مي و گفت ذهنيت توان اين سخن را توسعه بخشيد
و ممات رسول خدا بوده است كه البته قرائن فراواني اين احتمال  نگذاشتن ميان حيات

ت ميأرا مي ييد و دقت تواند صدق اين كند؛ از جمله قرائني كه سخن را ثابت كند، توجه
هايي است كه قائلين به عدم جواز توسل بـه امـوات صـالح، از آنهـا اسـتفاده در شيوه 
:اند آنان به طور معمول در مواجهه با روايات، از دو شيوه بهره برده. اند كرده

مي. شيوه اول، استفاده از ادله روايي . شود در اين شيوه، روش اثباتي دنبال
د وم، ضعيف، جعلي يا كذب خواندن رواياتي كه بـر جـواز توسـل بـه امـوات شيوه
. كند دلالت مي

و سلب ادله مخالفين است كه. شيوه دوم به دنبال نفي نگارنده بر اين اعتقاد است
 به همـين جهـت بحـث را بـه سـوي1.اند وهابيان همواره از ادله ايجابي محروم بوده 

 بر اين ادعا، قلتّ احاديث وارد شده در باب عدم جواز شاهد. اند مباحث سلبي تغيير داده
توسل به اموات صالح، در مقابل كثرت احاديث دال بر جواز توسـل بـه امـوات صـالح

محروميت وهابيان از ادله اثباتي موجب شده كه بـر روايـات وارد شـده در بـاب. است

 
و بحث در میـدان وهابیان همواره سعی کرده.١ و از بازی اند میدان بحث را به سوی شیوه سلبی هدایت کنند

برای فهم این مطلـب، کـافی اسـت ادلـه وهابیـان را در مـسائل مـورد اخـتلاف شناسـایی. اثبات احتراز می جویند
ا  و ذیل دو عنوان آنکرد و ادلـه سـلبی جـای دارد، را دله اثباتی گـاه بـه تعـداد ادلـۀ ذیـل هـر یـک از ایـن دو عنـوان

.شمارش کرد
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و كـذب و وصف ضعف، جعل و وقوع توسل به اموات خرده بگيرند  را بـر چنـين جواز
.رواياتي اطلاق كنند

مطلب ديگر اينكه مالك در پاسخي كه به سؤال منصور داده است، از آدم ابوالبـشر
و گفته پيامبر وسيله قرب كه سال  ها پيش از پيامبر بر زمين پاي نهاده است، ياد كرده

مي اين نوع پاسخ.و توبه خداوند است7حضرت آدم  ز تواند نوعي رمـ گويي از مالك
اين پاسخ، از اعتقاد راسخ مالك در مسئله توسـل بـه. باشد كه نياز به راز گشايي دارد

از پيامبر خبر مي  دهد؛ چرا كه بر اين اساس او معتقد بوده است توسل به پيـامبر، قبـل
و از حضرت آدم كه در ميـان اولـين انـسان  و پس از خلقت جايز بوده است هـا خلقت

ت  ا منصور كه فردي معمولي است، همه به توسل به پيـامبر نيـاز بالاترين رتبه را دارد،
از. دارند و پـس در حقيقت مالك در صدد بيان اين معناست كه توسل به پيامبر پـيش

و  حيات دنيوي او وجه مشتركي دارند، كه نيازمندي انسان به وسيله، براي قرب اسـت
و  و جايگاه خاص پيامبر است كه حيات در وفات هيچ بهترين وسيله مقام گونـه اثـري

.ارزش والاي آن ندارد

 نتيجه�
به با مراجعه به منابع روايي اهل مي سنت اين نتيجه از دست دهـد كـه سـلف پـس
در. شدند حيات پيامبر به ايشان متوسل مي  و تفـاوتي و گفتار سلف هيچ تغيير در رفتار

و نمـي نحوه توسل به پيامبر در زمان حيات با زمان پس از حيات ديـده  تفـاوت شـود
و از بدعت و ممات پيامبر در حكم توسل به ايشان امري جديد هاي گذاري ميان حيات

و هيچ سابقه .اي در ميان سلف ندارد وهابيان است
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.م١٩٨٧/ق١٤٠٧
بن مغلطاي بن، بكجري مصري. ٢٠ ، تحقیق أبوعبدالرحمن إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال: عبدالله قليج

بن عادل بن .م٢٠٠١/ق١٤٢٢إبراهيم، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، چاپ اول، محمد، أبومحمد أسامة
مإشراف: عبدالمحسن عبدالله بن، تركي. ٢١ .م٢٠٠١/ق١٤٢١ؤسسة الرسالة، چاپ اول،،
،�دار الكتب العلمية:، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، بیروتالمستدرك على الصحيحين: حاكم نیشابوری. ٢٢

.م١٩٩٠/ق١٤١١چاپ اول،
بیجوزی دار ابن:، قاهرهقواعد المنهج السلفی فی الفکر الاسلامی: حلمی، مصطفی.٢٣ .تا،
دارالغــرب:، تحقیــق بــشار عــواد معــروف، بیــروتتــاريخ بغــداد: علــی بــنخطيــب بغــدادی، أبــوبكر أحمــد.٢٤

.م٢٠٠٢/ق١٤٢٢ چاپ اول،،الإسلامي
بن.٢٥ ، تحقيـق حـسين سـليم مـسند الـدارمي المعـروف بـسنن الـدارمي: عبـدالرحمن دارمي، أبومحمد عبدالله

.م٢٠٠٠/ق١٤١٢دارالمغني للنشر والتوزيع، چاپ اول،: أسد الداراني، عربستان سعودی
، بــا إشــراف شــيخ شــعيب أرنــاؤوط، مؤســسة الرســالة، چــاپ ســوم، ســير أعــلام النــبلاء: ذهبــي، شــمس الــدين. ٢٦

.م١٩٨٥/ق١٤٠٥
بن. ٢٧ .م٢٠٠٨، دارالکتب العلمیه، معجم مفردات الفاط القران الکریم: محمد راغب اصفهانی، حسین
 جمـع الفوائـد مـن جـامع:سيطـاهر الـسو الفاسـي بـن سـليمان بـن محمـد بـن ردواني مغربي مـالكي، محمـد بـن.٢٨

و وائِد الأصول حـزم، دارابـن: مكتبـة ابـن كثيـر، بیـروت: دريـع، کویـت، تحقيق أبـوعلي سـليمان بـنمجمع الزَّ
.م١٩٩٨/ق١٤١٨چاپ اول، 

بن. ٢٩ ، طنطاالمنهج السلفی عند الشیخ ناصر الدین االبانی: عبدالمنعم سلیم، عمرو .مکتبه الضیاء:،
، تحقیـق محمـد امـين محمـد محمـود أحمـد الوفـا بأخبـار دار المـصطفى خلاصـة:عبـدالله سمهودي، علي بـن.٣٠

.جكيني
بن سليمان بن طبراني،. ٣١ للِطَّبْرَانِيِّ: أيوب أبوالقاسم أحمد غِيْرُ ، تحقيق محمد شكور محمود الحـاج الْمُعْجَمُ الصَّ

.م١٩٨٥/ق١٤٠٥دارعمار، چاپ اول،: المكتب الإسلامي، عمان: أمرير، بیروت
فرحــات حلمــي بــن، تحقيــق كــرم بــنســير الــسلف الــصالحين: محمــد يحــي تيمــي اصــبهاني، إســماعيل بــنطل.٣٢

بیدارالراية للنشر والتوزيع: أحمد، ریاض بن .تا،
.ق١٤١٧مکتبه العبیکان، چاپ اول،:، ریاض العقیدهظ معجم الفا:عبدالله عامر فالح.٣٣
بن.٣٤ بن، گرد آوری فهد بنةمجموع فتاوى ورسائل فضيل: صالح عثيمين، شيخ محمد إبراهيم الـسليمان، ناصر

ـ دارالثريا،  .ق١٤١٣دار الوطن
بن.٣٥ .م١٩٨٤/ق١٤٠٥، دار الباز، چاپ اول، تاريخ الثقات: عبدالله عجلى كوفى، أحمد
.م٢٠٠٨دارالفکر،: بیروت، الشفا بتعريف حقوق المصطفى کتاب: القاضي أبوالفضل،عياض يحصبي. ٣٦
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بن.٣٧ بن قرشي، يحيى بن علي الله ، تحقیـق أبومحمـد سـالم مجرد أسماء الـرواة عـن مالـك: علي رشيد الدين عبد
بن بن .م١٩٩٧/ق١٤١٨عبد الهادي السلفي، مكتبة الغرباء الأثرية، چاپ اول، أحمد

دارالفضیله، چاپ:، ریاضالموقف المعاصر من المنهج السلفی فی بلاد العربیه: سلیمان قوسی، مفرح ابن.٣٨
.ق١٤٢٣اول، 

نـشر مرکـز دائـرة المعـارف بـزرگ:، تهـراندائـرة المعـارف بـزرگ اسـلامیالمعارف بزرگ اسـلامی، کز دائرةمر.٣٩
.١٣٨٧اسلامی، 

مؤسسة:، تحقیق بشار عواد معروف، بیروتتهذيب الكمال في أسماء الرجال: عبدالرحمن يوسف بن مزي،. ٤٠
.م١٩٨٠/ق١٤٠٠الرسالة، چاپ اول، 

بن. ٤١ معبدالله، معنق، عواد .ق١٤٣٠مکتبه الرشد،:، ریاضحکمه فی العقیده الاسلامیهبحوث
بن تقى، مقريزى.٤٢ ، تحقيـق إمتاع الأسماع بما للنبى من الأحوال والأموال والحفدة والمتـاع: على الدين أحمد

.م١٩٩٩/ق١٤٢٠دارالكتب العلمية، چاپ اول،: محمد عبد الحميد نميسى، بیروت
دارالفكــر، چــاپ اول،:، بیــروتالمفــاتيح شــرح مــشكاة المــصابيحمرقــاة: محمــد مــلا هــروی قــاری، علــی بــن.٤٣

.م٢٠٠٢/ق١٤٢٢
:، تحقیــق إبــراهيم شـمس الــدين، بیــروتالترغيـب والترهيــب مــن الحــديث الـشريف: منـذری، عبــدالعظيم.٤٤

.ق١٤١٧دارالكتب العلمية، الطبعة الأولى،
بیعباس مکتبه ابن:، یمنموسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدین الالبانی.٤٥ .تا،
بنأبوعبدالرحمننسائي،. ٤٦ بن أحمد تحقیـق حـسن عبـدالمنعم شـلبي،، الـسنن الكبـرى: علـي خراسـاني شعيب

.م٢٠٠١/ق١٤٢١مؤسسة الرسالة، چاپ اول،: بیروت
بننمري. ٤٧ :، تحقیـق علـي محمـد البجـاوي، بیـروتالاسـتيعاب فـي معرفـة الأصـحاب:اللهعبـد قرطبي، يوسف

چ .م١٩٩٢/ق١٤١٢اپ اول، دارالجيل،
بن.٤٨ :، تحقیـق حـسام الـدين القدسـي، قـاهرهمجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـدسـليمان، أبـي بكـر بـن هيثمي، علي

.م١٩٩٤/ق١٤١٤مكتبة القدسي،
، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: موسى يحصبي أندلسي، أبو الفضل عياضبن.٤٩

.م، چاپ اول١٩٩٨/ق١٤١٨دار الكتب العلمية،: روتتحقيق محمد سالم هاشم، بی
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*دست كريمه قوي

.الهدی آموخته مؤسسه عالی بنت دانش*
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 چكيده�
ـLٍ1ِ�َْ(ـْ@فيِ اْ�ُ:ُ<ـ	ر(: سوره مباركه فاطر كه فرموده22وهابيان با استناد به آيه )و (�أTَPَْبمُِ

و معت و شفاعت به مردگان به علت عـدم سـماع مـوتي، سماع موتي را منكرند قدند توسل
مي. صحيح نيست  در دهد كه مفسران اهل پژوهش حاضر نشان سنت ايـن آيـه شـريفه را

اند؛ لذا استناد وهابيان را به آيه شريفه براي نفي جـواز مقام تشبيه كافران به مردگان دانسته 
اس توسل، نمي و ادعايشان بدون دليل .تتوان پذيرفت

.، سوره فاطر سمع، توسل، حيات برزخي، اموات، شرك:كليدواژگان

 طرح مسئله�
مي سوره مباركه22خداوند عزوجل در آيه :فرمايد فاطر

)Lٍ1ِ�ْـ أPَـTَبمُِ Lُ1ِMْfَُ(ـ@fَـ�Rَءُوَ(ـ� َ Mْfََ�ِ	ي اْ َْ;َ��ءُوDَ اْ َْ(َ	اتُإِن. ا". وََ(�
@فيِ اْ�ُ:ُ<	رِ ؛)(.
و زندگان يكسان نيستندو هر به. گز مردگان خداوند پيام خود را

و تو نمى گوش هر كس بخواهد، مى  توانى سخن خـود را بـه رساند
1.اند، برسانىگوش آنان كه در گور خفته

:در مورد اين آيه شريفه دو قول مطرح است
انـد، مشهور مفسران فريقين، آيه را در مقام تشبيه مشركان به مردگـان دانـسته.1
كه به تواني مشركان معاند را هدايت كني؛ زيرا آنها قابليـت اي پيامبر، تو نمي: اين معنا

 
.)مدظله(ترجمه آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی.1
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و انذار مردگان در قبر هدايت ندارند همچنان و كه هدايت ها، نفعي بـه حالـشان نـدارد
. پذير نيستند قدرت بر اجابت اين هدايت ندارند، اين مشركان معاند نيز هدايت

وط به اقوال برخي از سران فرقه وهابيت است، مبني بر اينكه ايـن قول دوم مرب.2
و توسل بعد از ممات را نفي مي  كند؛ زيرا مـراد ايـن آيـه ايـن اسـت كـه آيه، شفاعت

از. شنوند ها هرگز چيزي نمي مردگان در قبر و شفاعت و طلب استغاثه لذا توسل جستن
پرستان اسـت كـه بـه پرسـتش آنها، شرك است؛ چون اين عمل دقيقاً شبيه عمل بت 

مي ها اصرار داشتند؛ درحالي بت و نه قدرت بر اجابت دارند كه نه .شنوند
در زمينه قول دوم، اين پرسش مطرح است كه ادله وهابيان بر اسـتناد جـستن بـه

و تا چه مقدار اين ادله را مي  توان پذيرفت؟ آيا اين قول با ساير آيـات اين آيه چيست؟
 در اين زمينه همخواني دارد؟ يا خير؟و اقوال ديگر 

 سنت اقوال مفسرين اهل: قول اول�
 سوره مباركه فاطر، همگـي22سنت در ذيل تفسير آيه شريفه تفسير مفسران اهل

و در گفتـه و آيه را در مقام تشبيه دانسته آن همسو با يكديگر است هـاي خـويش بـه
م. اند تصريح كرده  و اموات، تمثيل براي: نويسديبراي نمونه يكي از مفسران آنان احيا

مي كساني است كه داخل اسلام مي  و كساني كه بر كفر اصرار و از قبـول شوند ورزنـد
مي. تابند اسلام سر بر مي  كند كه در اين آيه شريفه خداونـد خطـاب وي در ادامه بيان
 مهر زده هايشان تواني كساني را كه بر قلب نمي) اي رسول(تو«: فرمايد به رسولش مي

مي شده است، هدايت كني؛ زيرا اين افراد همانند مردگان در قبر 1.»باشند ها

در اين آيه خداوند افرادي را كـه بـر: در تفسير ديگري در اين زمينه آمده است كه
و  قلبشان مهر زده شده است، به مردگاني تشبيه كرده كـه قـدرت بـر اجابـت ندارنـد

قد گونه كه اصحاب قبر همان و درك سخنان تـو را ندارنـد، كفـّار نيـز ها رت بر اجابت

 
ج عن حقائق غوامض التنزیلالکشافجارالله، زمخشری،.1 ص٣، ،٦٠٨ .



154

مي سخنان تو را نمي و از حق روي بر تابند؛ چرا كه اين افراد هماننـد مردگـان پذيرند
1.باشند مي

و تابعين در ذيل اين آيه شريفه وارد شـده اسـت وََ(ـ�(: مشابه اين گفتار از صحابه
آ.)Mْfََ�ِ	ي اْ x1َ�َْوَاْ�َ<Xِيرُ و اهل معصيت استاين . يه مثلي از خداوند براي اهل طاعت

fَـMَْ�ِ	ي اْ 1َ�َْـx(اين آيه همچون آيه: گويد قتاده مي  است كه خداوند برخي را)وََ(�
و زنـده بر برخي ديگر برتري داد؛ همچون بنده مؤمن با ديده اي بينا كه كردارش مؤثر

و در جهت مخالف، كافر است كه در حقيقت بند  وهاست و چشم، قلـب اي مرده است
2.اند كردارش نيز مرده

و جديد مي fَـMَْ�ِ	ي اْ َْ;َ�ـ�ءوDََ اْ َْ(ـَ	اتُ( گويند در آيـة مفسران قديم ، مـراد از)وََ(ـ�
و فهميده استزند و سركشگان همان افراد عاقل و مردگان افراد جاهل، نادان . اند،

خ: گويد قتاده نيز مي در داوند در اين آيات ذكر كرده،تمام اموري كه و  مثل هستند
و مـؤمن نيـز بردارنده اين معنايند كه همان گونه كه اين امور قابل جمع نيستند، كـافر

Lٍ1ِ�َْ(ْ@فيِ اْ�ُ:ُ<	رِ(و در آيه. قابل جمع نيستند  أTَPَْبمُِ  مراد كفار هستند كـه بـر اثـر)وَ (�
و همان كفرشان قلب ونه كه قدرت بر شنوانيدن مـرده را نـداري،گ هايشان مرده است

و آنان هدايت قدرت بر شنوانيدن افراد كافري را كه قلب  هايشان مرده است نيز نداري
در واقع آنان همچون اهل قبورند كه شنوانيدن تو براي آنـان، نـه سـودي. پذيرند نمي

و نه آنها هدايت تو را خواهند پذيرفت 3.برايشان در بردارد

گونـه همان: خداوند متعال فرمود: گونه بيان شده است نيز اين ير قرآن العظيم تفسدر
و نور، سايه آرامش  و بينا، تاريكي و كه كور و سوزان، اموري متباين و بادهاي داغ بخش

و مردگان نيز اين مخالف هم  و اين دو هرگز مانند هم نخواهنـد بـود؛ گونه اند؛ زندگان اند

 
جروح البیان اعیل،حقی، اسم.1 ص٧، ،٣٣٩ .
ججامع البیانجریر، ابن طبری،.2 ص١٢، ،١٢٩.
ججامع الاحکامابوبکر فرج محمد، قرطبی،.3 ص١٤، ،٣٤٠ .
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1َ�ُـ�تِ(: طور كه فرمود همان Vq�فيِ ا
َ�ُ�ـُ �س1َ�َِـ»(. أَوََ(@َ>نََ(uَ�َ��ً�ْْ;َ�ْ®�5َُ�وََ_�5َ�ْ�ََ�ُ
ُ­رًايمَِْ�¬ِ�ِ
فيِ ا�5.
� َ̀ 5ْ F)ٍرِج� َz{ِ°َ�ْ�َ(1و)¢ً�َ)َِیَ�ن	ِ�َMْfَ=َْهLِ�1ِ وَاْ�َ<Xِيرِوَا��. FW£َ َوَاx1َ�ْ َ<َ 2.)َ(َ�ُ= اْ�َ$ِ#�َ�ينِْ

و شنواست؛ به اي كه در راهي مستقيم در دنيـا پـيش گونه حاصل اينكه مؤمن دانا
و نزد چشمه رود تا در آخرت در سايه مي خـاطر مـستقر هاي بهشتي آسوده سار درختان

و گمراهي قدم برداشته؛ به  و نابينا كسي است كه در تاريكي و كافر كـهاي گونـه گردد
و آخرت بـاقي هيچ راه مفري از آن ندارد، بلكه  و ضلالت در دنيا همچنان در گمراهي

. خواهد ماند
Lٍ1ِ�َْ(ْ@فيِ اْ�ُ:ُ<	رِ(22تفسير سخن خداوند در آيه شريفه أTَPَْبمُِ  نيز ايـن اسـت)وَ (�

گونه كه هدايت بعد از مرگ سودي به حال مردگان نخواهد داشـت، هـدايت كه همان
و هدايت كفار نيز اين و دعوت 3. تو براي آنان سودي دربرنداردگونه است

و گفته سنت نظري مشابه با اين آرا يكي ديگر از مفسران اهل وَ(: است بيان كرده
Mْfََ�ِ	ي اْ َْ;��ءُوDَ اْ َْ(ـ	اتُ و كافرين است؛ گرچـه برخـي)(� ، مثالي ديگر براي مؤمنين

و تفسير گفته و جاهلان است، أTَPَْبمُِ(اند مراد علما و)Lٍ1ِ�َْ(ْ@فيِ اْ�ُ:ُ<	رِوَ (� ، تشبيه كفار
و آيه شريفه درصدد بيان سركشان به مردگان است كه بر كفر خويش اصرار مي ورزند،

4.عدم هدايت چنين افرادي است

بي اقوالي كه در اينجا مطرح گشت، نمونه سنت است شمار مفسران اهل اي از اقوال
از زمينه بحث كرده سنت نيز در اين كه تفاسير ديگر اهل  و بـراي رعايـت اختـصار، اند

5.ذكر اقوال آنان خودداري كرديم

. ١٢٢، آیه)٦(سوره انعام.1
.٢٤، آیه)١١(سوره هود.2
جتفسیر القرآن العظیمابن کثیر، اسماعیل،.3 ص٣، ،٥٥٢ .
جانوار التنزیل، عبداللهبیضاوی،.4 ص٢، ،٢٧١ .
جتفسیر الوسیطصطفی،بن زحیلی، وهبة.5 ص٣، و المـنهج؛ همو،٢١٣١، و الـشریعة ، التفسیر المنیر فی العقیدة
ص٢٢ج و سیوطی، ٢٥٣، صتفسیر جلالین؛ محلی ،٤٤٠.
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تيميه در بيانات خويش راجع به روح به اين آيه شريفه اشـاره يكي از شاگردان ابن
و گفته است  شـنوند، خواهد بگويد كه اهل قبور هيچ چيزي نمـي سياق آيه نمي: كرده

و ان و نفعي براي آنها در بر ندارد ذار مردگان، بهرهبلكه مراد اين است كه شنواندن 1.اي

ت، ايـن آيـه در مقـام بيـان سـنّ شده از سوي مفسران اهل با توجه به اقوال مطرح
و مشركان به مردگان در قبر  گونه كـه بدين معنا كه همان. هاست تمثيل حال منكران

و هدايت تو براي مردگان در قبر  ق انذار و آنان و هدايت ها سودي ندارد درت بر اجابت
و مصرّ بر كفر نيـز همچـون مردگـان سـودي از هـدايت تـو  را ندارند، مشركان معاند

.برند نمي

 سوره فاطر22اقوال وهابيان درباره آيه شريفه: قول دوم�
. قول دومي كه در اين پژوهش مطرح است، اقوال برخي از بزرگان وهابيـت اسـت

آ و نظرهاي آنها در باب و شـرك دانـستن اكثر آرا يه مورد بحث، عدم سـمع مردگـان
و طلب حاجات از آنهاست  مي. استغاثه اصل در اين است كـه مردگـان بـه: گويند آنها

و دعاي آنها را نمي  گونه كه خداوند تعالي در آيه شنوند؛ همان طور عام صداي زندگان
مي22 هو تو شنواننده آن كساني كه در قبر«: فرمايد سوره فاطر 2.» نيستي،ستندها

مي بر همين اساس اين افراد اين و توسل بـه امـوات گونه نتيجه گيرند كه استغاثه
و ياري جستن از او بعد از وفات، چه در نزد قبر يـا  و خواندن پيامبر و دعا شرك است

و از بين رفتن سختي  از دور از آن براي برآورده شدن حاجات و باعث خروج ها، شرك
3.اسلام است

صالروحقیم جوزی، ابن.1 .٦٠ـ٥٩،
لا یسمعون نداء الأحیا«.2 لا دعاءهم کما قـال تعـالیالأصل أن الأموات عموماً و ـLٍ1ِ�ْ(:ء من بنی آدم أPَْـTَبمُِ وَ (ـ�

بن:ک.ر(»)َ(ْ@فيِ اْ�ُ:ُ<	رِ ، العقیدة، القـسم الثـانی، سلسلة فتاوی علماء البلد الحرام: عبدالرحمن جریسی، خالد
).٧ـ٦ص
و کشف الک«.3 و الإستعانة به بعد موته في قضاء الحاجات یُخرِج من ملة الاسـلام،دُعاء النبي نداؤه ربات شرک

 ). همان:ک.ر(» سواء کان ذالک عند قبر، أم بعیداً عنه
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و آيات مـشابه ديگـر22آنان با استناد به آيه وقتـي كـه: گوينـد مـي1 سوره فاطر
هاي آنـان بـر شنوند، چگونه در پي برآوردن حاجت مردگان صداي ندا كنندگان را نمي 

2آيند؟ مي

و طلب حاجت از پيامبر ابن  بعد از وفـاتش را توسـل6تيميه نيز توسل جستن
ميو در جايي3.كند ممنوع معرفي مي گويد كه امت اسلامي بر اين مبنـا اتفـاق ديگر

و ساختن مساجد بر قبـور را تـشريع  نظر دارند كه خداوند استغاثه، ابتهال، نمازگزاردن
4.نكرده است

و استغاثه در كنار مردگان، يكـسان دانـستن تيميه بر شرك دليل ابن دانستن توسل
و شبيه  پ اين عمل با عبادت اوثان و مشركين اسـت بودن آن با عمل وي. يروان نصارا

مي در اين انـد كـه هـيچ بر همين اساس گذشتگان بر اين امر اتفـاق داشـته: گويد باره
و قصد دعا يا درخواستي از آن  و مسح نشود و غير آن استلام نگردد قبري از قبور انبيا

بت نشود؛ و عبادت و اين همان زيارت بدعي زيرا اين امور از اسباب شرك  است هاست
و مشركان است؛ چرا كه قصد زائر اين است كه دعايش نزد قبر كه همانند دين نصارا

و يا اينكه مرده را مي  و به وي استغاثه مـي اجابت گردد و مـي خواند خواهـد كـه كنـد

 
أََ;ً*ا(: مانند.1 ِ َ(Lَ ا". َ�َ¢Jَْ*ُ�	ا ِ ."ِ جن()وَأَن. المََْ��ِ_َ* ِ�ـِ
(؛)١٨، آیه)٧٢(سوره 
هَ�نََ�ـُ ْ±ُDَ #َpَm � إِلهًَ ِ وََ(@یَْ*عَُ(Lَ ا". َ نم. ِ́ اْ�َ%ـ�ِ�ُ#ونََ� µُ¶ِaْ�ُ Dَ 
ُ .Pِإ 
ِ F�َ5�َِ*ر 
ُ�ُ��َ;ِ َ(ـ�(؛)١١٧، آیـه)٢٣(سـوره مؤمنـون()� ُ�ـ	ا سمَِ وََ�ـْ	 ْsُدَُ�ـ�ء fَDَـ1َMُْ�	ا إِنJَـْ*ُ�	ُ~ْ

pَ=ُ�ْ)ِOَ�ُِ<يرٍ F>َ�ُDََو Wْ�ُ�ِ#ْRِ�َِِ:َ��َ(ِ�یَْ%ُ$ُ#ون�مَ اْ وََ�ْ Wْ%ُ�َُ�ا� ).١٤، آیه)٣٥(وره فاطرس()ا�3َ�َْ
لا یــسمعون مــن یــدعوهم، فکیــف یجیبــونهم بتحقیــق حاجــاتهم«.2 ــاذا کــان المــوتی ابوســریع، زکــی:ک.ر(» ف
و الاستمدادمحمد، بن صارشاد العباد الی بطلان التوسل ،٣٣.(
و دعائه، أو طلب الدعاء منه بعد وفاته«.3 أرُیدَ التوسُل بسؤاله و حقّه فهو أو التوسل بذا.6و إن ته أو جاهه

مَمنوع جاقتصاء الصراط المستقیمتیمیه، احمد، ابن:ک.ر(» توسل ص٢، ،٧٩٣ .( 
لا«.4 و لا یـشرع اتخاذُهـا مـساجدَ و لا یـشرع بنـاء هـذه المـشاعر علـی القبـور، و قد اتّفـق أئمـة الإسـلام علـی أنـه

لا یشرع قصدها لأجل التعبّد عندَها بصلا. یشرع الصلوة عندها »ة أو اعتکاف أو استغاثه أو ابتهال أو نحـو ذلـکو
جمجموعة فتاوی شیخ الإسلام احمد، تیمیه، ابن:ک.ر( ص٢٧، ،٣٢٦ .( 
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و اين امور بدعت و مشكلاتش از بين روند و حاجاتش داده شود هايي هستند كه پيامبر
1.دادند اصحابش انجام نمي

 نكته تأمل برانگيز در قول دوم
در با توجه به اقوال مطرح شده از سوي وهابيان مي توان گفت موضع نزاع وهابيان

 اين است كه پس از3و آيات ديگر،2 سوره مباركه فاطر22مسئله توسل با توجه به آيه 
و شـفاعت از آنـان نارواسـت؛6وفات پيامبر  چـه اينكـه يا اولياي الهي، اسـتغاثه

و اجابت درخواست استغاثه  بـر همـين اسـاس.كنندگان نيستند مردگان قادر بر شنيدن
و اين عمل شبيه عمل مشركان در عبادت و توسل جستن به آنها شرك است استغاثه

بت بت جـان هـاي جامـد بـي هاست؛ زيرا از منظر وهابيان مردگان پس از وفات مانند
و استغاثه به مردگان مانند عباد مي ميشوند .دهندت اصنام است كه مشركان انجام

و بررسي�  نقد
و مـصادر اشكالات چندي بر اين قول وارد است؛ از جمله ادلـه فراوانـي در قـرآن

و صداي ما را مـي  شـنوند؛ زيـرا سني وجود دارد كه مردگان پس از وفات حيات دارند

 
یُـستَحَبّ الـصلاة«.1 لا و یُتمَـسّح بـه لا و و غیـرهم، لا یـستلم قبـراً مـن قبـور الأنبیـاء و لهذا اتّفق الـسّلف علـی أنـه

لا قصده للدعاء عنده أو به؛ و و عبـادة الأوثـان، عنده، JَـAَرُن.(لأن هـذه الأمـور کانـت مـن أسـباب الـشرک Dَ وََ+ـ�ُ�	ا
وDََیَُ�	ثَوَیَُ�	قَوMَْSَ#اً وDََُ�َ	ا�ً� وَدّاً AَJَرُن. Dََو Wْ%ُ�َ و نحوهـا هـی مـن)٢٣، آیه)٧١(سوره نوح() mلهَِ و هـذه الأمـور

و و هی من عمل دین النصاری و هو أن یکون قصد الزائر أن یستجاب دعاؤه عنـد القبـر الزیارة البدعیة  المشرکین
و تفـریج کرباتـه، فهـذه کلهـا مـن و یطلـب منـه أو بـه علـیالله فـی طلـب حاجاتـه و یستغیث بـه أو أن یدعوا لمیت

و قد نص الائمة علی النهـی عـن ذلـک لا فعلها أصحابه و د، تیمیـه، احمـ ابـن:ک.ر(» البدع التی لم یشرعها النبی
ج ص٢٧پیشین، ،٢٤.(

ـ@فيِ اْ�ُ:ُ<ـ	رِ(.2 .)Lٍ1ِ�ْـ أPَـTَبمُِ وََ(ـ� fُـLُ1ِMَْ(ـ@fَـ�Rَءُ َ وDََ اْ َْ(َ	اتُإِن. ا". Mْfََ�ِ	ي اْ َْ;َ��ءُ و زنـدگان«؛)وََ(� و هرگـز مردگـان
مى! يكسان نيستند و تـو نمـى خداوند پيام خود را به گوش هر كس بخواهد، سـخن خـود را بـه گـوش تـوانى رساند

).٢٢، آیه)٣٥(سوره فاطر(»!اند، برسانى آنان كه در گور خفته
ــMْ#اً(.3 َSَقَو	ــ ــ	ثَوَیَُ� وDََیَُ� ــَ	ا�ً� �ُDََو وَدّاً ــAَرُن. Jَ Dََو Wْ%ُ�َــ ــAَرُن. mلهَِ Jَ Dَ ــ�ُ�	ا و:و گفتنــد«؛)وََ+ دســت از خــدايان

(»!را رهــا نكنيــد» نــسر«و» يغــوث«،» ســواع«،»دو«هــاى بــت) خــصوص بــه(هــاى خــود برنداريــد بــت  ســوره.

).٢٣، آیه)٧١(نوح
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و2 شـهيدانو1يكي از مسائل مسلم قرآني اين است كه مردگان حيات برزخي دارنـد

مي نيز داراي چنين حياتي3كافران و اين نگرش كه انسان همراه با مرگ فنا پذيرد، اند
و مرگ را بـه نـوعي نگرش مادي صرف است كه هستي را هم  و همسو با ماده سطح

. داند پايان زندگي انسان مي
به نكته ديگري كه در اين باب مطرح مي ن رغـم تفكـر وهابيـا گردد، اين است كه

تواند با عالم ارواح ارتباط داشـته مبني بر ناتواني مردگان در شنيدن، انسان در دنيا مي
و با آنها سخن بگويد؛ چنان  كه آيات زيادي در اين زمينه وجود دارد؛ از جمله آيه باشد

گفـتن حـضرت سخن4 سوره مباركه اعراف در مورد مرگ دسته جمعي قوم صالح، 78

آ صالح با اجساد بي  دهنـده كه همه اين آيات نشان6و ماجراي حضرت شعيب5نهاجان
.امكان برقراري ارتباط زندگان با عالم ارواح است

آل.1 شـایان ذکـر اسـت کـه نظـر وهابیـان در مـورد.٢٧ــ٢٦، آیـات)٣٦(؛ سـوره یـس١٧١ـ ١٦٩، آیات)٣(عمران سوره
و مـا از ماهیـ ت آن حیات برزخی این است که این حیات نوعی از زندگی است کـه حقیقـت آن را خـدا مـی دانـد

و حـاجزی میـان زنـده. آگاه نیستیم و امـوات اسـتبه عبارت دیگر، بـرزخ مـانع تـوان بـا مردگـان بنـابراین نمـی. هـا
ـW(: جوینـد مؤمنـون اسـتناد مـی سـوره مبارکـه١٠٠این گروه در ایـن زمینـه بـه آیـه. ارتباط بر قرار نمود ِ ِ̧ ِ(ـ@وَرَا وَ
َ�ُ�	نَ ْ¹ُ مِ ْ�َ اند که عدم شناخت حقیقت حیـات برزخـیالله سبحانی در جواب این شبهه فرمودهآیت.)َ�ْ#زَخٌإِلىَ

و ویژگی ازو قرآن به بعضی از ویژگی. های آن نیستمانع از شناختن آثار هـای حیـات برزخـی اشـاره کـرده اسـت؛
 مـردم بـه زنـدگیو معنای حاجز بودن برزخ نیز یعنی مانع از بازگـشت١٧١ـ ١٦٩، آیات)٣(عمران جمله در سوره آل

. سوره مؤمنون این امر تبیین گشته است١٠٠که در آیه دنیوی است، نه مانع از ارتباط؛ چنان
یُْ#زَُ+	نَ(.2 ْ ِ

FGَأَْ;َ��ء5�َِ*ر=ْ�َ �Jًا	أَْ(َ Aِیَ@ُ+ِ�ُ�	اْفيَِ�ِ<�ِ= اّ"ِ
�َْ�بنَ. ا�.CَDََو*¦ْ�َ@)ِ � �Jَmُ~ُ اّ"ُ وMْfَََ�ْ<ِ�ُ#ونَِ���.Aِیَ@َ�ِ#ِ;ينَبمَِ 
ِ�ِ

�ْـoَُ­نَ¼َ ْ~ُDََو ْ pَـْ	فٌَ�َ�ـْ�ِ .DَأWْـ ِ̀ $ِ�ْpَ@ْ F) ِGِ یَْ¶�َُ:	اْ �ـLُأَْ_ـَ# المْـ6ُِْ(5ِينَ*لمَْ ِ¾ُDَ وََ�ـْ¦ٍ=وَأَن. اّ"َ ـَ@ اّ"ِ F)�ٍ1َ�ْـ ِ¿ِ )Mْfََ�ْ<ـِ�ُ#ونَ

آل( .)١٧١ـ ١٦٩، آیات)٣(عمران سوره
Jُْ#َ_ُ�	نَ(.3 ْ|ُ F�َإِلىَر ثمُ. ْ|ُ�ِ=َ F�ُيوAِ.�تِ ا	المَْْ Oُ�َ .)sُ� .�	َ َÀَ=ْ+ُ()١١آیه،)٣٢(سجدهسوره.(
َ_�ثمِِينَ(.4 �ُ	اْفيِدَارِِ~ْÂَ£ْuَ�َ �ُ$َ_ْ ُ ا�#. ُÃْAَpَuَ�َ()٧٨، آیه)٧(سوره اعراف(.
وََ+(.5 ْ ُ�ْ�َ ينََ�َ�َ	لى. ِ��ِ�ـ ـ	نَ ا�5. V> ِ�Cُ

.D@ِ%ـ�وََWْـ%ُ�َTُْـ� و8َََ Fَ�رَبي�رَِ��َWْ%ُ�ُ�ْ�َ�َْأ *ْ:َ�َ َ+ْ	مِ یَ� ، آیـه)٧(سـوره اعـراف()�لَ
٧٩ .( 
6.)#ِ�ِ� َz�اْ ُ~ُ َ>ُ­اْ �>ً�ْ�َiُ ُ�اْ .A�َ Aِیَ@ � ا�. َ̀ ��ِ ی5َ�َْْ	اْ ْ uَ�َنلم. �>ً�ْ�َiُ ُ�اْ .A�َ Aِیَ@ أَْ�َ�ْ�ـُ�ُ%Wْرَِ�ـ�Dَتِ* یَ@ ا�. َ�َ:ـْ* َ+ـْ	مِ وََ+�لَیَـ� ْ ُ�ْ�َ َ�َ�َ	لى.

َ>ِ�ِ#یَ@ َ+ْ	مٍ َ�َ�َm �َ�ْ%َ�َWْ%ُ�َTُْ� و8َََ F٩٣ـ٩٢، آیات)٧(سوره اعراف()رَبي.(
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سنت نيز ادله فراواني در باب وجود چنين ارتباطي وارد شده است؛ در ميان خود اهل
. نگاشته استالروحتيميه، در اين زمينه كتابي به نام قيم جوزي، شاگرد ابن از جمله ابن
مي اينكه سلام: گويد وي مي سلام بر شما كه در خانـه قـوم«گويد كننده بر اهل قبور

مي»ايد مؤمنان آرميده  و گر نـه، خطابش متوجه كساني است كه و شعور دارند، شنوند
و بيهوده اسـت  و جمادات خواهد بود كه لغو . سخن وي به منزله خطاب به امر معدوم

ن و روايات متواتر نيز دلالت مي سلف نيز بر اين مطلب اتفاق كنند كه مردگان ظر دارند
مي زيارت زندگان را مي و خيرات آنان خوشحال و از سلام 1.شوند شنوند

آن: در روايتي ديگر آمده است و در جنگ بدر گاه كه مشركان قريش كشته شـدند
چ6اجساد آنان در ميان چاهي ريخته شد، پيامبر  و بـه آنـان نـين بر سر چاه آمد

و كاشانه: خطاب كرد او همسايگان بدي براي رسول بوديد، از خانه و با  بيرونش كرديد
در ايـن هنگـام. من آنچه را كه خدايم وعده كرده بود، حق يـافتم. به جنگ برخاستيد

مي: كسي به رسول خدا گفت  گويي كـه اجـسادشان از هـم پاشـيده با مردگاني سخن
و نـزول فرشـته. از آنها شنواتر نيستيتو: به او فرمود6است؟ پيامبر  ميـان مـن

2.گرداني من از آنها نيست اي جز روي عذاب كه مأمور آنهاست، فاصله

پيامبر گرامي اسلام وارد بقيـع: گويد آن است كه مي صحيح مسلم روايتي ديگر از
مي مي و اهل قبور را با جمله زير مورد خطاب قرار مي شد و یکم السلام علـ«: فرمود داد

الله بکُم لاحِقون و إنا إن شاء و أتاکم ما توعدون غداً مؤجلون 3.»دار قوم مؤمنین

 بـه جـسد7در واقعه جنگ جمل نيز نقل شده است كه گذر اميرالمؤمنين علـي
آنآن. دستور داد او را بنشانند. افتاد4سور كعب بن چـه گـاه بـه وي خطـاب كـرد كـه

 
یُــسلّموا علــیهم ســلامَ مــ«.1 سَــلَّموا علــی أهــل القبــور أن شَــرّع النبــی لأمّتــه إذا یُخاطِبُونــه فیقــولو قــد الــسلام:ن

و  و لولا ذلک لکان هذا الخطاب بمنزلة خطـاب المعـدوم و یعقل یَسمع و هذا خطاب لمن علیکم دار قومٍ مؤمنین
یَستَبـشِرُ بـه و یَعـرف زیـارةَ الحـیّ لـه و قد تـواترت الآثـار عـنهم بـأن المیّـت و السلف مجمعون علی هذا .»الجماد

ص ابن( ).٥قیم جوزی، پیشین،
فقرطبی، ابوبکر محمد،.2 و أمور الآخرةيالتذکرة ص أحوال الموتی ،٢٤٦ .
بن.3 ص٢، جزء صحیح مسلمحجاج، مسلم .، باب ما یقال عند دخول القبر٦٤،
. دعوت می نمود7وی قاضی بصره بود که مردم را به جنگ با حضرت علی.4
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د آيا تو نيز آن را درست يافتي؟ حـضرت. رست يافتم پروردگارم به من وعده داده بود،
و به سراغ جسد طلحه رفت آن . با همان شيوه با وي سخن كرد. گاه بدن او را رها كرد

را با كـساني سـخن مـي: يكي از اصحاب به آن حضرت گفت گـويي كـه سـخن تـو
كـه مـشركان به خدا قسم، سخن مرا شنيدند؛ همچنان: حضرت جواب داد! شنوند نمي

1.بدر سخن رسول خدا را شنيدند

:سنت است، در تفـسير خـود از اميرمؤمنـان قرطبي نيز كه يكي از مفسران اهل

و خود را روي، عربي بيابان6كند سه روز پس از دفن رسول خدا نقل مي نشين آمد
و عرض كرد  و از خاك آن بر سر خود ريخت  اي رسول خدا، شما:قبر آن حضرت افكند

م و و شما از خدا دريافت كرديد، ما هم از شما دريافت كرديم فرموديد از جمله.ا شنيديم
Wَْ_^ؤُوكَ(آياتي كه بر تو نازل شد، اين آيه بود كه  ُ̀ �َaُbَأ 1ُ�َ	اْ .cإِذ ْ ُ .eَأ	ْ�و من بـر خـود)وََ

و آمده پس از قبر صدايي برخاست كـه تـو. ام كه تو برايم طلب آمرزش كني ستم كرده
2.ده شديبخشي

كـه در ابتـداي نكته ديگري كه آوردنش خالي از لطف نيست، اين است كه چنـان
 سوره مباركه فاطر، مـشركاني هـستند22بحث از نگاه تفاسير بيان گرديد، منظور آيه 

و هرگز او را اطاعت نمي كه سخن و ارشاد پيامبر با آنان سودي نداشت بر. كردند گفتن
گفتن بـا مردگـان تـشبيه گفتن با مشركان را به سخن همين اساس قرآن كريم سخن

بنابر اين وجه تشبيه، اصل شنيدن يا نـشنيدن نيـست، بلكـه وجـه تـشبيه. كرده است 
را كه قبلاً سخن ابـن چنان. گفتن با هر دو گروه است بودن سخن فايده بي قـيم جـوزي

بـا مردگـان در توان خواهد بگويد نمي مطرح ساختيم كه گفته است خداوند هرگز نمي 
و هرگز خداوند نمي  خواهد بگويد مردگان در قبر قبر سخني گفت كه از آن بهره گيرند

 
ص حرب الجملشیخ مفید،.1 ،١٩٥ .
ج پیـشینمحمـد، فـرج قرطبی، ابوبکر.2 ص٣، التـذکرة فـی أحـوال قرطبـی روایـات دیگـری نیـز در کتـاب. ٢٢٩،

و أمـور الآخـرة (بـاب مـا جـاء أن المیـت یـسمع مـا یقـال ذکـر کـرده اسـت« در بـابی بـه نـام الموتی قرطبـی،:ک.ر.
فمحمد، فرج ابوبکر  ص أحوال الموتی وأامور الاخرةيالتذکرة ،٢٤٦ .( 
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كننـدگان اهل شنيدن نيستند؛ در حالي كه پيامبر فرمودند مردگان صداي نعلين تشييع
1.شنوند را مي

و أحوال أهلها الفرج حنبلي نيز در كتاب خويش با نام ابو  درورلي النشإأهوال القبور
مي22ذيل آيه تـوان از سماع در آيـات مـذكور دو معنـا مـي: گويد سوره مباركه فاطر

و ثمر آن، كه مراد: برداشت كرد  و نتيجه و ديگري استجابت و فهم كلام، يكي ادراك
از اين آيات، معناي دوم است، نه معناي اول؛ چرا كه اين آيات كريمه در سياق خطاب 

و ايمان را اجابت نميبه كفار است كه دعوت به . كردند هدايت
( ابوالفرج با استشهاد به آيه شريفه

.Dٌب	ُ�ـ+ُ Wْـ وَاPÄِـِ°لهَُ F@ـ ِ��اْ ـَ@
F) َ�ِ�ـيرًا َ .Åـ َ̀ َ��ِ ذَرَأPَْـ� وََ�َ:ـْ*

ـ� ـXُِ#ونَِ�َ ْ¹ُ .D أَْ�ينٌُ Wْ وَلهَُ � 	نَِ�َ ُ̀ :َaْ�َ(و ديدن از كفـار: گويدمي  نفـي در اين آيات شنيدن
و هدايت را بشنوند، بـه همـين منـوال اسـت و اينكه كفار نيز نداي ايمان . شده است

و فايده شنوايي باشد كه عبارت بنابراين نفي در آيات كريمه، مي تواند متوجه اثربخشي
و پاسخ از اجابت  و درك است؛ كردن و اين غير از نفي فهم  چراكـه ممكـن دادن است

و و دركي باشد، 2.لي پاسخي شنيده نشوداست فهم

نكته آخر اينكه حتي اگر بر فرض محال قبول كنيم مردگان پس از مرگ همچون
مي بت مي هاي جامد مي شوند كه نه و نه هم شنوند توان با آنها ارتباط برقرار نمود، باز
 چـرا كـه تـشبيه توان اتهام شرك از جانب وهابيان به ساير مسلمين را پـذيرفت؛ نمي

ص قیم جوزی، ابن.1 .٤٦ـ٤٥پیشین،
ُ(ـْ*ِ�ِ#یَ@(و اما قوله.2 ـْ	ا وَ�. إِذَا َ��ءَ V*ـ�ا .W VXـ�ا Lُ1ِMُْـNDََتىَو	المْـَْ Lُ1ِMُْـN DَOَـ .Pِي(و)٨٠، آیـه)١٦(سـوره نحـل()إ	ِ�َMْـfَ وََ(ـ�

1ِ�ْ أTَPَبمُِ �Rَfَ@)َLُ1ِMْfُءُوَ(� َ @فيِ اْ�ُ:ُ<	رِ اْ َْ;َ��ءُوDَ اْ َْ(َ	اتُإِن. ا". .)Lٍ()و).٢٢آیه،)٣٥(سوره فاطر فان الـسماع یطلـق
و الاستجابة لـه  و یراد به الاسماع الانتفاع به و فهمه، و المـراد بهـذه الآیـات نفـي الثـاني .... یراد به ادراک الکلام

لا للإیمــان إذ و لا یــستجیبون للهــدی ا دعــوا إلیــه؛ کمــا قــالالله دون الأول، فانهــا فــي ســیاق خطــاب الکفّــار الــذین
ـ�(: تعالی ـm WْذَانfَDٌَـ1َMُْ�	نَِ�َ وَلهَُ ـ� ـXُِ#ونَِ�َ ْ¹ُDَ أَْ�ـينٌُ Wْ وَلهَُ � 	نَِ�َ ُ̀ :َaْ�َDٌَب	�ُ+ُ Wْ Pِْ°لهَُ ِÄْوَ ا F@ ِ��اْ @َ)ِ َ�ِ�يراً

َ .Å َ̀ َ��ِ �Pَْذَرَأ *ْ:َ�َ وَ
V=gََأ ْ~ُ=ْ�َ Pَْ��مِ َ ْ<َOَ�ِ�نَأُو	َ��ِ�ُ��اْ ُ~ُOَ�ِ�أُو() و الإ ). ١٧٩، آیه)٧(سوره اعراف. بصار عنهم؛ لأن الآیة في نفي السماع

و ثمرتـه و. الشیء قد ینفـی لانتفـاء فائدتـه لا یبـصر، و و یبـصره، فکانـه لـم یـسمع فـإذا لـم ینتفـع المـرء بمـا یـسمعه
و کــــذلک ســــماع الکفــــار لمــــن دعــــ و الهــــدیإاهم ســــماع المــــوتی هــــو بهــــذه المثابــــة، :ک.ر(لــــی الایمــــان

و احوال اهلها الی النشورعبدالرحمن، الفرج، ابی  ). اهوال القبور
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و غلط است عمل موح در. دان به عمل مشركان در اين زمينه قياسي نادرست با دقـت
مي عمل اين دو گروه هيچ وجه تشابهي يافت نمي  با گردد؛ مشركان بت را و پرستيدند

اين ديد به پرستش آنها اهتمام داشتند كـه بـت را انـداد يعنـي خـدا يـا شـريك وي 
ُ*ِ((: ناميدند مي ِz

�سَِ(@ی3َ. َ�ــــــُ��F اّ"ِوَِ(َ@ ا�5. ْ ُeَ	 V> ِ�¼ُ أPََْ*اداً و ذلـت1.)ْ@دُونِ اّ"ِ  آنان عزت
مي خويش را به طور كامل در دست بت َ�ُ%ـ	ُ­ا(: دانستند ها F� ـً� ِ mلهَِ ـAُواِ(ـ@دُونِ ا".

َz .Cوَا
oّ�ِWْاً و زيان را در دست بت2.)لهَُ مي همچنين سود َ(�Dَوَیَْ�ُ<ُ*ونَِ((: ديدند ها ِ @دُونِ ا".

ِ iُــَ$َ��ؤ5�ِ�Pَُــَ* ا". Wْوَ�ُ�	ُ�ــ	نَ هــDَ6ُءِ ُ̀ وDَیَــ$َ5ُ� ْ~ُ V#ــ ــاري از بــت3.)َ¾ُ و ي هــا طلــب نــصرت

WْیXَ5ُُ#ونَ(: كردند مي ُ̀ .��َ .� �ً ِ mلهَِ Aُواِ(@دُونِ ا".
َz .Cو عقيده داشتند كه خدا تدبير امـور4)وَا
و انسان عالم از جمله زن و اختران هـاي مقـرب واگـذار كـرده دگي بشر را به فرشتگان

و انسان براي تقرب به خدا بايد آنها را عبـادت كنـد  ِ(: است إِلىَ ا". Pَ�ُـ� F#:َ�ُ�ِ
.Dِإ Pَْ�ُ<ـُ*ُ~ْ َ(ـ�

و اين امر بسيار جاهلانه اسـت6 اما عمل موحد دقيقاً بر خلاف اين امور است5؛)زُْ�ـفىَ
و بـت كه نسبت و عمل او را با مشركين پرسـتان يكـي شرك به شخص موحد دهيم
. بدانيم

 ثمره بحث�
:توان گفت با توجه به مطالبي كه مطرح گشت، مي

@فيِ اْ�ُ:ُ<	رِ( سوره مباركه فاطر22آيه .)Lٍ1ِ�ْ أTَPَبمُِ كه)وََ(�  ناظر بر اين مطلب است
، همچون مردگان هستند كه هر چه بـا گويي اي پيامبر، مشركاني كه با آنها سخن مي

. ١٦٥، آیه)٢(سوره بقره.1
.٨١، آیه)١٩(سوره مریم.2
.١٨، آیه)١٠(سوره یونس.3
یس.4 .٧٤، آیة)٣٦(سوره
ر٣، آیه)٣٩(سوره زمر.5 .، توحید در قرآنیر موضوعی قرآن کریمتفسعبدالله، جوادی آملی،:ک.،
آل١٠، آیه)٣٥(سوره فاطر.6 .١٢٦، آیه)٣(عمران؛ سوره
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هـا ديگـر قابليـت كه مردگان در قبر اي در بر ندارد؛ زيرا چنان آنها سخن بگويي، فايده
و درخواسـت تـو را  و قدرت بر اجابت ندارند، مشركان نيز قابليت هدايت ندارند هدايت

ن اجابت نمي  و وجه تشبيه در اين دو امر اصل شنيدن يا عدم شنيدن يست، بلكـه كنند،
و عدم اجابت است، به عبارت ديگر، اسـماع در اينجـا بـه وجه تشبيه، هدايت  نپذيرفتن

و فهماندن است، نه اسماع به معناي شنواندن؛ لذا پندار وهابيان مبني بر  معناي ادراك
و بت دانستن مردگان، بنابر آيه  و شـرك22عدم شنوايي دانـستن سوره مباركه فـاطر

ب  و استغاثه و روايـات توسل و اين امر با توجـه بـه آيـات ه مردگان پنداري غلط است
. اثبات گشت
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  مقدمه �
 وكيل مشيخة عثمانيه، آخرين شيخ الاسلام امپراتوري عثماني ،محمد زاهد كوثري
دوره وي هـم . مذهب و از نظـر كلامـي، ماتريـدي اسـت     حنفي،است كه از نظر فقهي 

ق در قفقـاز و     1296ايشان متولـد    . هاردهم در عربستان است   ظهور وهابيت در قرن چ    
ق با روي كار 1319ق در مصر است كه دوره دوم ظهور وهابيت از سال  1371متوفاي  

 23شود؛ يعني محمد زاهد كـوثري جـواني           آمدن عبدالعزيز پادشاه عربستان شروع مي     
ن زمينه آثار متعددي ساله بود كه خبر ظهور مجدد وهابيت در عربستان را شنيد و در اي

التعقيب الحثيـث لمـا ينفيـه    آثاري همچون . تيميه و وهابيت نوشت در نقد تفكرات ابن  
 و تعليقه بـر كتـاب   تيميه  مفردات ابنيالبحوث الوافية ف و كتاب    تيميه من الحديث    ابن

 از تأليفـات ايـشان در نقـد         زفيل للسبكي الكبير     الرد علي ابن   يفتبديد الظلام المخيم    
 . تيميه است كار پيروان ابناف

است كه  مسألة التوسل يمحقُ التَقَول ف ترين آثار انتقادي ايشان كتابيكي از مهم
باشد و در سه فصل تنظـيم شـده و    برنده پندارها در موضوع توسل مي  به معناي از بين   

 و به   نويسنده ادله قرآني، روايي و برداشت علماي اسلام از روايات توسل را بيان كرده             
نگاهي نيز به نقدهاي وهابيان به موضـوع توسـل            تفصيل به بحث پرداخته است و نيم      

  .دارد
نكته اساسي اين كتاب اين است كه محمد زاهـد كـوثري بـه خـوبي بـا انتقـادات         

داند كه وهابيان توسل به دعا در زمان حيات را قبـول          وهابيت به توسل آشناست و مي     
تـك  بر همين اساس در تك. ر حيات و ممات را منكرنددارند و توسل به ذات و مقام د   
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روايات، با توجه به همين شبهه به نقد شبهات وهابيت پرداخته و ثابت كرده است كـه                 
شود و توسل  توسل به ذات، چه در زمان ممات و چه در زمان حيات، از ادله فهميده مي

بيـان نـاقص و دلايـل       بنـابراين دلايـل وها    . شود  به دعا به ندرت در روايات يافت مي       
  . مخالفان وهابيت كامل است
رسـالة تأليف محمد عابد سندي و   هحول التوسل و الاستغاثاين كتاب همراه كتاب     

نگارش وهبي سليمان غـاوجي در دارالبـشائر         البدعة و أحكامها يكلمة علمية هادية ف
  . ق به چاپ رسيده است1424سوريه در سال 

 بدعت و احكامش و معرفي مبسوط زنـدگاني و آثـار    كتاب با مقدمه طولاني درباره    
  محـق التقـول     كتـاب  162 تا   97از صفحه   . شود  علامه محمد زاهد كوثري شروع مي     

تـر   هاي مفصل مصحح كتاب حجيم رساله كوثري كوتاه است، اما با پاورقي  . آمده است 
  . شده است

به هايش  قيمركز تحقيقات حج نسخه مصحح وهبي سليمان غاوجي را همراه پاور          
 در سال   پاسخ به پندارهاي توسل    صفحه با عنوان     124فارسي ترجمه و نشر مشعر در       

  .  آن را چاپ كرده است1390

  مقدمه مصحح كتاب �
  :مصحح با تذكر چند نكته، كتاب را به خوانندگان عرضه كرده و نوشته است

زمان صحابه بوده و بر قاعـدة         اختلاف در مسائل فرعي دين از     
 بنا شـده  » صواب یحتمل الخطا و قول غیرنا یحتمـل الـصوابقولنا«

ادبي كـرد و ديگـران را بـه           است و نبايد به سبب اين اختلافات، بي       
كفر متهم ساخت و به قتل و غارت مبادرت ورزيد كه اين عمل نزد              

  .علما قبيح و نشانه خبث باطن است
رکوا بعدی و لکـن انی لستُ أخشی علیکم أن تش«وي در ادامه با تمسك به حديث  

ــار »اخــشی علــیکم الــدنیا أن تنافــسوا فیهــا فتقتلــوا فتهلکــوا کمــا هلــک مــن قــبلکم  رفت
وهابيت را كه به جهت توسل و استغاثه به ارواح اولياي الهي مسلمانان را به شـرك و                   
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كنند، از مصاديق اين حديث دانسته كه اين تنافس براي دنياست و رفتار           كفر متهم مي  
  . شود ستشمام نميديني از آن ا

  : نويسد كند و ميمصحح كتاب در مقدمه چهارم به نكته بسيار ظريفي اشاره مي
هيچ گزارشي از انكار توسل به پيامبر و صالحان از سوي صحابه 

تيميه بـود كـه       و تابعين در سه قرن اول نرسيده و اولين بار اين ابن           
اد و ادعا كرد كـه  حديث توسل نابينا به پيامبر را مورد مناقشه قرار د  

توسل نابينا، توسل به دعاي پيامبر است، نه به ذات ايشان، و توسل        
به دعاي پيامبر در زمان حيات جايز است، اما توسل به ذات پيامبر و 

  .توسل به دعاي پيامبر بعد از مماتش جايز نيست
اعتقاد دارد تيميه،  اي از ابن تيميه برآمده و با بيان جمله اما مصحح در پي تطهير ابن

تيميه بحث توسل را در فقه مطرح كرده و به كراهت و حرمت توسل قائل بوده                 كه ابن 
تيميه بيش از هـزار بـار در          كه ابن است، نه قائل به شرك و كفر عامل به آن؛ در حالي           

در تحقيقـي مـشخص شـده اسـت كـه           . آثارش به كفر و قتل مخالفان فتوا داده است        
 بار 270ر به كفر و شرك مخالف خود تصريح كرده و بيش از           با 970تيميه بيش از      ابن

  .كار برده است به»وجب قتله«واژه 
تيميـه، بـه تكفيـر        به نظر محقق كتاب، وهبي سليمان غاوجي، امروز به اسـم ابـن            

تيميه خودش قائل به اين قتل و كـشتار           پردازند، و الّا ابن     مسلمانان و مقاتله با آنان مي     
كتاب در اينجا يا خود را به جهالت زده است و يا اطـلاع دقيقـي از      محقق  . نبوده است 

چگونه است كه امروز تمام كشتارها اعم از وهابيـت، سـپاه            . تيميه ندارد   آرا و افكار ابن   
يابـد، ولـي      تيميه رسميت مي    هاي جهادي با فتواهاي ابن      صحابه، القاعده و ديگر گروه    

  ! تيميه از اين كشتارها مبراّست؟ ابن
، كـم كـردن      مـسألة التوسـليمحقُ التَقَول في انگيزه خود را از تصحيح كتاب        و

نتعـاون «ت معرفي كرده و به جمله معروف حسن البنا كه گفتـه            سنّ  اختلاف ميان اهل  
  . تمسك كرده است» فیما اتفقنا علیه و یعذر بعضنا بعضاً فیما اختلفنا فیه

بـه ارواح اوليـاي الهـي پرداختـه و     مصحح كتاب در مقدمه يازدهم به نفي استغاثه    
، ايـن  »یا رسول الله افعل بی کذا و کذا«: گونه بيان كرداگر فردي از عوام اين : گفته
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یا رب بفلان افعل بی کذا و «: از روي جهل است و بايد به ايشان بياموزيم كه بگويد 
يـامبر يـا   ؛ زيرا درخواست مستقيم از پيامبر جايز نيست، بلكه درخواست دعـا از پ   »کـذا
  . حق پيامبر خواندن جايز است به

تيميه نزديك شـده و درخواسـت مـستقيم از     محقق كتاب در اين فقره به تفكر ابن       
و حـال  ) 18ص(پيامبر را كه همان استغاثه به ارواح اولياي الهي است، رد كـرده اسـت          

 كـه   1)...صَ وَأُْ�ـِ#Çءُ ا 1َ�ْـَ
 واَ ْ�ـَ# (: فرمايد   مي 7آنكه قرآن در شأن حضرت عيسي     
  . نشان از قدرت تصرف اولياي الهي در هستي است، البته به اذن و اراده خداوند

دانست و اين محمـد       تيميه توسل را از امور فرعي نه اصلي مي          وي معتقد است ابن   
عبدالوهاب است كه توسل را به اصول وارد كرد و بـه قتـل مخالفـان پرداخـت؛ در                     بن
  . تيميه همخواني ندارد ب با آثار ابنكه اين ديدگاه مصحح كتاحالي

جوزي، قاضي عياض، ملاعلـي       محقق كتاب حاكم نيشابوري، بيهقي، سيوطي، ابن      
جـزري دمـشقي، شـوكاني،        حجـر هيثمـي، ابـن       قاري، خفاجي، قسطلاني، زرقاني، ابن    

حجر عسقلاني و قرطبـي را از مـدافعان توسـل دانـسته و احمـد         سبكي، ابن كثير، ابن   
  ).21ص(ووي را به آنان ملحق كرده استحنبل و ن بن

مصحح كتاب در ادامه به شرح زندگاني شيخ محمد زاهد كوثري پرداخته و از آثـار          
او به تفصيل سخن گفته است و در ادامه، مقالاتي از شيخ يوسـف احمـد الـدجوي، از                   

. دآور  قرابت زيادي دارد، مي    مسألة التوسل يمحق التقول فعلماي الازهر كه با رساله      
هاي ، مجله رسمي الازهر، در شماره الازهرمقالات شيخ يوسف احمد الدجوي در مجله

 كتاب را به اين مقـالات       96 تا   52اول تا پنجم به چاپ رسيده است و مصحح صفحه           
كنـيم و خواننـدگان را بـه اصـل            اختصاص داده است كه از گزارش آن صرف نظر مي         

  . دهيم كتاب ارجاع مي

                                              
 . ٤٩، آیه )٣(سوره آل عمران. 1
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  مباحث كتاب �
شـيخ  . شـود   آغـاز مـي    مسألة التوسـل يمحْقُ التقوّل ف كتاب، رساله    97حه  از صف 

  :نويسد محمد زاهد كوثري در مقدمه رساله خويش مي
ــان را   طايفــه اي از حــشويه زائــران قبــور را كــافر دانــسته و آن
اند و ما در اين رساله آراي ائمه        ها معرفي كرده    كنندگان بت   پرستش

كنيم تا مـشخص شـود چـه          قل مي اصول دين را در مسئله توسل ن      
كسي كافر است و چه كسي مسلمان، و به ادلـه مخـالف و موافـق                
ــا      ــست و ب ــق چي ــه ح ــود ك ــشخص ش ــا م ــت ت ــواهيم پرداخ خ

  ).98ص(كيست؟

  ادله توسل: فصل اول �
 1)وَاْ�َ�ُ�	اْ إَِ��ـِ
 اْ�َ	ِ�ـ�َ�َ� (شيخ محمد زاهد كوثري اولين دليل مشروعيت توسل را آيه  

  : يسدنو داند و مي مي
وسيله در اين آيه عام است و شامل توسل به اشخاص و اعمال             

شود و اگر كسي بين حي و ميت فرق نهد، نـشان از اعتقـاد                 نيز مي 
شـود و اگـر    وي به فناي ارواح دارد كه منجر به انكـار رسـالت مـي    

كسي منكر ادراكات جزئي نفس در قبر باشد، منكر دلايـل شـرعي             
است و اگر ما، وسيله در آيه را توسـل بـه   موجود در اين زمينه شده     

دليل عمل خليفه دوم در توسل به عبـاس  كنيم، به اشخاص معنا مي 
است؛ زيرا خليفه دوم بعد از توسل به عبـاس عمـوي پيـامبر، بيـان      

 چنانكـه در كتـاب      ؛»الله الوسـیلة الـی الله عزوجـل هـذا و«: كنـد   مي
  . عبدالبر آمده است  ابناستعياب
را دليل مشروعيت توسل به     ) توسل نابينا به پيامبر   (حنيف  عثمان بن كوثري حديث   

اش  شخص و تأويل آن به توسل به دعاي پيامبر را تحريـف كلمـه از موضـوع اصـلي                 

                                              
  .٣٥، آیه )٥(سوره مائده. 1
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 يّ  أسالک و أتوجه إلیک بنبیّـک محمـد نبـياللّهم إن«: دانسته است؛ زيرا در حديث آمده     
 كه »يّ  هذه لتِقضی اللّهم فَشفعّه في حاجتي في أتوجه بک إلی ربّ يالرحمة یا محمد إنّ 

  . شود هيچ نشاني از دعا در اين حديث ديده نمي
: روايت ديگر، حديث فاطمه بنت اسد است كه پيامبر براي ايشان دعا كرد و فرمود              

 كه پيامبر بـه ذات خـودش و انبيـاي پيـشين        »بحقّ نبیک و الأنبیاء الذین مـن قبلـي«
اللهّم « همچنين حديث . ي ميان حي و ميت نيستدهد فرق شود و نشان ميمتوسل مي

دهد كه توسل به شخص، چه حـي و چـه     نشان مي»إنی أسالک بحق السّائلین علیـک
شود توسل صحابه بـه     و از توسل عمر به عباس معلوم مي       ). 104ص(ميت، جايز است    

إنـا نتوسـل إلیـک بعـمّ «شخص صحابه جايز است و اثـري از دعـاي عبـاس در جملـه      
  .  نيست»نبینا

» ...یـا رسـول الله استـسق اّ� لأمتـک فـإنهم قـد هلکـوا«كوثري در ادامه به حـديث       
تمسك جسته و قائل آن را بلال حبشي دانسته است كه نشان دهنده توسل صحابه به 

  ).107ص(پيامبر بعد از ممات آن حضرت است 
تمسك مؤلف كتاب در ادامه به برخي توسلات علماي قرون نخستين مثل شافعي             

  : نويسد جسته و مي
امام فخر رازي، علامه تفتازاني، علامه سيد شـريف جرجـاني و            
غير آنها از ائمه اصول ديـن، تـصريح بـه جـواز توسـل بـه انبيـا و                    

تـوان    اند و آيا اين بزرگـان را مـي          صالحين اعم از حي و ميت كرده      
  ).111ص! (متهم به عبادت قبور كرد؟

ه گـاهي انـسان در خـواب از اسـتادش سـؤال             فخر رازي به صراحت گفته است ك      
توانند در    دهنده اين است كه ارواح مي     كند كه نشان    كند و پاسخ صحيح دريافت مي       مي

جهان مادي اثر گذار باشند و روح در حيات برزخي نيرومندتر از روح متعلق بـه جـسم                  
زائر (هر دو   شوند،    ثانياً، هنگامي كه قبور زيارت مي     . است؛ زيرا ديگر اسير جسم نيست     

برند و هر يك بر ديگري اثر معنوي دارد و دليل اصلي تشريع زيـارت                 نفع مي ) و مزور 
  ).118ص(قبور همين است 

  :نويسد  از جزء دوم مي32 در صفحه شرح المقاصدمحقق تفتازاني نيز در 
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ديدگاه ما اين است كه نفس انسان پس از جدايي از بدن، داراي 
اند از برخي امور زندگان با خبر شود، به         تو  ادراكات جزئي است و مي    

ها  بنابراين زنده. ويژه از كساني كه با آنان در دنيا ارتباط داشته است   
توانند براي برطرف كردن      آنان مي . شوند  مند مي   از زيارت قبور بهره   

هاي نيكي    مند شدن از خير و نيكي، از نفوس انسان          غم خود و بهره   
مك بخواهند؛ زيرا وابستگي نفس بـا بـدن   اند، ك كه از اين دنيا رفته  

  .شود آيند، ملاقات حاصل مي شود و وقتي به زيارت او مي تمام نمي
حال سؤال اين است كه آيا امام فخر رازي و علامه تفتازاني مـرز ميـان توحيـد و                   

فهميد؟ نفرين بـر كـسي    فهمند و شما مي دانيد؟ آنان نمي دانند و شما مي     شرك را نمي  
  ).119ص(ر را دارد كه اين تصو

تفتازاني دليل اين مسئله را وقوع كرامت از اولياء االله و منكر آن را، از پيروان هوا و        
  : هوس دانسته و نوشته

كننـد و در   چون اين افراد اين كرامات را در خود مـشاهده نمـي           
پردازنـد و     رهبرانشان سراغ ندارند، به بدگويي صاحبان كرامـت مـي         

كنند و حال آنكه اين  گزار معرفي مي  و بدعتآنان را جاهل و صوفي
اند كه اين كرامات از صـفاي بـاطن و زلالـي سـيرت                افراد نفهميده 
  .گيرد سرچشمه مي

  : نويسد علامه جرجاني نيز در مشروعيت توسل مي
اگر اشكال شود كه توسل به پيامبر و خاندان پاكش وقتي قابـل    

نـد، توسـل بـه آنـان        تصور است كه زنده باشـند و اگـر از دنيـا رفت            
معناست، پاسخ ما اين است كه اين بزرگان نفوس ناقص خـود را    بي

اند و اثر اين عمل در روح آنان بـاقي اسـت و ايـن                 به كمال رسانده  
شود؛ امـري كـه       كمال باعث رساندن پرتوهاي نور به زائرانشان مي       

  ).122ص(كنند  صاحبان بصيرت آن را درك مي



  

 

¨�ب 
? � از © �ار

»
°¯±ّ�ل "&® ا

 ²  �
�lّ �³° �¶µ´ ا

v  
« 

175 

  لروايات جواز توس: فصل دوم �
 اشـاره   1)وَاْ�َ�ُ�ـ	اْ إَِ��ـِ
 اْ�َ	ِ�ـ�َ�َ� (گويد كه در فصل اول به آيه          مؤلف در اين فصل مي    

گفت عمر كرديم و نشان داديم وسيله در اين آيه، عام است و به پشتوانه روايتي كه مي
واتخـذوه «طلب باران كرد و به عباس عموي پيامبر توسل جست با توجه بـه جملـه                 

حجـر   ابت كرديم كه توسل به مقام و ذات افراد صحيح است و ابـن           ث» وسیلة إلی الله
سخن عمر كه به عباس متوسل شد، دلالت دارد «:  گفته استفتح الباريعسقلاني در 

  ).123ص(هر دو با شفيع قراردادن پيامبر از خدا باران طلب كردند 
ل به پيامبر   يهوديان با توس  : نويسد   بقره مي  89بغوي نيز در تفسير خود در ذيل آيه         
دهد توسل به مقام و  شدند، كه اين قضيه نشان مي آخرالزمان بر دشمنان خود پيروز مي

سـيوطي در تفـسير   . ذات قبل از وجود پيامبر نيز در ميان يهوديان مرسوم بـوده اسـت    
  )124ص. (آوري كرده است  اين روايات را جمعالدرالمنثور

ْ (مؤلف كتاب در ادامه به آيه   ُ .eَأ 	ْ�وََ Wُـ Wْ َ_ـ^ؤُوكَ َ��ْ�ـَ�ْ�َ$ُ#واْ اّ"َ وَاْ�ـَ�ْ�َ$َ# لهَُ ُ̀ 1ُ�َ	اْ أaُbَـَ� .c إِذ 
 �ً;ِ اً�� ر. .tَ َ"َّ_ُ*واْ ا	َ�لُ َ	�ُ  استناد كرده و تخصيص آن به زمان حيـات را تخـصيص        )ا�#.

بدون حجت و از روي هوا و هوس دانسته و گفته است كه همه علماي مذاهب، حتـي     
شود اند كه بعد از مرگ را شامل مي       اند و قائل     حنابله از اين آيه، اطلاق فهميده      علماي

، از بزرگـان    التـذكره عقيـل در    ابن. اند  و همه قبول دارند كه پيامبران در قبور خود زنده         
متقدم حنابله توسل حنابله به پيامبر را در وقت زيـارت قبـر پيـامبر نقـل كـرده اسـت                     

  ).125ص(
ي براي تبيين ديدگاه خود به روايات متعددي تمسك كرده است           محمد زاهد كوثر  

  : آيد كه در پي مي
دهـد كـه      روايت مربوط به توسل خليفه دوم به عموي پيامبر نشان از ايـن مـي              . 1

توسل به ذات جايز است و در روايت لفظ دعا نيامده است و اگر از پيامبر عدول كرده،                  
كند،  يز نيست؛ زيرا اثبات شيء، نفي ما عدا نمينشانه اين نيست كه توسل به پيامبر جا

                                              
 . ٣٥، آیه )٥(سوره مائده. 1
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بلكه توسل به عموي پيامبر، توسل به رابطه خويشاوندي عباس با پيامبر ختمي مرتبت 
همچنـين عبـداالله   . است و لذا توسل در واقع، توسل به مقام عباس در نزد پيامبر است            

  . ه ذات استدهد منظور توسل ب عمر به شعر ابوطالب تمسك جسته كه نشان مي بن
روايت مالك الدار كه در زمان خليفه دوم خشكسالي شد و مردي از صحابه بـه                . 2

 رسول خـدا  .»یا رسول الله استسق لأمتک فإنّهم قـد هلکـوا«: نزد قبر پيامبر آمد و گفت     
در اين روايت يك فرد     . شويد  بارد و شما سيراب مي      باران مي : به خواب او آمد و فرمود     

ز پيامبر در عالم برزخ طلب دعا كرد و به ايشان متوسل شد و پيـامبر          در زمان صحابه ا   
از درخواست او آگاه بود و به خواب وي آمد و اين عمل را هيچ يك از صحابه مـردود                    

شـبيه و ديگـران نقـل         ابياين روايت را بيهقي و بخاري در تاريخ خود، ابن         . اندنشمرده
  ).129ص(اند  كرده
اللّهـم إنـي «: گونه دعا كند  اين: كه پيامبر به نابينا فرمود    حنيف   حديث عثمان بن  . 3

ــا محمــد إنــيّ أســالک و أتوجــه إلیــک بنبیّــک نبــ  فــي ي توجّهــت بــک إلــی ربّــي الرحمــة ی
، نـسائي،  سـنن ماجه در  ، ابنجامع، ترمذي در تاريخاين حديث را بخاري در  . »حـاجتي

  . اند ابونعيم و بيهقي نقل كرده
 و تعليم روايت شماره سـه بـه مـرد حاجتمنـد در زمـان              حنيف حديث عثمان بن  . 4

. عفان، از ديگر احاديث معتبر در باب توسل بـه ذات در زمـان ممـات اسـت          عثمان بن 
حنيف از اين روايت، اختصاص به زمان پيامبر را نفهميد، و در زمـان ممـات                 عثمان بن 

  . پيامبر به نيازمندي آموخته و آن نيازمند حاجت خود را گرفته است
حديث فاطمه بنت اسد و دعاي پيامبر در حق ايشان، نشان از صحت توسل بـه          . 5

 كـه  »بحـق نبیـک و الأنبیـاء مـن قبلـی«: ذات در زمان ممات است؛ زيرا پيامبر فرمودند 
 معجـم اوسـط    و   معجـم كبيـر   حبان، حاكم نيشابوري و طبراني ايـن روايـت را در              ابن
  .اند آورده
 نقـل   مـستدرك پيامبر كه حاكم نيـشابوي در        به   7حديث توسل حضرت آدم   . 6

ايـن  . كرده، يكي ديگر از روايات مشروعيت توسل به ذات پيامبر در حال ممات اسـت              
هـو «: گويـد   انس نيز بـوده؛ زيـرا بـه منـصور عباسـي مـي               روايت مورد تأييد مالك بن    
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دهد روايـت توسـل حـضرت آدم بـه پيـامبر           كه نشان مي   »7وسیلتک و وسیلة آدم
  ).136ص(گويد  گونه سخن مي پذيرفته كه ايناسلام را

كنـد كـه      سوي نماز از ابوسعيد خدري نقل مي       در باب مشي به    ماجه  سنن ابن در  . 7
 صحيحخزيمه در   و ابن»...اللّهم إنی أسالک بحق السائلین علیـک«: اين دعا را بخواند   

. كال ندارند دهد توسل به ذات افراد اش       خود اين حديث را نقل كرده است كه نشان مي         
مؤلف درباره اين حديث و حديث قبلي بـه تفـصيل بـه سـند روايـت پرداختـه و آن را            

  . كنيم صحيح دانسته كه ما از ذكر جزئيات خودداري مي

  جواز استغاثه به ارواح اولياي الهي: فصل سوم �
در حـديث   . استغاثه به معناي درخواست كمـك در برخـي از روايـات آمـده اسـت               

در باب زكات نقل كرده، آمده اسـت كـه مـردم در روز قيامـت بـه      شفاعت كه بخاري    
. انـد  استغاثه و طلب شفاعت كرده     6حضرت آدم، سپس موسي، به حضرت محمد      

... إنّ الشمس تدنو یوم القیامة حتی یبلغ العرق نصف الاذُُن«: عين روايت چنين است   
 .»... بـین الخلـقفبَینا هُم کذلک استغاثوا بآدم ثم بموسـی ثـم بمحمـد فیـشفع لیقـضی

البته بايد توجه داشت كه انسان مسلمان به هنگام يـاري خواسـتن از هـركس، نبايـد                  
  ).146ـ145ص(مسبب الاسباب را فراموش كند 

  : نويسد محمد زاهد كوثري در ادامه مي
 ، علامه محقق شيخ محمد حسنين العداوي المـالكي         ما، دوست

تيميـه دربـاره       ابـن  داران  كتاب ارزنده در دفع شبهات طـرف       ينچند
همچنين محدث بزرگـوار عبـدالحي لكنـوي در         . توسل نوشته است  

به تفصيل درباره ادلـّه ادراك مردگـان و تـوان           تذكرة الراشد كتاب  
وََ(ـ� أPَـTَ (مخالفان بـه آيـه      . ها بحث كرده است     شنيدن سخن زنده  

@ فيِ اْ�ُ:ُ<	رِ  .) Lٍ1ِ�ْ ند و حـال  ا  درباره عدم سماع موتي تمسك كرده )بمُِ
آنكه براي محققان ثابت شده كه اين آيه درباره مشركان زنده نازل            
 ،شده و ربطي به مردگان ندارد و معناي آن اين است كه اي پيـامبر     

  . اند مردهتواني شنوا كني؛ زيرا آنان دل تو مشركان را نمي
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  خاتمه �
خاتمه كتاب  نويسنده بعد از ذكر مباحث لازم در باب توسل و اثبات جواز توسل در               

  :نويسد مي
معتقدان به توسـل بـه انبيـا داراي دليـل شـرعي هـستند، امـا                 
مخالفان هيچ دليلي براي سخنان خـود ندارنـد و مـشرك دانـستن              

سـيره  . مسلمانان به بهانه توسل جستن آنها، كار صـحيحي نيـست          
مسلمانان در طول تاريخ توسل به مردگـان بـوده اسـت، تـا اينكـه                

 و اين بدعت را نهاد و آلوسـي و فرزنـدش نيـز              تيميه ظهور كرد    ابن
خواهـد از سـيره       انـد و اگـر كـسي مـي        دچار برخي اشتباهات شـده    

مـصباح الظـلام فـي      مسلمانان در اين زمينه آگاهي يابد، به كتـاب          
موسـي   محمد بـن    نوشته ابوعبداالله نعمان بن    المستغيثين بخير الانام  

  ).154ص( ق مراجعه كند 683تلمساني مالكي متوفاي 
يـاد  » توسل منهـي عنـه  «اي اشاره دارد كه از آن با عنوان       مؤلف در پايان به نكته    

  :كرده و نوشته
أسـالک بمقعـد العـزّ مـن «خوانـدن دعـاي     : ملاعلي قـاري گفتـه    

انـد؛    حرام است و برخي از علماي حنفي آن را مكروه دانسته »عَرشِـک
ر گـردن خـدا     اول اينكه حقي ب   : زيرا از دو جهت اين دعا مشكل دارد       

  .دهد ثانياً، اين دعا بوي تشبيه مي. نيست تا با آن خدا را بخوانيم
عابدين جواب داده كه هيچ كسي از روي وجـوب، حقـي بـر      ابن

خداوند ندارد، اما او از روي فضل و كـرم خـويش، حقـي قـرار داده               
در آن آمـده    » بحـق «ديگر آنكه اين همه روايت موجود كـه         . است

در باب تشبيه نيـز     .  اين نوع بيان اشكالي ندارد     دهد  است، نشان مي  
  . آيد اند؛ لذا اشكالي پيش نمي گونهبسياري از آيات اين

شـود   مؤلف در اينجا مباحث را همچون گذشته پيش نبـرده اسـت و احـساس مـي             
بـرد و   تعليقه ديگران بر كتاب باشد، با اينكه در خاتمه، كلام را با ياد خدا به پايان مـي        

   . بحث، خارج از عرف نوشتاري استشروع مجدد



 

 

� �l�m؛ ?¨�بR�ST  
²� ��ر اÀ2Á¿¾23ان �K½�vن ÂÃ�  

 �2�c�l�m ن � �6ب�ÄÅ`و y��2dد   
  * نصر اصفهانياباذر

  

                                              
 .کارشناس پژوهش پژوهشکده حج و زیارت *



 

 

180 

  مقدمه �
ها و ساير مسلمانان، مسئله توسل به اولياي الهي         يكي از موارد اختلاف بين وهابي     

در قـرن هفـتم هجـري       . د خداوند متعال اسـت    يا به تعبيري، وسيله قرار دادن آنان نز       
 با آن مخالفت كرد و بر حرمت بـار  الوسيله التوسل وتيميه حرانّي، با نگاشتن كتاب     ابن

عصر وي  هاي وي مورد نقد عالمان همفتاوا و انديشه. سفر بستن براي زيارت، فتوا داد   
بـار ديگـر ايـن      در قرن دوازدهـم     . قرار گرفت و پس از چندي به فراموشي سپرده شد         

وي كه به كمك نظـامي  . عبدالوهاب نجدي قرار گرفت   ها مورد توجه محمد بن    انديشه
تيميـه   ها و فتـاواي ابـن  سعود بر سرزمين حجاز مسلط گرديده بود، به ترويج انديشه    آل

اين امر سبب گرديـد     . پرداخت و مسلمانان را به سبب توسل و زيارت، مشرك دانست          
ان مسلمان به ميدان آينـد و بـه نقـد و بررسـي عقايـد وهابيـان                  تا بار ديگر انديشمند   

 .بپردازند
هاي نويسندگان مسلمان در پاسخ بـه عقايـد و          اين نوشتار گزارشي از آثار و نوشته      

» آثار شيعيان«هاي وهابيون درباره توسل به اولياي الهي است كه در دو بخش            ديدگاه
هـا، مقـالات و     نيز در هر بخش، كتـاب     . تنظيم و عرضه شده است    » تسنّ آثار اهل «و  

  .ها به تفكيك معرفي شده استنامهپايان
شايان ذكر است براي دوري از حجيم شدن مقالـه و نيـز بـه ضـرورت ارائـه كـل               
اطلاعات آثار در يك مقاله و همچنين ساختار نسبتاً مشابه آثار در دفاع از توسل و نقد                 

ايم و تنهـا در مـواردي   نظر كرده ثار صرفآن  باره، از وصف كرد    ديدگاه وهابيون در اين   
  .كه ضرورت داشته، توضيح كوتاهي ذيل اثر آمده است
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  آثار شيعيان: بخش اول

  كتاب) الف �
   فارسيهاي كتاب. 1

آثار نفیس، :  حسین رجبی، قم:  پرسش و پاسخ درباره توسل و رابطه آن با توحید٢٧ . ١
  .ص، رقعی٢٤٨، ١٣٩١

هجــرت، : سیدمحمدرضــی رضــوی، قــم: ود رســیدیمهــای خــاز ایــن راه بــه خواســته . ٢
 .ص، وزیری٣٠٤، ١٣٨٦

هاي مذهبي   اين اثر مشتمل بر مجموعه توسلات عالمان و شخصيت        
ها معمولاً منجر به شـفاي مريـضان، دفـع           اين توسل .  است :به ائمه 

مشكلات و بلايا و رسيدن به حاجات و آرزوهـاي افـراد حاجتمنـد شـده                
  . است

  .ص، رقعی١٧٦، ١٣٩٠نشر مشعر، :  رضوانی، تهراناصغر  علی: استمداد از اولیا . ٣
اسـت، بـا    » شناسـي   سلسله مباحث وهابيـت   «اين اثر كه از مجموعه      

استدلالات منطقي، عقايد و نظريات وهابيون را درباره توسـل و اسـتمداد    
  .از اولياء االله نقد و بررسي كرده است

یوسـف : فـر سـیدان، مـشهدجع: )پیرامون توسـل(بحثی تحلیلی در عقاید وهابیت  . ٤
 .ص، رقعی٦٤، ١٣٨٦فاطمه، 

بیان هدایت نور، :  محمدعلی انصاری، مشهد: بر بال قرب؛ نگاهی به مفهوم توسل . ٥
  .ص، رقعی٩٨، ١٣٩١

شــیخ جعفــر کاشــف الغطــاء، ترجمــه و : پیرامــون مــسائل اســتغاثه، توســل و شــفاعت . ٦
  .ص٤٠، ١٣٧٣مرسل، : مرتضی قاسمی کاشانی، کاشان: شرح

 شيخ جعفر كاشف الغطاء است كه بـه         منهج الرشاد ي از كتاب    اگزيده
  .فارسي برگردانده شده است

ــدوین و ترجمــه: تبــرک و توســل . ٧ مركــز : ، قــمجــواد محــدثی: عبدالحــسین امینــی، ت
  .ص، پالتویی٥٦، ١٣٧٦های فارسی الغدیر، چاپ اول،  پژوهش
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هاي مرحوم علامـه امينـي        ها و تحليل    ته از ديدگاه  اي برگرف   مجموعه
زيـارة مـشاهد العتـرة «شـدة بخـش        و خلاصه  الغديردر جلد پنجم كتاب     

  . است» الطاهرة
  .ص١٢٠ق، ١٣٩١کتابخانه علامه، : محمد یزدی، قم: توحید و توسل . ٨
  .ص، رقعی٥٨، ١٣٨٥مسجد مقدس جمکران، : علی اصغر رضوانی، قم: توسل . ٩
بوستان کتاب :  سید مصطفی مناقب، قم: توسل به اهل بیت از منظر قرآن و سنت . ١٠

  .ص، وزیری٣٠٤، ١٣٩٠قم، 
در اين كتاب موضوع توسل از لحاظ سازگاري و عدم سازگاري آن با             
توحيد عبادي مورد بررسي و كاوش قرار گرفته و به اثبات رسـيده اسـت               

ارد، بلكـه عـين توحيـد       كه توسل نه تنها با توحيد تعارض و منافـاتي نـد           
  . است

سید مرتضی عسکری، قم، مجمع :  و تبرک به آثار ایشان6توسل به پیامبر خدا . ١١
  .ص، جیبی٣٢، ١٣٧٨علمی اسلامی، 

، چـاپ 7مؤسسه امـام صـادق: جعفر سبحانی تبریزی، قم: توسل، تبرک، بدعت . ١٢
  .ص١٢٨، ١٣٨٨اول، 

، 7طالـب ابـی علی بنانتشارات امام : سعید داودی، قم: توسل؛ توحید یا شرك؟ . ١٣
  .ص، رقعی٤٨ش، ١٣٨٩/ق١٤٣١چاپ اول، 

علی :   تسنن  برگرفته شده از معتبرترین کتب علمای اهل؛ توسل؛ حقیقت یا شرک . ١٤
  .ص، رقعی١٢٨، ١٣٨٩شاملو، چاپ اول، : اکبر هوشنگی، مشهد

  .ص، رقعی١٨٣، ١٣٧٧پارسایان، :  عباس شهیدی، قم:  توسل در نگاه قرآن و حدیث . ١٥
ــادتی . ١٦ ــصانتوســل عب کوشــشِ محمــد عیــسی آل  ، بــهمحمــد ســند: ه توحيــدی و خال

  .ص، جیبی٦٤، ١٣٩٠جبیر،  سعید بن:  احمدرضا غائی، قمۀممکباس، ترج
التوسل عبادة توحيدية مع محاضرات الاستاذ اين كتاب ترجمه كتاب     

  . استالشيخ محمد سند
جواد محدثی، :  بازنویسی:  های علامه سید مرتضی عسکری توسل و تبرک؛ اندیشه . ١٧

  .ص، پالتویی٥٧ ،١٣٨٨ ،  علامه عسکری؛ دانشکده اصول دین: قم
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 جعفــر ســبحانی تبریــزی،: الله جعفــر ســبحانی توســل و تبــرک برگرفتــه از آثــار آیــت . ١٨
  .ص، رقعی٨٨، ١٣٨٦كانون اندیشه جوان، چاپ اول، : تهران

پژوهي از جمله زيارت و توسل است كه  بررسي موضوعات متنوع دين 
  .گويي كانون انديشه جوان صورت گرفته است در حلقه نقد و پاسخ

، ١٣٨٦نـشر مـشعر، چـاپ اول، : حـسین رجبـی، تهـران: توسل و رابطه آن بـا توحیـد . ١٩
  .ص٤٧

هاي شيعه است كـه  هاي آشنايي با آموزه  جموعه كتاب اين كتاب از م   
  .نشر مشعر منتشر كرده است

: ) عــنهم الله رضــی (، صــحابه و تــابعین :توســل و زیــارت در ســیره معــصومین . ٢٠
  .ص٢٠٨، ١٣٩١وحدت بخش، چاپ اول، : سیدرضا هاشمی، قم

كوشـشِ گروهـی از  محمد بیستونی، بـه: توسل و شفاعت از دیدگاه قرآن و روایات . ٢١
  .ص، جیبی١١٨، ١٣٨٣بیان جوان، : ، تهرانمحققان

جـویی بـرای كـسب فـیض از مبـدأ هـستی از دیـدگاه عقـل، قـرآن و  توسل، وسـیله . ٢٢
بنیـاد بعثـت؛ مؤسـسه : سید محمـد ضـیاءآبادی، تهـران: حدیث و پاسخ به شبهات

  .ص، رقعی٢٨٠، ١٣٦٢، چاپ اول، :بیت اهل
اين كتاب دفاعي مستدل و عالمانه از توسل در مكتب فكري شيعه و             

 به همـت بنيـاد      1387چاپ ديگري از اين اثر در سال        . نقد وهابيت است  
  . صفحه منتشر شده است280 تهران در 3هراءخيريه الز

، ١٣٦٢ قـدر، :تهـرانجعفـر سـبحانی تبریـزی،  :توسل یا اسـتمداد از ارواح مقدسـه . ٢٣
  .ص٢٥٦

: تهران: چاپ ديگري از اين كتاب با اين مشخصات منتشر شده است      
  .ص277، 1388، 7امام صادق

  :همچنين ترجمه عربي اين اثر با عنوان زير منتشر شده است
: جعفر سبحاني تبريزي، تهران   : ل أو الاستغاثه بالأرواح المقدسه    التوس
الــدار ص؛ بيــروت، 191، 1366/ق1408 الكتــاب العالميــه،   مؤســسة
  .ص228ق، 1412 ،الاسلامية
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ــزی، قــم: توســل يــا اســتمداد از اوليــاء خــدا . ٢٤    امــام مؤســسه: جعفــر ســبحانی تبری
  .ص، رقعی٢٨٠، ١٣٨٨، 7 صادق

: سـیدمحمد ضـیاءآبادی، تلخـیص:  و حـدیث رآن  ق، ل ق گاه ع از دیـد  ل وس  ت ه لاص خ . ٢٥
  .ص، پالتویی٥٦، ١٣٧٩مؤسسه نبأ، چاپ اول، : محمدحسین شهری، تهران

 ٤  ،١٣٨٨، چاپ اول،   دلیل ما: الدین طبسی، قمنجم:  وهابیتنقدهایی در  درس . ٢٦
  .جلد، پالتویی

جلـد نخـست آن     .  و نظريات وهابيان است    بررسي و نقد علمي عقايد    
  .اختصاص دارد » شفاعت«و » توسل«به موضوعات 

الدین  نجم:های اعتقادی آنتوسل، شفاعت و ریشه ؛هایی در نقد وهابیتدرس . ٢٧
  .ص٥٨، ١٣٨٨ نور ولایت، چاپ اول، :طبسی، تبریز

، اثـر  هـايي در نقـد وهابيـت    درساي از كتـاب   كتاب حاضر برگزيـده   
ايـن كتـاب    .  كه قبلاً به صورت چهار جلدي منتشر شده بود         مؤلف، است 

  : با مشخصات زير به زبان اردو ترجمه شد1388در سال 
دليل ما، چـاپ اول،     : ناظم حسين اكبر، قم   : ترجمه:  كارد افكاروهابي  

  .ص196، 1388
، ١٣٨٦بوسـتان کتـاب قـم، چـاپ اول، : آبـادی، قـم حسن طاهری خرم :توسلدعا و  . ٢٨

  .ص، رقعی١٤٨
در اين كتاب با استناد به آيات و روايات به تبيين حقايق دعا و توسل               
پرداخته و از نگرش شيعه دفاع شده و به اشـكالات وهابيـت پاسـخ داده                

  . شده است
  : اين كتاب با مشخصات زير به عربي ترجمه شده است

بحث علمى يكشف عن مشروعية الدعاء والتوسل مطلوب أم ممنوع؛      
الاولياء و يستقصى الروايات الواردة فـى  وسل بالانبياء والت طلب الحاجة و
مجمع جهـاني تقريـب بـين       : ترجمة رعد الحجاج، تهران   : مصادر الجميع

  .ص151ق، 1387/1429مذاهب اسلامي، 
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: محمدرضـا کاشـفی، بـا همکـاری: های دانـشجوییها و پاسخدعا و توسل؛ پرسش . ٢٩
 دفتـر هـا، م رهبـری در دانـشگاهنهاد نمایندگی مقـام معظـ: محمدکاظم روحانی، قم

  .ص١٦٧، ١٣٨٩نشر معارف، 
آبــادی، بــه  غلامعلــی نعــیم: )نقــد فرقــه وهابیــت( از منظــر اســلام توســلزیــارت و  . ٣٠

توسـعه :  امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر اسـتان هرمزگـان، قـمسفارش ستاد احیـای
  .ص، رقعی١٦٨، ١٣٨٨چاپ اول، قلم؛ فرتاب، 

دفتر نـشر : زاده، قم محمدرضا امینۀمحسن خرازی، ترجم: سخنی پیرامون توسل . ٣١
  .ص، رقعی٩٦، ١٣٨٦برگزیده، چاپ اول، 

در ترجمه حاضر، ساختار عرفـي و اجتمـاعي توسـل و سـيره قطعـي                
عقلايي در اين مسئله تبيين گرديده است، ضمن آنكه به جواز توسـل از              

  . ي با توجه به قاعده محال بودن طفره اشاره گرديده استبعد عقل
محمـدباقر علـم الهـدی،  : ...شفاعت؛ بررسی و تحلیـل توسـل، شـفاعت و زیـارت . ٣٢

  .، سه جلد١٣٨٦، چاپ اول،   مركز فرهنگی انتشاراتی منیر: تهران
معاونـت آمـوزش و : سـیدمحمدکاظم روحـانی، تنظـیم و نظـارت:  و توسـلشفاعت . ٣٣

 دفتر نشر معـارف، چـاپ هـشتم،: ها، قم تبلیغ نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه
  .ص، رقعی٨٨، ١٣٨٦

هـاي شـيعه و نقـد رفتـار           بررسي شفاعت و توسل بر اساس ديـدگاه       
يي دربـاره   هـاي دانـشجو     اين نوشـتار بخـشي از پرسـش       . وهابيون است 

  .شفاعت و توسل است
کومه، چاپ : احمدرضا آقادادی، قم: طوبای هدایت؛ پاسخی به شبهات وهابیت . ٣٤

  .، شش جلد١٣٨٨اول، 
  . استامامت و توسلجلد دوم اين مجموعه با عنوان 

، ص٢٥٢ تـا، سـعدی، بـی: علـی نمـازی شـاهرودی، تهـران :قرآن و عتـرت در اسـلام . ٣٥
  .رقعی

 و توسل جستن به آنـان       :هاي وهابيت درباره ائمه    بررسي ديدگاه 
  . و زيارت قبورشان است
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معاونـت آمـوزش و تبلیـغ : صـالح قنـادی، تنظـیم و نظـارت: گفتمان قرآنی؛ وسـیله . ٣٦
، ١٣٩٠،   دفتـر نـشر معـارف:   قـمهـا، نهاد نمایندگی مقـام معظـم رهبـری در دانـشگاه

  .ص، پالتویی٦٠
 در مورد مشروعيت و جواز توسـل بـه اوليـاي الهـي              پژوهشي قرآني 

وَاْ�َ�ُ�ـ	اْ إَِ��ـِ
 (در اين پژوهش، با توجه به مفاد و مفهوم آيه شـريفه       . است
هاي فيض الهي و لزوم توسل به آنان براي نجات در  ، از واسطه )اْ�َ	ِ�ـ�َ�َ� 

  .دنيا و آخرت سخن به ميان آمده است
ص، 145 ،١٣٩٠نـشر مـشعر، : نی، تهـرانعلی اصغر رضـوا: نظام واسطه در خلقت . ٣٧

  .رقعي

هاي وهابي در باب شفاعت و توسـل نقـد شـده              در اين كتاب ديدگاه   
ــه   . اســت ــر از مجموع ــد ديگ ــك جل ــاب حاضــر ي ــسله مباحــث كت سل
كوشد به مطالعـه نظريـه    نويسنده در اين نوشتار مي  .  است شناسي  وهابيت

خواسـت حاجـات    وهابيان درباره واسطه بين خلـق و خـالق متعـال در در            
بپردازد و با تبيين آيات قرآن و شرح مصاديق وسائط در قرآن به انديـشه               

شده از سوي اين فرقـه پاسـخ     وهابيان را رد كند و به برخي شبهات وارد        
  .گويد

 نکتـه در بررسـی و ارزیـابی ١٢نکات کلیدی در نقد وهابیت؛ نگاهی به کتـاب  . ٣٨
دانشگاه آزاد اسلامی : ینی، بوشهرانسیه ماه: ادله توسل، شفاعت، تبرک و زیارت

  .ص٩٨، ١٣٩٠بوشهر، چاپ اول، 
ــم: واســطه فــیض یــا توســل و شــفاعت . ٣٩ ــری، ق طــاووس : ســیدجعفر طباطبــایی امی

  .ص١٦٠، ١٣٨١بهشت، چاپ اول، 
: الله استاد شيخ محمد سند  از آيتگفتارهايی وسائط الهی و توسل به آنان؛ درس . ٤٠

ص، ٧٦، ١٣٩١نبـــأ، :  غـــائی، تهـــران احمدرضـــاۀمـــمحمـــد مکیـــاس، ترج: گردآورنـــده
  .رقعی

 .ص، رقعی٢٨٨، ١٣٩٠نشر مشعر، : علی اصغر رضوانی، تهران: وهابیت و توسل . ٤١
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  هاي عربي كتاب. 2
 و :  الشفاعة منهم  والأئمة الأطهار و طلب6بحث حول جواز التوسل بالنبی . ١

  .ص٤١، ١٣٨٩دارالهدی، چاپ اول، : ماجد دباغ، قم: التفویض بطلان 
زاده محمد واعـظ .۱: علی ضوء آراء  التوسل والصلح مع العدو الصهیوني؛التبرك و  . ٢

جعفـر . ۴ حسن بـن علـی الـسقاف؛ .۳ باز؛ عبدالله بن  عبدالعزیز بن.۲الخراسانی؛ 
ق، ١٣٨٦/١٤٢٨نـــشر مـــشعر، : کوشـــش فـــتح الله نجارزادگـــان، تهـــران بـــه: الـــسبحانی

  .ص٢١٥
مجمـع علمـی : سید مرتـضی عـسکری، تهـران : و التبرك بآثاره6 بالنبیالتوسل . ٣

  .ص، جیبی، عربی٢٧ق، ١٤١٨اسلامی، چاپ اول، 
 به فارسي ترجمه و با اين مشخصات منتشر      1378اين كتاب در سال     

  :شده است
سـيد مرتـضي    :  و تبرك بـه آثـار ايـشان        6توسل به پيامبر خدا   

مجمع علمي اسلامي، چـاپ     : ي، تهران جواد كرم    محمد  :عسكري، ترجمه 
  .ص، جيبي32، 1378اول، 

  :همچنين ترجمه اردو از اين اثر با اطلاعات زير منتشر شده است
ترجمـه بـه   :  سي توسل اور آپ كه آثار سي تبـرك       6رسول خدا 

  .ص32، 1387   ملكي، چاپ اول،  نيك: ي، تهران بنارس فيروزعلي: اردو
التوسل ركن الإيمـان والعبـادة؛ محاضـرات الأسـتاذ المحقـق آیـة الله الـشیخ محمـد  . ٤

  .ص٣٢٢م، ٢٠٠٦/ق١٤٢٧، مکتبة فخراوی: حسن العالی، بحرین: سند
کوشــش  بــه:  عبــادة توحیدیــة مــع محاضــرات الأســتاذ الــشیخ محمــد ســندالتوســل . ٥

  .ص، رقعی٨٨ق، ١٤٢٦ چاپ اول، جبیر، سعید بن: اس، قمیمک محمدعیسی آل
  .تا ا، بین جا، بی در کاظمی، بیسید حسن ص: التوسل في القرآن والسنة النبویة . ٦

معجـم التـراث    : اطلاعات اين كتاب در اين منبـع ذكـر شـده اسـت            
  .4295، شماره 358، ص 2، ج الكلامي

جعفـر سـبحانی : التوسل؛ مفهومه و اقسامه و حكمه في الشریعة الإسـلامیة الغـراء . ٧
  .ص١٢٠ق، ١٤١٥نشر مشعر، : تبریزی، قم
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: خـصات منتـشر شـده اسـت       چاپ ديگري از اين كتاب بـا ايـن مش         
  .ص112م، 2002/ ق1423دارالاضواء، چاپ اول، : بيروت

خنجـر حمیـه و : احمـد قـیس، مقدمـه: العقـل الـسنة و التوسل مـن منظـار القـرآن و . ٨
  .ص١٧٦م، ٢٠٠٦/ ق١٤٢٧دارالهادی، : یوسف محمد عمرو، بیروت

ة في العتبة قسم الشؤون الفکریة والثقافی: السنة  الكتاب ويالإستغاثة ف التوسل و . ٩
  .ص١٣١م، ٢٠١٠/ق١٤٣٢دارالضیاء، : العباسیة، نجف الأشرف

: موسـی محمـد علـی، بیـروت: حقیقة التوسل والوسیلة علی ضوء الکتاب والـسنة . ١٠
  .ص٤٠٨م، ١٩٩٠/ق١٤١٠دارالتراث العربی، چاپ دوم، : ق؛ قاهره١٤٠٨عالم الکتب، 

عشق دانش، چـاپ : تهرانپور، احمد آخوند قربان: حقیقة الوسیلة و ماهیة الوثنیة . ١١
  .ص١٤٨، ١٣٨٣اول، 

در اين كتاب ديدگاه وهابيت درباره توسل و شرك مورد نقد و بررسي   
  .قرار گرفته است

حوارات عقائدیة معاصرة دراسة موضـوعیة تنـاقش أفكـار المفتـی العـام للمملكـة  . ١٢
علی العربیة السعودیة الشیخ عبدالعزیز بن باز حول التبرك و التوسل و ترد علیها 

 : قمجعفر سبحانی تبریزی،  :ضوء القرآن الكریم و السنة النبویة و العقل الحصیف
  .ص١٠٩، ١٣٨٧/ق١٤٢٩، 7مؤسسه امام صادق

  .ص٢٣٩، ٢٠٠٨/ق١٤٢٧دارالعصمة، : خلیفه عبید الکلبانی، بحرین: حول التوسل . ١٣
ص، ١٦٠ق، ١٤٢١لة، چاپ اول، مركز الرسا: صائب عبدالحمید، قم: الزیارة والتوسل . ١٤

  .رقعی
  . بررسي برخي مسائل كلامي در مورد اختلاف شيعه و سلفيون است

ــشفاعة و . ١٥ ــاء ال ــة و: :التوســل بالأنبی ــشؤون الفکری ــة  قــسم ال ــة فــي العتب الثقافی
  .ص٥٢م، ٢٠٠٨/ق١٤٢٩العباسیة، وحدة الدراسات، 

ـــم: صـــنائع الله تعـــالی . ١٦ ـــالکی، ق الدراســـات  مؤســـسة البحـــوث و: شـــیخ فاضـــل الم
  .ص٧١ق، ١٤٢٤الإسلامیة، 

: البنـــاء علیهـــا و طلـــب الـــشفاعة والتوســـل بأهلهـــا  زیـــارة القبـــور ويعقیـــدتنا فـــ . ١٧
 .ص٥٢ق، ١٤١٩ نا، جا، بی عبدالعزیز صالح المدنی، بی
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مجمـع جهـانی : سـیدعبدالرحیم موسـوی، قـم :؛ التوسل:البیت في رحاب اهل . ١٨
  .ص، رقعی٥٢، ١٣٨٦/ق١٤٢٦، چاپ اول، :بیت اهل

 و البدعة و قـضیة  ؛ دراسة شاملة لمسألة التوحید و الشرک سلامالإ    اصول  ظل فی . ١٩
ــ غیرهــا  الزیــارة و   و التوســل الاستــشفاع    الکتــاب ادة مــن المــستف  ضــوء الاصــول يف

   الإمـام مؤسـسة:  قم هادی،جعفر ال: کوشش ، به   جعفر السبحانی محاضرات: والسنة
  .ص٣٧٣، ۱۳۷۳/  ق۱۴۱۴، چاپ اول، 7صادق

موضوع اين كتاب، بررسي جوانب توحيد و شرك و موضـوعات تـابع             
يگـري از ايـن     چاپ د . آنها مثل زيارت قبور ائمه و شفاعت و توسل است         

  :اثر با مشخصات زير منتشر شده است
جعفـر  : ؛ محاضـرات الـشيخ جعفـر الـسبحاني      الإسلاماصولفي ظل 

 441ق،  1411مركز مديريت حـوزه علميـه قـم، چـاپ اول،            : ، قم الهادي
  .ص، رقعي

دائرة المعارف الفقه الاسـلامی طبقـاً : سید محسن خرازی، قم: ل التوسلکلمة حو  . ٢٠
  .ص٥٩، ١٣٨٠/ق١٤٢٢، و مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیة، :بیت لمذهب أهل

سـخني  : اين اثر با اين مشخـصات بـه فارسـي ترجمـه شـده اسـت               
دفتر نشر برگزيده، چـاپ     : زاده، قم   ترجمة محمدرضا امين  : پيرامون توسل 

  .ص96، 1386اول، 
مؤسـسة : محمـد صـنقور، قـم:  التوسـل و دليـل شـرعيتهة التبـرك، فلـسفةمشروعي . ٢١

  .ص، رقعی٥٦، ١٣٨٥، 3سيدة المعصومه
: سـیدعزالدین حـسینی زنجـانی، بیـروت: مطارحات حول معیار الشرك في القـرآن . ٢٢

 .ص١١٢م، ١٩٩٠/ق١٤١١سلامی، الارشاد الإ  دار
اي از بحث و گفتگو بين مؤلف و يكي از اسـتادان دانـشگاه               مجموعه

 :در موضوع توسل و كمك طلبيدن و ياري جـستن از ائمـه معـصوم            
است و نيز تحقيق در اينكه آيا اين مسائل با توحيد خداوند متعال منافات              

  شود يا خير؟  دارد و شرك محسوب مي
  :اين اثر با مشخصات زير به فارسي ترجمه شده است
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، سيد عزالدين حسيني زنجاني، ترجمه ابوفضائل       ار شرك در قرآن   معي
  .ص، رقعي184، 1386 چاپ دوم، :مجتهدي ، قم، بوستان كتاب قم

محمـد صـالح الـضاوی، :  في زيارة القبور والتوسل والاستغاثة والـشفاعة والتبـرک . ٢٣
  .ص٣١٧م، ٢٠١١/ق١٤٣٢دارالکتب العلمیة، : بیروت

  .ص٣١م، ٢٠٠٧/ق١٤٢٨دارالهادی، : وتمحمد سند، بیر : نظریة التوسل . ٢٤
حــسینیه عمــادزاده، چــاپ اول، : علــی نمــازی شــاهرودی، اصــفهان: وســیلة النجــاة . ٢٥

  .ص٣٢، ١٣٦٧/ق١٤٠٩
  .پاسخ به برخي از شبهات درباره توسل و شفاعت است

محمدرضا ثامنی شیرازی، :   التوسل الی سید البشر منافع درود نبیيوفور الاثر ف . ٢٦
  .ص١٢٨ق، ١٣٢٦دوم، نا، چاپ بی: اصفهان

لجنــة مــن : محمــدعلی ســنقری حــائری، تحقیــق: البیــوت المرفوعــة الوهــابیون و . ٢٧
  .ص، وزیری١٢٨تا،  نشر مشعر، چاپ اول، بی: ، قمالعلماء

عبدالوهاب اسـت      محمد بن  كشف الشبهات اين رساله ردي بر رساله        
. و به بررسي مشروعيت توسل و تبرك و نقد عقايد وهابيت پرداخته است           

حسام احمد شعيب نيز اين كتاب را تصحيح و با مشخـصات زيـر منتـشر           
  :كرده است

: محمدعلي سـنقري حـائري، تـصحيح      : المرفوعةالبيوت   الوهابيون و 
  .ص96م، 2001اب، و دارالهيثم، دارالاحب: حسام احمد شعيب، دمشق

  مقاله) ب �
   فارسيمقالات. 1

سید مصطفی مناقب، : » و اولیای دین6 توسل به پیامبر اکرمۀبررسی مسال« . ١
  .٤١-٣٥، ص ١٣٨٨، بهار ٢، ش ثریا

 و اولیای دین از منظر قـرآن و روایـات 6بررسی مسأله توسل به پیامبر اکرم« . ٢
-٦٧، ص ١٣٨٦، بهــار ٦٣، ش میتحقیقــات اســلاسیدمــصطفی مناقــب، : »فــریقین

١١٠.  
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شادی نفیـسی و نـرگس الـسادات  :»پاسخ به شبهه وهابیت درباره حرمت توسل« . ٣
  .١٥٠-١٢٤، ص ١٣٩٠تابستان -١٣٨٩، پاییز ٢٢، شحدیث اندیشه فر، روان

  .٤٦-٢٥، ص ١٣٨٨، زمستان ٧٢، ش کلام اسلامی :»توسل« . ٤
ات و معارف اسلامی دانـشگاه آزار شیرازی، دانشکده الهیعبدالکریم بی :»توسل« . ٥

  .٥٢-٢٣، ص ١٣٧٨، بهار و تابستان ٤٤-٤٣مشهد، ش 
  .١٣٨٩، دی ٤، ش پیام مبلغجعفر سبحانی،  :»توسل از منظر آیات و روایات« . ٦
، بهـار ٢٢، ش اندیـشه تقریـبمحمد ابراهیم اخلاقـی،  :»سنت توسل از منظر اهل« . ٧

  .٨٦-٧٣، ص ١٣٨٩
، تابــستان و پــاییز ١١-١٠ش  طلــوع، ابــدی،فداحــسین ع: »توســل از نگــاه فــریقین« . ٨

  .٧٢-٤٥، ص ١٣٨٣
، ١٣٧٨، زمـستان ٦٨، ش کـلام اسـلامی: »توسل به انبیا و اولیا و سیره مـسلمانان« . ٩

  .١٥٩-١٥٦ص 
هـای پـژوهشمحمـد صـدقی، : »توسل به اولیاء الهی راه سلامت ایمان توحیدی« . ١٠

  .١٧٤-١٤٩، ص ١٣٨٧، تابستان ٣٧، ش  کلامی-فلسفی
، ص ١٣٨٦، اردیبهــشت ١١٣، ش معرفــتمینــا شــمخی، : » اولیــای خــداتوســل بــه« . ١١

١٥٥-١٤٣.  
، ش ٤٨، س  مکتـب اسـلامهایی از  درسیعقوب جعفری، : »توسل به اولیای خدا« . ١٢

  .٤٨-٣٩، ص ١٣٨٧، اردیبهشت ٢
، فـروردین و ١٢٧، ش مبلغـانحسین تربتی، : »: و ائمه6توسل به پیامبر« . ١٣

  .٦٣-٤٨، ص ١٣٨٩اردیبهشت 
- ٦٩، ص ١٣٨٥، شهریور و مهر ٨٢، ش مبلغانرحیم لطیفی، : »غیر خداتوسل به « . ١٤

٧٤.  
: »  و تبرک به آثار او در حیات و ممات6خورشید می وزد؛ توسل به پیامبر« . ١٥

  .٨-٦، ص ١٣٨٦، مرداد ١٧، ش خردنامه همشهریسیدمرتضی عسکری، 
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، ١٣٩٠، اسـفند ٢٠٧، ش زائـرمحمد نـصراصفهانی، : »زيارت، توسل و تبرك، چرا؟« . ١٦
  .٢١-٢٠ص 

-٩٦، ص ١٣٧١، بهمـن و اسـفند ٤٩، ش نـور علـممحـسن غرویـان، : »فلسفه توسل« . ١٧
  .١٩-١٦، ص ١٣٩١، آبان ٣٧١، ش پاسدار اسلام؛ ١٠٩

  عربي مقالات. 2
، جمــادی الأولــی ٣١، ش رسـالة القلــماحمـد محمــود اللــواتی، : »بحـث فــي التوســل« . ١

  .ق١٤٣١
مجمـع دین بـن محمـد المؤیـدی، مجدال: »بحث في التوسل والرد على ابن تيميه« . ٢

  .٢٩٠-٢٥٠، ص الفوائد المشتمل علی بغیة الرائد و ضالة الناشد
اي از  كـه مجموعـه   مجمع الفوائد   كتاب  . مؤلف از علماي زيديه است    

دارالحكمـة م به همـت     1997/ق1418رسائل و مقالات او است، در سال        
  . صفحه به چاپ رسيده است482در ) صنعا(اليمانيه 

الفکــر عرفــان محمــود، : »6 مــصادیق التوســل الــی الله بمحمــد و آلــهبرکــات و « . ٣
  .١٤٢-٩٧ق، ص ١٤٢٢ذوالحجه -، شوال٣٠، ش الاسلامی

التبـرك و جعفـر سـبحانی تبریـزی، : »التبرک والتوسل علـی ضـوء الکتـاب والـسنة« . ٤
 .٢٠٧-١٠٥ص : التوسل و الصلح مع العدو الصهیونی علی ضوء آراء

 و التوسل و الصلح مـع العـدو الـصهيوني           التبركاين مقاله در  كتاب      
.  نوشـته فـتح االله نجارزادگـان بـه چـاپ رسـيده اسـت            ...علي ضـوء آراء   

  .هاي شيعه آمده استمشخصات اين كتاب، در بخش كتاب
محمــد واعــظ زاده خراســانی، : »التبــرک والتوســل والــصلح مــع العــدو الــصهیوني« . ٥

  .٦٠-١٣ص :  ضوء آراءالتبرك و التوسل و الصلح مع العدو الصهیوني علی
ــی: »التوســل والوســیلة« . ٦ ــدالکریم ب ــبآزار شــیرازی، عب ــار ٢٧، ش رســالة التقری ، به

  .١١٦-٩٩، ص ١٣٧٩، تابستان ٢٨؛ ش ٩٣-٧٦، ص ١٣٧٩
سـراج محمود حسین زاده خراسـانی، : »مسح علاقة التوسل مع التوحید والشرک« . ٧

  .٣١١-٢٩٠، ص١٣٩١، بهار ٥، ش منیر
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، ٦٠، ش رســالة الثقلــینخالــد الغفــوری، : »ة دراســة قرآنيــةمفهــوم ابتغــاء الوســيل« . ٨
  .١٩٧-١٨٨، ص ١٣٨٧تابستان 

  پايان نامه) ج �
   فارسيهاي نامه پايان. 1

محمـدعلی بلتـستانی، : بررسی آرای علمای شيعه و وهابی درباره توسل وشـفاعت . ١
 محمـد کريمـی، ۀکارشناسی ارشـد، بـه راهنمـایی سيدمحمدرضـا موسـوی و مـشاور 

 و معارف اسلامی، مجتمع آموزش عالی فقه، جامعة المصطفی العالميه، رشته فقه
١٣٨٤.  

 خـسروشاهی، کارشناسـی یمحمـد شـرق: بررسی جايگـاه توسـل در قـرآن و احاديـث . ٢
 علیرضــا رادبــین، دانـــشگاه آزاد ۀر ارشــد، بــه راهنمــایی نــازی عبـــدالله پــور و مــشاو 

 .١٣٩١اسلامی، واحد تبریز، 
مهدی منتظر،  کارشناسی :  اه متفکران شیعی و وهابیبررسی مسأله توسل از دیدگ . ٣

 عزالدین رضانژاد، رشـته فلـسفه ۀر ارشد، به راهنمایی محمدمهدی گرجیان و مشاو 
  .١٣٨٤و کلام، مجمع عالی امام خمینی، جامعة المصطفی العالمیة، 

  کارشناسی ارشد، به راهنمایی زاده، حمیده کبیری: توسل از دیدگاه قرآن و حدیث . ٤
قائمی، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسـلامی، واحـد تهـران شـمال، علی 
١٣٧٨.  

محمـــد عبـــدی، کارشناســـی ارشـــد، بـــه : تســـنّ  توســـل از دیـــدگاه وهابیـــت و اهـــل . ٥
 علیرضا رئوفیان، دانـشگاه آزاد اسـلامی، واحـد ۀر راهنمایی علیرضا مختاری و مشاو 

  .١٣٩١فسا، 
 توکلی، کارشناسی ارشد، به راهنمایی علیرضا علی الله: توسل از نظر قرآن و روایات . ٦

  .١٣٩٠ خلیل مروج، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا، ۀر مختاری و مشاو 
فاطمـه صـدیق میرزایـی، کارشناسـی ارشـد، بـه راهنمـایی : توسل در قـرآن و حـدیث . ٧

 محمدمهـدی پورگــل، رشــته علـوم قــرآن و حــدیث، ۀمحمدحـسین تبرائیــان و مــشاور 
  .١٣٨٠لامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اس
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ربــاب رمــضانپور، کارشناســی ارشــد، بــه راهنمــایی : توســل در ميــان فــرق اســلامی . ٨
  .١٣٧٩ ولی الله نقی پور، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا، ۀعباس همامی و مشاور 

حـسین حیـدری، کارشناسـی ارشـد، بـه راهنمـایی روح : توسل و تبرک از نظر اسـلام . ٩
  .١٣٨٩ محمدعلی صفا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت، ۀاور الله افضلی و مش

ســید رضــا هاشــمی،  : ، صــحابه و تــابعین:توســل و زیــارت در ســیره معــصومین . ١٠
 سیدرضـا میرمعینـی، رشـته ۀر کارشناسی ارشد، به راهنمایی محمد دشتی و مشاو 

فقــه و معــارف اســلامی، مجمــع عــالی فقــه و معــارف اســلامی، جامعــة المــصطفی 
  .١٣٨٥لمیه، العا

احمـد حـسین فلاحـی، سـطح چهـارم : زیارت و توسل و رابطه آن بـا توحیـد عبـادی . ١١
 عزالـدین رضـانژاد، رشـته فلـسفه و کـلام ۀحوزه، به راهنمایی احمد عابدی و مشاور 
  .١٣٨٥اسلامی، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 

رشـد، بـه رقیه پناهی رجبـی، کارشناسـی ا: لشفـاعت و تـوسل از ديدگاه عقل و نق . ١٢
راهنمــایی عزیـــز الله فیـــاض صــابری، دانـــشکده الهيـــات و معــارف اســـلامی شـــهيد 

  .١٣٩٠مطهری، دانشگاه فردوسی مشهد، 
مرضــیه ابوالحـسنی نیــارکی، کارشناســی ارشــد، بــه : مبـانی فقهــی زیــارت و توســل . ١٣

 عابــدین مــؤمنی، رشــته فقــه و مبــانی حقــوق ۀراهنمــایی محمــد حــسینی و مــشاور 
 .١٣٨٧علوم انسانی، دانشگاه تهران، اسلامی، دانشکده 

عطیـه اسـکندر، کارشناسـی ارشـد، بـه :  منکـران شـفاعت و توسـلهـای نقد دیدگاه . ١٤
 نفیــسه نویــد، دانــشگاه آزاد اســلامی، ۀراهنمــایی مــریم حــاجی عبــدالباقی و مــشاور 

  .١٣٨٩واحد تهران شمال، 
ت پیــامبر نقــد عقایــد و آراء وهابیــت در مــسأله توســل بــا اســتفاده از قــرآن و ســن . ١٥

ســید مــصطفی مناقــب، کارشناســی ارشــد، بــه راهنمــایی محمــدتقی : 6اکــرم
ــاری و مــشاور   محمــدعلی مهــدوی راد، رشــته علــوم قــرآن و حــدیث، دانــشکده ۀدی

 .١٣٨٦الهیات و معارف اسلامی، مرکز تربیت مدرس، دانشگاه قم، 
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ناسی ولی اف، کارش: نقد و بررسی شبهات پيرامون توسل از ديدگاه قرآن و سنت . ١٦
ارشد، به راهنمایی شعبان داداشی، مجتمـع آمـوزش عـالی فقـه، جامعـة المـصطفی 

  .١٣٨٧العالمیة، 
: نقد و بررسی مبانی فقهی وهابیت در تخریب قبور ائمه و شفاعت توسل و تبرک . ١٧

 ۀراضیه سادات علوی، کارشناسی ارشد، به راهنمایی ولی الله ملکـوتی فـر و مـشاور 
 . ١٣٩١گاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، سید حسین موسوی راد، دانش

  هاي عربي نامه پايان. 2
نـژاد، سـطح چهــار حـوزه، بـه راهنمــایی مهـدی رســتم: التوسـل فـی الکتــاب والـسنة . ١٨

  .١٣٨١محمدهادی معرفت، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 

  تسنّ آثار علما و نويسندگان اهل: بخش دوم

  كتاب) الف �
  هاي فارسي كتاب. 1

وهبـی سـلیمان : محمـد زاهـد کـوثری، مقدمـه و تـصحیح: ارهای توسـلپاسخ به پنـد . ١
  .ص، رقعی١٢٤، ١٣٩٠نشر مشعر، : غاوجی، تهران

هـاي     از نگاشـته   محق التقول في مسألة التوسلاين مجموعه ترجمه    
در . ت، در برابر وهابيـت اسـت   سنّ  محمد زاهد كوثري، از انديشمندان اهل     
هاي وهابيان دربارة مسئلة       و رديه  اين مباحث نگارنده ضمن اشاره به ادله      

هايي از قرآن و حديث و منابع معتبر روايي در جـواز توسـل    توسل، برهان 
از ديگر مباحث كتـاب،     . كند  آورد و دلايل عقلي و نقلي آن را بيان مي           مي

  .ادلة جواز استغاثه و نگاهي تفصيلي به روايات جواز توسل است
اهر القادری، ترجمه سید عبدالحـسین رئـیس محمد ط: استغاثه و جایگاه شرعی آن . ٢

 .ص١٢٢، ١٣٩٠مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، چاپ اول، : السادات، تهران
 اورمسئله استغاثه اي از كتابي به زبان اردو با عنوان        اين كتاب ترجمه  
  . نوشته محمد طاهر القادري استاسكي شرعي حيثيت
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منــوچهر دســتگیر، : ب بــاور راسـتینتوسـل در پرتــو قـرآن و حــدیث و نقـدی بــر كتـا . ٣
 .ص، رقعی١٢٧، ١٣٨٠انتشارات کردستان، چاپ اول، : سنندج

 عقيـدة نوشته محمود ابراهيمـي و ترجمـه كتـاب           باور راستين كتاب  
ن ابعـاد   نگارنده پس از تعريف شرك و بيـا       .  از محمد غزالي است    المسلم

 و زيـارت قبـر آن       6مختلف توسل، موضـوع اجابـت دعـاي پيـامبر         
حضرت را از ديدگاه احاديث و روايات بررسي كرده و سپس با اشـاره بـه                

 مبـاحثي از ايـن قبيـل مطـرح     باور راستين اسـلامي هايي از كتاب      بخش
نياز به توسل، انواع توسـل، تفـاوت مردگـان و زنـدگان در              : ساخته است 
گفتني است كتـاب    . ا و تفاوت اعتقاد شخصي با اعتقاد ديني       توسل به آنه  

 از محمد غزالـي      المسلم عقيدة كتاب     در واقع ترجمه   باور راستين اسلامي  
مصري است كه محمد ابراهيمـي آن را از عربـي بـه فارسـي برگردانـده          

  .است
وهبـی سـلیمان غـاوجی، : محمد عابد سندی، تـصحیح و مقدمـه: هتوسل در يك نگا . ٤

  .ص، رقعی٦٤، ١٣٩٠ نشر مشعر، :تهران
هاي   موضوع كتاب حاضر، مباحثي مرتبط با نقد و تفسير آرا و انديشه           
اين . وهابيت و تحليل و رد ايدئولوژي اين فرقه دربارة مسئلة توسل است           

هـاي يكـي از       ، از نگاشته  حول التوسل و الاستغاثه   مجموعه ترجمة كتاب    
  .  وهابيان استهاي ت، در رد برداشتسنّ انديشمندان اهل

وهبـــی ســـلیمان : یوســـف احمـــد دجـــوی، مقدمـــه و تـــصحیح: توســـل و رد شـــبهات . ٥
 .ص، رقعی١٠٨، ١٣٩٠نشر مشعر، : غاوجی، تهران

 هاي عربي كتاب. 2
 عبـدالله محمـد صـدیق الغمـاری، :إتحاف الأذكیاء بجواز التوسـل بالأنبیـاء والأولیـاء . ١

  .ص٥٤ق، ١٤٠٥ عالم الکتب، چاپ دوم، :بیروت
شیخ محمد بن الشدی، :  الكرام في جواز التوسل و الاستغاثة بالأنبیاء الكرامإتحاف  . ٢

  .نسخه خطی
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شـهر ربـاط بـه شـماره        الخزانة الكتانيـة نسخه خطي اين رساله در        
  )453، ص السنيةالمقالات  ( موجود است 1143

یــونس عمـارة و محمـد طــاهر بـشیری، الجزائــر، : الأدلـة المحکمـة فــي جـواز التوسـل . ٣
  .ص٢٥تا،   بینا، بی

عبدالله محمد صـدیق الغمـاری،  :6إرغام المبتدع الغبی بجواز التوسل بالنبي . ٤
مکتبـــــة الإمـــــام : تحقیــــق و تعلیـــــق ســـــید حــــسن علـــــی الـــــسقاف الأردنــــی، اردن

  .ص٦٠م، ١٩٩٠/ق١٤١٠النووی،
بيـان نكـث الناكـث : الرد على الألبـاني«به ضميمه اين كتاب مقاله      

محمد الـصديق الغمـاري       عبد العزيز بن   نوشته» المتعدي بتضعيف الحارث
  .نيز آمده است

: عبـــدالهادی محمـــد الخرســـه، دمـــشق: الاســـعاد فـــي جـــواز التوســـل والاســـتمداد . ٥
  .ص٨٠م، ١٩٩٧دارالفجر العروبة، 

: داود بغـــدادی نقـــشبندی، تـــصحیح: اشـــد الجهـــاد فـــي ابطـــال دعـــوی الاجتهـــاد . ٦
  .ص٤٤ق، ١٢٩٣نخبة الاخبار، : عبدالوهاب بغدادی، بمبئی

: إظهار العقوق في الرد على من منع التوسل إلى الله تعالى بالنبي والولي الـصدوق . ٧
  .ص٥٩ق، ١٣٢٧/م١٩٠٩مطبعة التقدم العلمیة، : محمد المشرفی، قاهرة

الرد على بعـض المبتدعـة مـن الطائفـة به ضميمه اين كتاب، رساله      
-1172 (1، نوشته محمـد الطيـب بـن عبـد المجيـد ابـن كيـران           الوهابية
  .نيز آمده است) ق1227

دارالامــــــــام : حــــــــسن علــــــــی الــــــــسقاف، عمــــــــان: الإغاثــــــــة بأدلــــــــة الاســــــــتغاثة . ٨
  .ق١٤١٠/م١٩٩٠النووی،

 و ادلـه آن و      6اي در بيان جواز استغاثه بـه پيـامبر اعظـم          رساله
  .هاي علمي در اين باره استديدگاه

                                              
 .ن، محمد الطیب بن عبد المجیدكیرا ابن. 1
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علمـي الإفهام والإفحام أو قضایا الوسیلة والقبور في ضوء سماحة الإسـلام تحقیـق  . ٩
موسـسه احیـاء التـراث : محمد زکی ابراهیم الـشاذلی، قـاهره: منطقي واقعي حاسم

  .ص١٩٧م، ٢٠٠٤/ق١٤٢٤العشیرة المحمدیة، : ص؛ قاهره١٩٩م، ٢٠٠٤الصوفی، 
  .تانا، بیجا، بی، بی)ق١٢٩٩-١٢٣١(بغدادی نقشبندی: نموذج الحقائقأُ  . ١٠

. اسـت در اين كتاب جواز توسـل بـه انبيـا و صـالحين اثبـات شـده                  
  )438، ص 1، ج معجم المؤلفين العراقيين؛ 236، ص 1، ج الذريعة(

مکتبة ایشیق، : حمدالله الداجوی، استانبول: البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر . ١١
  .ص٣٧٨م، ١٩٨٩/ق١٤٠٩مکتبة الحقیقة، : ص؛ استانبول٢٦٤م، ١٩٥٧/ق١٣٩٥

نـا،  جـا، بـی کـری، بـیمـصطفی ب: بهجة الأذكیاء في التوسـل بالمـشهور مـن الأنبیـاء . ١٢
  .تا بی

  )79، ص معجم المؤلفات الاسلامية في الرد على الفرقة الوهابّية(
نـا، جـا، بـیحسن علی السقاف، بـی: 6بهجة الناظر في التوسل بالنبی الطاهر . ١٣

  .تابی
.  اسـت  6جزوه كوچكي در بيان ادلـه توسـل بـه پيـامبر اعظـم             

  )پايگاه اينترنتي مؤلف(
ل او البروق بانَّ نفي التوسل فسوق و إثباته لذاته دون الله  حقیقة التوسيالتأمل ف . ١٤

: ص؛ بیـروت٦٢٣م، ٢٠٠٧/ق١٤٢٨نـا،   بـیعبـدالله الحمیـری، یمـن، عیـسی بـن: مروق
  .ص٥١١ق، ١٤٢٢دار قرطبه، 

جا،  عبدالله ابراهیم میرغنی، بی: ءتحریض الأغبیاء على الاستعانة بالأنبیاء والأولیا . ١٥
  .ص٥٦م، ١٩٢٩/ق١٣٤٩المطبعة المصریة، 

  :اين رساله در كتاب زير نيز به چاپ رسيده است
الرسائل الميرغنية؛ تشتمل على اثنتى عشرة رسالة فى آداب الطريقـة 

م، 1979/ق1399جـا، الحلبـي،       بـي  عبداالله المحجوب الميرغني،     :الختمية
  .ص136

حمد محمد بن م: )علیه الصلاة والسلام(تعریف الأنام في التوسل بالنبي و زیارته . ١٦
  .ص٦٦ق، ١٤٢٧دارالمصطفی، : العبدری الفاسی المالکی، قاهره
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  .ابن کیران فاسی، نسخه خطی: تقیید حول التعلق والتوسل بالأنبیاء والصالحین . ١٧
اين رساله نوشته محمد الطيب بن عبدالمجيد مشهور به ابـن كيـران             

نسخه خطـي ايـن     . ، قاضي الجماعة مغرب است    )ق1227-1172(فاسي  
، المقـالات الـسنية . (انة الجلاوي شهر ربـاط موجـود اسـت        رساله در خز  

  )454ص
  . نسخه خطیتا، بی: تقیید حول زیارة الأولیاء والتوسل بهم . ١٨

اين رساله نيز نوشته محمد الطيـب مـشهور بـه ابـن كيـران فاسـي                 
نسخه خطي اين رساله در    .  مغرب است  الجماعة، قاضي   )ق1172-1227(

  )454، ص السنيةالمقالات  . (ستالجلاوي شهر رباط موجود اخزانة 
  .تا نا، بی جا، بی  بی،شیخ محمد بخیت بن حسین مطیعی: التوسل . ١٩
:  حـسین حلمـی ایـشیق، اسـتانبولکوشـش محمد عبـدالقیوم القـادری، بـه: التوسل . ٢٠

  .ص٣٣٦م، ١٩٨٤حسین حلمی ایشیق، مکتبة ایشیق، 
امـد   نوشته ابوح  التوسل بالنبي والصالحين  اين رساله به ضميمه كتاب      

همچنـين چـاپ ديگـري از ايـن اثـر در سـال              . ابن مرزوق آمـده اسـت     
. در استانبول منتشر شـده اسـت  مكتبة الحقيقة م به همت  1998/ق1419

  )455، ص المقالات السنية(
 محمـد عبـدالقیوم: کوشـش ابوحامد ابن مـرزوق،  بـه: التوسل بالنبي و بالصالحین . ٢١

  .ص٣٣٦م، ١٩٩٨/ ق١٤١٨مكتبة الحقیقة، : القادری، استانبول
مکتبـة ایـشیق، : ابوحامد ابن مرزوق، اسـتانبول: التوسل بالنبی و جهلة الوهابیین . ٢٢

  .ص٣٠٤م، ١٩٧٦/ق١٣٩٦
مکتبـة و مطبعـة : محمـد الفقـی، قـاهره: التوسـل والزیـارة فـی الـشریعة الإسـلامیة . ٢٣

  .ص٢٥٦م، ١٩٦٨/ق١٣٨٨مصطفی البابی الحلبی و اولاده، 
علیـه الـصلاة (لعظـام والتوسـل بجـاه خیـر الأنـامجلاء الأوهام عن مذاهب الأئمة ا . ٢٤

ــسلام ــة)وال ــه التوســلات المدنی ــد، دمــشق: ؛ و یلی ــار المؤی مطبعــة الفیحــاء، : مخت
  .ص١١٤م، ١٩٠٩/ق١٣٣٠
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 از  رفـع المـلام عـن الأئمـة الأعـلاماي بـر كتـاب        اين رساله رديـه   
، معجم المؤلفات الاسلامية في الرد على الفرقة الوهابيـة. (تيميه است   ابن

  )138ص 
تا،  نا، بی جا، بی عبدالغنی بن صالح بن حمادة، بی: جواز التوسل بالأنبیاء و الأولیاء . ٢٥

  .ص٥٨
 )145، صمعجم المؤلفات الاسلامية في الرد على الفرقة الوهابّية(

عبـدالقادر بـن محمـد :  إثبـات الواسـطة التـی نفتهـا الوهابیـةيالحجة المرضیة فـ . ٢٦
  .تا بینا،  جا، بی سلیم الکیلانی، بی

عبدالقادر بن احمد الفاکهی، تحقیـق :  آداب زیارة أفضل الرسليحسن التوسل ف . ٢٧
مكتبـــة الثقافـــة الدینیـــة، : محمـــد زیـــنهم محمـــد عـــزب، قـــاهره: و تعلیـــق و تقـــدیم

  .ص١٥٨م، ٢٠٠٠/ق١٤٢٠
  :هاي ديگري از اين اثر با مشخصات زير منتشر شده استچاپ

اين چاپ به ضميمه    . م1898/ق1316،  المطبعة الميرية: مكة المكرمة
عبداالله الـسمهودي     تأليف علي بن   خلاصة الوفا بأخبار دارالمصطفىكتاب  

  .آمده است
  .ص288م، 1898/ق1316 الأدبيه، المطبعة: قاهره
  .ص119م، 1900/ق1317مصطفى البابي الحلبي، : قاهره

 تأليف عبداالله   الإتحاف بحب الأشراف  دو چاپِ اخير به ضميمه كتاب       
  .الشبراوي استعامر  بن

: موسی محمـد علـی، بیـروت: حقیقة التوسل والوسیلة على ضوء الكتاب والسنة . ٢٨
م، ١٤٠٥/١٩٨٥ص؛ بیـــروت، عـــالم الکتـــاب، ٤٧٩م، ١٩٩٠/ق١٤١٠دارالتـــراث العربـــی، 

  . ص٦١٦
: محمـد حـسنین مخلـوف، قـاهره: :حكم الإسلام في التوسل بالأنبیاء والأولیاء . ٢٩

مطبعة المعاهـد، : ص؛ قاهره٩٩م، ١٩٧٤/ق١٣٩٤، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة
  .ص٧٠م، ١٩٢٧/ق١٣٤٨
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احمــد بــن زینــی : الــدرر الــسنیة فــي الــرد علــی الوهابیــة؛ مــسائل توســل و زیــارت . ٣٠
ــاری پبلیكــشنز، : یــسین اختــر مــصباحی، دهلــی: دحــلان، ترجمــه ص، ٩٤ق، ١٣٤٢ق

  .زبان اردو
تـا، نـسخه  جـا، بـیبـیعمر المحجوب بن قاسم، : الرد على ابن النجدي والصنعاني . ٣١

  .خطی
رسالة في مـسألة التوسـل؛ رسـالة فـى الـرد علـى : هاي ديگر   عنوان

  )الفهرس العربي الموحد (. النجد& والصنعانى ابن
مطبعة :  محمد حسنین مخلوف، قاهره: رسالة في حكمة التوسل بالأنبیاء والأولیاء . ٣٢

  .ص٢٢٩م، ١٩٢٣/ق١٣٤٣الفتوح الأدبیة، 
 الصواعق الإلهية في الرد علـى الوهابيـةتاب  اين رساله، به ضميمه ك    

  .عبدالوهاب نجدي آمده است سليمان بن
محمدمهدی الوزانی، :  عبدالوهاب رسالة في جواز التوسّل في الرد علی محمد بن . ٣٣

  )�5(معجم المؤلفات الاسلامية فى الرد على الفرقة الوهابية، ص ( .تا نا، بی جا، بی بی
جـا،  سید یوسف البطـاح الاهـدل الزبیـدی، بـی: توسلرسالة فی جواز الاستغاثة وال . ٣٤

  )�*�المقالات السنية، ص ( .تا نا، بی بی
احمـد بـن زینـی دحـلان، : هزیارتـ رسالة فیما یتعلق بأدلـة جـواز التوسـل بـالنبی و . ٣٥

  .م١٩٩٦/ق١٤١٦مکتبة الحقیقة، : استانبول
مصباح الأنام وجلاء الظلام فـي رد شـبه اين رساله به ضميمه كتاب      

الحـسن    احمـد بـن     نوشته علوي بـن    بدعى النجدي التي أضل بها العوامال
همچنين چاپ ديگري از اين رساله با اين مشخـصات          . الحداد آمده است  
  :منتشر شده است
  .ق1320، مطبعة الشرقيه: ، قاهره وزيارتهبالنبيجواز التوسل 

ــارة . ٣٦ : دنمحمــود ســعید ممــدوح، ار : رفــع المنــارة لتخــریج احادیــث التوســل والزی
ـــــــووی،  ـــــــام الن ـــــــاهره٣٢٥م، ١٩٩٥/ق١٤١٦دارالإم ـــــــذی، : ص؛ ق ـــــــام الترم دار الام

  .ص٣٩٦م، ٢٠٠٦المكتبه الازهریه للتراث، : ص؛ قاهره٣٩٦م، ١٩٩٧/ق١٤١٨
  :اين كتاب با مشخصات زير به زبان فارسي ترجمه شده است
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محمود سعيد ممدوح، ترجمة عبـاس      : بررسي احاديث توسل و زيارت    
  .ص376، 1390ر مشعر، چاپ اول، نش: جلالي، تهران

ه و عـذاب الله المجــدی لجــون ١٤٠١ة بمــدد یمـین مجاهــد الملــةسـیوف الله الاجلــ . ٣٧
  .محمد عاشق الرحمن القادری: منكر التوسل النجدی

وقف : استانبول( از ابن زيني دحلان      فتنة الوهابيهاين رساله در كتاب     
 از آن بـا  همچنين چاپ ديگـري . آمده است ) م1992/ق1412الاخلاص،  

  :اين مشخصات منتشر شده است
  .ق1401االله آباد، : ، هندعذاب االله المجدي لمنكر التوسل النجدي

مــصطفی : شــوارق البــارق المــشام فــی التوســل بالأنبیــاء مــن المبــدأ إلــى الختــام . ٣٨
  .تا نا، بی جا، بی  بی1بکری،

  )268، صمعجم المؤلفات الاسلامية في الرد على الفرقة الوهابّية(
مكتبة : یوسف اسماعیل النبهانی، قاهرة: اهد الحق في الإستغاثة بسید الخلقشو  . ٣٩

  . ص٢٧٢م، ١٩٠٥/ق١٣٢٣و مطبعة مصطفى البابی الحلبی، 
  :اند؛ از جمله ناشرين مختلف اين كتاب را چاپ كرده

دار الفكـر،   : م؛ بيـروت  1990/ق1410المنشورات الجامعـه،    : استانبول
دار : ص؛ دمـشق 432م، 1996/ق1416، يـةالعلمدار الكتـب  : تا؛ بيروت  بي

محمد حبيـب االله الـشنقيطي،      : ص؛ تقديم 599م،  2009/ق1430التقوى،  
  .ص264م، 1905/ق1323، المطبعة الميمنيه: ص؛ قاهره400نا،  جا، بي بي

یوســـف اســـماعیل النبهـــانی، : 6شـــواهد الحـــق فـــي التوســـل بالـــسید الخلـــق . ٤٠
  .م١٩٠٥بعة مصطفى البابی الحلبی، مكتبة و مط: م؛ قاهره١٩٧٣ نا، بی: استانبول

 تـأليف حـسين   علمـاء المـسلمين والوهـابيين   اين رساله ضمن كتاب     
  .حلمي ايشيق به چاپ رسيده است

: عبدالعظیم، مصر ظاهر شاه میان ابن: ضیاء الصدور لمنكري التوسل بأهل القبور . ٤١
  .م٢٠٠١/ق١٤٢١ مکتبة الحقیقة،: م؛ استانبول١٩٠٥/ق١٣٢٣مطبعة الواعظ، 

 )459، ص المقالات السنية (

                                              
 .از علمای حنفی دمشقی 1.
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جمیــل حلــیم الحــسینی : عمــدة الکــلام فــي إثبــات التوســل والتبــرک بخیــر الأنــام . ٤٢
  .ص٢٧٢م، ٢٠٠٩/ق١٤٣٠دارالمشاریع،: الشافعي الأشعری، بیروت

  .تا نا، بی محمود محمد قبادو، تونس، بی: عقود اللآل في التوسّل بالنبي والآل . ٤٣
) ق1288-1230(حمد قبادو   اين رساله نوشته عالم تونسي، محمود م      

  . است
  )319، صمعجم المؤلفات الإسلامية في الرد على الفرقة الوهابّيه(

جمیــل صــدقی الزهــاوی، :  المارقــةة الوهابیــةالفجــر الــصادق فــي الــرد علــی الفرقــ . ٤٤
  .م١٩٧٧مکتبة ایشیق، : ص؛ استانبول١١٢م، ٢٠٠٤دارالصدیق الاکبر، : بغداد

جمیـل صـدقی : ي التوسل والكرامات والخوارقالفجر الصادق في الرد على منكر  . ٤٥
  .ص١٢٥م، ١٩٠٥/ق١٣٢٣مطبعة الواعظ، : الزهاوی، مصر

ضـياء الـصدور    . 1:  به ضميمه اين كتاب دو رساله ديگر آمـده اسـت          
. 2 1عبـدالعظيم؛    نوشته ظاهر شاه ميـان ابـن       لمنكري التوسل بأهل القبور   

 .احمد الشطي  بن نوشته مصطفىالنقول الشرعية في الرد على الوهابيه
مکتبة و :  محمد الفقی، قاهره: الفیوضات الربانیة في الزیارة والتوسل بخیر البریة . ٤٦

  .م١٩٦٨/ق١٣٨٨مطبعة مصطفی البابی الحلبی و اولاده، 
 بيت در فضيلت زيارت و توسـل بـه پيـامبر اسـلام              62اي در     قصيده

از  يهالتوسـل والزيـارة فـي الـشريعة الاسـلاماين قصيده در كتاب     . است
  .همين مؤلف آمده است

  )328، صمعجم المؤلفات الإسلامية في الرد على الفرقة الوهابيه (
 : والــولي) صــلى الله علیــه وســلم(القــول المختــار الجلــی فــي جــواز التوســل بــالنبي . ٤٧

م، ١٩٥٥/ق١٣٧٥مکتبــة مــصطفی البــابی الحلبــی، : محمــد ســعد الرباطــابی، قــاهره
  .ص٧٦

 از راضـي    تمـة فـى زيـارة القبـورخابه ضـميمه ايـن كتـاب رسـاله          
  .عبدالهادي نيز آمده است

  )366 ص معجم المؤلفات الاسلامية في الرد على الفرقة الوهابيه،(

                                              
 .العظیم میان ظاهر شاه میان ابن عبد .1



 

 

204 

ــــة فــــي الاســــتغاثة . ٤٨ جــــا، دار المــــصطفی،  عمــــر عبــــدالله کامــــل، بــــی: كلمــــة هادئ
  .ص٤٩م، ٢٠٠٥/ق١٤٢٥

جــــا، دار المــــصطفی،  عمــــر عبــــدالله کامــــل، بــــی: لكلمــــة هادئــــة فــــي التوســــ . ٤٩
  .ص٣٧م، ٢٠٠٥/ق١٤٢٥

وهبــی ســلیمان : محمــد زاهــد الکــوثری، تقــدیم: محــق التقــول فــي مــسألة التوســل . ٥٠
  .ص٣٠٢م، ٢٠٠٤/ق١٤٢٤دارالبشائر، : غاوجی، دمشق

محـق «. 1: اين كتاب حاصل چند مقاله از نويسندگان مختلف اسـت         
حـول التوسـل «. 2از محمد زاهـد الكـوثري؛       » التقول في مسألة التوسل

كلمة علمية هادية في البدعـة و «. 3ز محمد عابد السندي؛     ا» والاستغاثة
از يوســف احمــد » التوســل«. 4از وهبــي ســليمان غــاوجي؛ » أحكامهــا
. نام كتاب بر اساس عنوان اولين رسالة كتاب انتخاب شده است          . الدجوي
 مستقلاً دو مرتبه با اين مشخصات       محق التقول فى مسألة التوسلرساله  

ص؛ 18م،  1948/ق1369،  مطبعـة الانـوار قاهرة. 1: به چاپ رسيده است   
همچنــين مركــز . ص26م، 2006 للتـراث،  المكتبــة الأزهريــهقـاهره،  . 2

تخصصي ترجمان ديني اين رساله را به فارسي ترجمه كرده و بـا عنـوان         
صـفحه آن را    124 در   1390 نشر مشعر در سال      پاسخ به پندارهاي توسل   

  .منتشر ساخته است
: ء الظلام في ردّ شبه البدعی النجدی التـي أضـلّ بهـا العـواممصباح الأنام و جلا . ٥١

ص؛ ٢٢٢ق، ١٤١٦/م١٩٩٦مکتبـة الحقیقـة، : سید علوی بـن احمـد الحـداد، اسـتانبول
  .ص٩٠م، ١٩٠٧/ق١٣٢٥عة العامرة، جا، المطب بی

اين كتاب در هفده فصل تدوين شده و هـر فـصلي ردي بـر دعـوت              
نويسنده در صدد   . الف با او است   محمد بن عبدالوهاب و تقرير مباحث مخ      

تقرير جواز استغاثه به ارواح اوليا و بناي بر قبور اوليا و مـزارات صـالحان                
اي از احمد بن زيني دحلان بـا عنـوان            در ضميمه اين كتاب رساله    . است

  . آمده استرسالة فيما يتعلق بأدلة جواز التوسل بالنبي
  .نا، بی تا جا، بی ید المراکشی، بیمحمد سع: موافقة العقول في التوسل بالرسول . ٥٢

  )310، ص معجم المؤلفات الاسلامية في الرد على الفرقة الوهابية(
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موقف الوهابیة من قضایا أجمع المسلمون علـی صـحتها؛ الاعتقـاد فـي الـشفاعة  . ٥٣
جا، دارالمحیط،  عبدالسلام محمد الناظر، بی: والتوسل والبناء على القبور وزیارتها

  .ص٧٤تا،  بی
جـا،  بـیعبـدالله محمـد صـدیق الغمـاری، : بة التحریر في حدیث توسل الـضریرنها . ٥٤

   .تا نا، بی بی
 )436، صمعجم المؤلفات الاسلامية في الرد على الفرقة الوهابيه(

  .ص١١١م، ٢٠١١/ق١٤٣٢نا،  جا، بی  احمد سلمان، بی:وابتغوا إلیه الوسیلة . ٥٥
دارالتوفیق، : شق؛ بیروت محمد سالم النص، دم:الوسیلة إلی فهم حقیقة التوسل . ٥٦

  .ص٦٤م، ٢٠٠٣/ق١٤٢٣

  هاي عربي مقاله) ب �
اثبات الحق و دحض الأباطیل بذکر الشبه التي تمسک بها الوهابیة و ردّها بأوضح « . ١

  .١٧٧-١٥١، ص شواهد الحق احمد بن زینی دحلان، :»)دلیل(بیان و أقوی برهان 
العزیز ابن باز حول تعلیقات السید حسن بن علی السقاف علی أجوبة الشیخ عبد« . ٢

التبــرك و التوســل و الــصلح مــع العــدو حــسن علــی الــسقاف،  :»التبــرک والتوســل
  .١٠١-٦٣، ص الصهیوني علی ضوء آراء

 التبر� و التوسل و الـصلح مـع العـدو الـصهيونياين مقاله در  كتاب      
. كوشش فتح االله نجارزادگان بـه چـاپ رسـيده اسـت              به ...علي ضوء آراء  

  .هاي شيعه آمده است، در بخش كتابمشخصات اين كتاب
، محق التقول في مسألة التوسل، )ق١٣٦٥-١٢٨٧(یوسف احمد الدجوی  :»التوسل« . ٣

  .٩٦-٥١ص 
اين رساله مجموعه چهار مقاله درباره توسـل اسـت كـه بـه صـورت           

اين مقالات قبلاً بـه صـورت   .  به چاپ رسيده است    الأزهريكجا در مجله    
مشخـصات ايـن    . اند منتشر شده  رالاسلامنومجزا در چندين شماره مجله      

، العـدد الاول، المجلـد      نور الإسلام ،    »التوسل«.1: چنين است   مقالات اين 
، العدد الثـاني، المجلـد      نور الاسلام ،  »التوسل«.2ق؛  1350الثاني، المحرم   
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، العدد الثالث،   نور الاسلام ،  »التوسل والاستغاثة«. 3ق؛  1350، صفر   الثاني
، نور الإسلام ،  »التوسل والاستغاثة«. 4ق؛  1350بيع الاول   المجلد الثاني، ر  

  .ق1350الجزء الخامس، جمادي الاولي 
مركز تخصصي ترجمان ديني اين رساله را به فارسي ترجمه كـرده و             

 صفحه آن 108 در 1390 در سال توسل و رد شبهاتنشر مشعر با عنوان 
  .را منتشر ساخته است

، ربیـع ٣، ش ٢، سال سلامنور الإ ن احمد الدجوی، یوسف ب: »التوسل و الاستغاثة« . ٤
  .٢١١-٢٠٦، ص ١٣٥٠الاول 

، ١، ش ٢، سـال سلامنور الإ یوسف بن احمد الدجوی، : »التوسل وجهلة الوهابیین« . ٥
  .٣٧-٢٩ق، ص ١٣٥٠محرم 

ــالنبی« . ٦ ــور الإ یوســف بــن احمــد الــدجوی، : »حکــم التوســل ب ، شــعبان ١، ش ســلامن
  . ٥٩١-٥٨٨ق، ص ١٣٤٩

-، رجــب١٧، ش رســالة التقریــبحــسن علــی الــسقاف،  :» الرســالتینتعلیــق علــی« . ٧
  .٧٦-٦١ق، ص ١٤١٨رمضان 

-، رجـب١٦، ش میقـات الحـجحـسن علـی الـسقاف،  :»تعلیق علـی رسـالة ابـن بـاز« . ٨
  .٢٨٥-٢٦٩ق، ص ١٤٢٢ذوالحجة 

محمد عابد الـسندی، تعلیـق و تحقیـق وهبـی سـلیمان  :»حول التوسل والاستغاثة« . ٩
  .٢٠٤-١٦٣، ص  مسألة التوسلمحق التقول فيغاوجی، 

اين رساله توسط مركز تخصصي ترجمان دينـي بـه فارسـي ترجمـه              
  :شده و با مشخصات زير منتشر شده است

: مركز تخصـصي ترجمـان دينـي تهـران    :  ترجمه:توسل در يك نگاه 
  .ص64، 1390نشر مشعر، چاپ اول، 

، ٢٩ حـج، ش محمدعلی سنقری حائری، میقـات :» المشاهد المشرّفة والوهابیون« . ١٠
  .١٨٦-١٦٦، ص ١٣٧٩، بهار ٣١؛ ش ١٠٧-٨٨ ص ١٣٧٨پاییز 
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  منابع �
  . ق١٤١٥دارالصمیعی، :  ، ریاضكتب حذر منها العلماء: ابن حسن آل سلمان، ابی عبیده . ١
  . ق١٤٠٣دارالاضواء، : ، بیروتالذریعة إلی تصانیف الشیعه:  آقابزرگتهرانی،  .٢
مرکـز الزهـراء الاسـلامیه، : ، قمیه في الرد علی الفرقة الوهابیهمعجم المؤلفات الإسلام: محمدعلی، عبدالله .٣

  .ق١٤٣٠
  .١٣٩٠نشر مشعر، :  تهران،کتابشناسی حج و زیارت: نصراصفهانی، اباذر .٤
  .١٣٩١پژوهشکده حج و زیارت، : ، قمکتابشناسی نقد وهابیت: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .٥
  .١٣٨٣دلیل ما، : ، قمتألیفات شیعه در شبه قاره هند: ننقوی، سید شهسوار حسی . ٦
دارالمـشاریع، چـاپ : ، بیـروتتیمیـه  کـشف ضـلالات احمـد بـنيالمقـالات الـسنیة فـ: هرری، شیخ عبدالله .٧
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